
  
  

  بخش اول

   آقاي مهندس بازرگان ١٤/١٢/١٣٤٢نطق دفاعي مورخ 

  آباد در عشرت ارتش  تجديد نظر دادرسي در اولين جلسه دادگاه

  

  
  بسمه تعالي  

» كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيإِن   ي لْ وتَفْع لَّم االلهُ يو الَتَهلَّغْتَ رِسا بالنَّاسِ  فَم نم كمصع«  

  برسان) مردم به (   نازل شده استترتو از ناحيه پروردگاربي پيغمبر آنچه 

  .كند حفظ مي  اگر نكردي پس رسالت او را نرساندي و خدا تورا از مردم  

   

  :طور دستور داده است ما هم اين به. اين دستور خدا به پيغمبرش بود

» ولِ االلهِ أُسسي رف نَةٌ لَكُمسةٌ حو«  

  .و بري شما پيروي نيكويي در پيغمبر خدا است

  

  

 ∗                         ∗                             ∗  

و وجدان خودمان محبوب و  آوريم كه سلامتي و صبر و ايمان به ما عطا فرموده، ما را پيش مردم قبل از صحبت، سپاس خدا را بجا مي

  :ايم حاظر شده  اط بيشتري در اين دادگاهخوشحاليم كه با توكل و نش. است سرافراز كرده

  از محاكمه چه باك است                                            را كه حساب پاك است آن

تر باشد عدل الهي است ، زيرا هرقدر پرونده ما در دادگاه شما قطورتر و سنگين  گوييم از محاكمه چه باك است ، مقصودم در دادگاه اينكه می

  تر  ادگاه خدا سبكدر د

اين محاكمه، محاكمه. نگراني نداشته باشد، بري ما نگراني نيست  بنابر اين اگرطرف ما يعني هيئت حاكمه. تر خواهد بود است و حسابمان پاك

دادرس شما و ايران باشد شما دادرسان پرونده ما هستيد و ملت نيز مي ، دادگاه هيئت حاكمه ما است  طور كه دادگاه همان. دو جانبه است

  .خواهد بود حاكمه هيئت

ايد هر گاه در زمينه مرور زمان ـ نقص پرونده ـ صلاحيت دادگاه ايرادي داشته باشيد بيان  تكليف فرموده. است  فعلاً مرحله مقدماتي دادگاه

  .كنم بنده هم درباره اين سه موضوع از طرف دوستان و خودم صحبت مي. نمايم 

   



  : مرور زمان-١

يعني .  ايم كه به هيچ وجه مشمول مرور زمان نيست كشيده شده  انداخته و به دادگاه  خاطر چيزي به زندان ما به.  بابت ما ايرادي نداريماز اين 

  .و استعمار  و مبارزه با استبداد  ايران  مطالبه حقوق مردم

 و شصت سال  پنجاه. گذارد اه يا شصت سال بيشتر نمیپنج ، و تحول اجتماعي كشور ما است خواهي  كه مبدأ آزادي  ايران  مشروطيت  از انقلاب

 ٣و٢و١اتفاقاً متهمين رديف. خواهي در ايران مسأله كاملاً تر و تازه است بنابراين آزادي. شود ي حساب می ، لحظه در حساب عمر يك مملكت

، يكي دو سال  دو نفر از آقايان هم. باشم مي  خود من زائيده سال صدور فرمان مشروطيت.  حادثه اجتماعي هستند همين  شما از نسل و نژاد

  .تر جلوتر و عقب

كنيم و آخر سر اميدواريم در ايم، در اين فكر زندگي مي به دنيا آمده  ، يا مبارزه با استبداد طلبی خواهي و مشروطيت ما در دوران آزادي

  :واقعاً در مملكت حكمفرما شده باشد بميريم   و قانون اساسي  كه آزادي حالي

 » لاما السيثُ حعأُب موي وتُ وأَم موي تُّ ولدو مولَي يع  «   

   

  :  نقص پرونده-٢

هي  آوردند و نامه اول كه ما را بري پرونده خواني مي  قبل از دادگاه. پرونده ما سراسر نقص و ناجوري است. در اين قسمت حرف زياد داريم

، خصوصاً سازمان اطلاعات  هي انتظامي مملكت كرديم دستگاه قبلاً خيال می.   با چيزهايي عجيب روبرو شديمگذاشتند، اعمالمان را جلومان مي

همه اعضي رسمي و جاسوس كه در همه جا  نمايد و اين فقير ما تحميل مي  كه بر ملت  و تفصيل و بودجه سنگينی  با آن طول  و امنيت كشور

، كار ديگري  غير از گرفتن و زدن و كشتن وآزار مردم.  ديديم كاملاً تو خالی  ، اما  دقت و وجداني هستندهي با اطلاع مو شكاف با ، دستگاه دارد

  .اطلاعات آنها سطحي و ناقص، غالباً غلط و گاهي ضد و نقيض است. بلد نيستند

در يك گزارش محرمانه كه در پرونده . ند دادها و نواقص را نشان داده و خواه ها و نظاير بسياري از اين بي دقتي وكلاي مدافع محترم نمونه

خبر  هي خودش هم بي  ، بلكه از قسمت اجرائيات و كلانتري آزادی كشور نه تنها از وضع نهضت كل شهربانی  اطلاعات  ، ديدم اداره بنده است

سال و  كه اين خانه در يك در حالي. نويسد مي   خيابان كاخ١٤١را خانه شماره   ايران  آزادي  ، محل نهضت١١/١/۱۳٤١در گزارش مورخ .  است

تابلو را شبانه . شد الورود بود از طرف آنها نگهباني مي وسيله پاسبانان بسته و تا چند روز كه ممنوع به) ١٣٤٠مرداد (هشت ماه قبل از آن 

   .  ...برداشتند و ما مجبور شديم اجاره محل را فسخ كنيم و در به در باشيم 

خواسته  دانسته يا نمي ، اصلاً دادرسي بلد نبوده و نمي ارتش  دهد كه دادرسي نشان مي.  ها است  ها و ناشيگري كاري لافپرونده تنظيمي، آئينه خ

 فقره نقص تحقيقات و نقص و خلاف قانون ٣٢ جلسه جمعاً ٢٠آقايان وكلي مدافع ما در جريان . است پرونده لااقل محكمه پسند تنظيم كند

و دادگاه گذشته جوابي ندادند، يعني   ولي دادستان.  لائل قانوني نشان دادند اتكي مدارك و د پرسي به ازجوئي و بازها را در مراحل ب پرونده

  .نداشتند كه بدهند

.  غير قانوني بدوي بيان خواهند كرد  و به دادگاه  مراحل دادرسي ها و ايرادهي قانوني خود را به  مجدداً آقايان موارد نقص پرونده و اعتراض

منزله  به  اميدواريم حكم شما بري دادرسي ارتش. اگر دادگاه فعلي تشخيص داد و قرار صادر فرموديد كه پرونده ناقص است و بايد برگردد

انتظار داريم مانند آن دفعه خستگي به تن آقايان وكلي مدافع نماند و در ميان دادرسان . تعليم و تنبيهي باشد و خدمت غيرمستقيم ما گردد

  .جود داشته باشد كه با شهامت لازم قرار نقص صادر نمايند  و گوش شنوا و قلم و زبان گويامحترم 

 طور كه و افكار و اعمال خودمان آن    ايران  آزادي  از معرفي نهضت.  در هر حال ما نگراني و امتناعي از كشف حقيقت و بيان مطلب نداريم 

  . ، خوشنود و راضي خواهيم شد هست



  .سكوت نمود ما را وادار به. داري بري دادگاه بنمائيم و خودمان و آئينه  نگاري از نهضت ذاشت ما چهرهبدوي نگ  دادگاه

ما سكوت .  كه زن و بچه خودمان بودند صحبت كنيم خواستيم بري در و ديوار و بري تماشاچيان معدودي  چون نميچرا ما سكوت كرديم؟

كرد ،  ما تكليف دفاع  بدوي وارد بحث در ماهيت شد و به  كه دادگاه روزي. شويم يطي محاكمه ميو دنيا بدانند در چه شرا  ايران  كرديم تا مردم

كامل آن  گرفت و خود را مدافع و مجری بشر را مي  سال اعلاميه جهاني حقوق با سر و صدي فراوان جشن سالگرد پانزدهمين  ايران  دولت

  :ميه را خوانديم، ماده دهم آن اعلا ما بدون بحث و تفسير.  دانست مي

  ».  رسيدگي شود طرفي، منصفانه و علناً مستقل و بي  دادگاهوسيله  هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به« 

  :گويد  رغم ماده ديگري از همان اعلاميه كه مي ما داده نشد علي به توقع و تقاضي ما علاوه بر اين چهار مطلب چيز ديگري نبود، اما

  »  تمام وسائل ممكن سب اطلاعات و افكار و اخذ و انتشار آن بهك برای آزادي«  

كشور، آقاي مهندس   كل ها بود و شهربانی در روزنامه  مانع درج اخبار دادگاه  سازمان امنيت(در مملكت و مطبوعات ما از آنها خبري نبود 

رحمانه شكنجه كرده   است، زنداني و بي لسات دادگاه بودهكپي شده خلاصه اخبار قسمتي از ج جرم اينكه حامل اوراق پلی را به  حسن عبوديت

  ) . است  و هنوز هم ايشان در زندان

به پنج هزار . سكوت ما از صحبت كردن، خيلي رساتر و گوياتر درآمد  ما سكوت كرديم اما. غير مستقل و غير علني و غير قانوني بود  دادگاه

و مكتشفين   هي فرانسه  و دانشگاه  بيش از چهل نفر از استادان طراز اول سوربن پاريسامضي  ي به نامه اعتراض. كيلو متري دادگاه رسيد

ايران  ، به و همچنين مورخين و فلاسفه و نويسندگان نامي و رؤسي اتحاديه هي بين المللي حقوق بشر  معروف مراكز تحقيقات علمي فرانسه

  .منتشر شد   اروپاو محاكمه ما در ، عليه دادگاه نظامي!   طرفدار صلح و آزادي

ما در   از انتشار مدافعات گوئيم جلوگيري دولت حال مي. اين بود كه دادگاه غير علني و بنابراين غير قانوني است اعتراض ما در آن دادگاه

  شما اجازه آيا شرافت سربازي و رسم آدمي، به. دادگاه نه فقط خلاف قانون بلكه خلاف مردانگي و مروت است

  دست بگيريد؟ كنيد ولي فقط خودتان اسلحه به دوئل دعوت به كسي را  دهد مي

گذارد   كه نمی داند و دنيا می  هي ما را منطقي و قانوني و مقبول ملت  حتما حرف. هي ما ترس دارد  هئيت حاكمه از افشي عمل خود و جواب

  .گذارد ضاء ميام را محكوميت خود ما و چنين عملي زيرِ حكم برائت با دستگاه. آنها را بشنود كسی

  :گفته ولتر به

وجود بيايد، ولي اين آسودگي همراه با سعادت  و حكومت زور، ممكنست آرامش و آسودگي ظاهري بري طبقه حاكمه به  در نظام ديكتاتوري«

  ».را ببيند سعادت روی تواند  می عقيده و بيان صورت آزادی جامعه تنها در. نيست  مردم

بزرگ و   هموطنان و همنوعان رسيد و مراجع تقليد به) ولو يك كلمه از هزاران كلمه آن( مظلوميت و حقانيت ما وقتي ما ديديم بحمداالله فرياد

دفاع و اتمام   نيز از ما خواستند در اين دادگاه  و بازاريان و طبقات ملت  دانشگاهيان. علمي اعلام پيغام و دستور دادند كه حرفمان را بزنيم

  :ياد امر خدا افتاديم كه فرمود به. واسته ها بري ما وظيفه و رسالت شد، اين اوامر و خ حجت نمائيم

»كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيالنَّاسِ  ي نم كمصعااللهُ يو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو.«  

عنوان اعتراض به ري دادگاه، چنان  به  در آن شرايط خفقان و اخراج و زندان] ٢٥/١٠/١٣٤٢[ه  ديماه گذشت٢٥كه در تاريخ  تهران دانشگاه

بري ما مأموريت . بود و عدالت و بري تأييد مرام و مقصد نهضت  اين اعتصاب و اعتراض بري خاطر آزادي. اعتصاب يكروزه پرشكوهي كرد

  .و وظيفه شد

 زنداني بودن و  نام آنها و از زبان آنها فرياد عليه ، به بالي منابر وعاظ با شهامت فداكارو روزه بگيران ماه رمضان كه از   تهران  مردم

آمد و همين اعتراض و همدردي را  هي متوالي ديگري مي شدن االله طالقاني و سايرين را بلند كردند و با وجود دستگير محكوميت حضرت آيت



  ت ابلاغ و دفاع ما مأموريت و رسال داشت ، آنها نيز به  ابراز مي

   .    ...دادند مي

  پشتيبان  يقيناً ملت. دانيم پس ما ديگر اين بار خود را موظف به دفاع و صحبت می

  .شاءاالله ن ـ ا »  وااللهُ  يعصمك من النَّاسِ« .، خدا نگهبان ما است  و هم صدي ما خواهد بود و از وري ملت

گفتند در دادگاه قبلی .تماشاچي و بي مستمع نيست آنقدرها هم بی  نمايد و آن اينكه دادگاه ع ميكلام و دفا يك علت ديگر نيز ما را تشويق به

  .چه بهتر... فرمايند،  شود و ايشان استماع مي برده مي  حضور اعليحضرت كنند، به كه اينجا ضبط صوت مي نواري

نيز احتياج دارد دو كلمه حرف حسابي از  مملكت  پادشاه. بشنودهي ما را  بلاواسطه، بي تحريف حرف  خواهيم شخص اول مملكت ما از خدا مي

   .هي ما و چه اظهارات با صراحت و با ارزش اين افسران رشيد شجاع ما  چه حرف. ، بشنود كه نه ترس دارند و نه طمع زبان اشخاصي

قامت آنها را   قرون طولاني استبدادبايستند و صحبت كنند كه صوت برابر شخص اول مملكت چه بهتر كساني از طريق اين نوار ضبط

  .كنند نتوانسته است خم كند و جز در پيشگاه ذات ذوالجلال ركوع و سجود و تعظيم و تسبيح نمي

و بحمداالله ما .  نيستند  »نوكران جان نثار«و » غلام خانه زاد«شوند كه   اشخاصي پيدا می  ايران  مملكت بايد افتخار نمايد كه در ميان ملت  شاه

  .در هر حمله نفرات خيلي بيشتري از اين نوع افراد را در مقابل خود ديده و مي بيند  هيئت حاكمه.  چنين نيستيمتنها

ي  كنگره ولي نه آزاد مردان(بار هم از زبان آزاد مردان  يك. را از زبان نوكران و چاكران استماع فرمودند  هي مردم  هي سال حرف ايشان سال

  :ها چنين نوشته بودند همين پريشب گذشته روزنامه. بشنوند، يقيناً فايده و ثمر بيشتر خواهد داشت) د بودند و نه مردكه نه آزا  سازمان امنيتی

  :دور فرمودند همايوني در افتتاح بيستمين دوره اجلاسيه كميسيون اقتصادي آسيا و خاور  اعليحضرت«

هي منطقه ما مسئوليت عظيمي بري برآوردن آرزوهي  دولت... دانند  مقدر نميها ديگر سرنوشت خود را  آن. اند اكنون چشم بازكرده  ملل آسيا

  .نيز هماهنگ است، برعهده دارند  هي سازمان ملل كه با ايدآل  مشروع مردم

  ...كند كره ماه است انساني است كه در روي زمين زندگي مي به  تر از اعزام انسان مراتب مهم آنچه به

  ».وليه انساني محروم استو حقوق ا  كه از آزادي انساني

  :رو كرده بگوئيم»  أَحكَم الْحاكمين« درگاه  خواهيم از هم اكنون به  گفتني زياد داريم و مي در هر حال

هان ما ، د و دستگاه  ، دادگاه اگر نرسانيم. پيغمبرت دادي آماده ابلاغ هستيم كه به پيروي از فرماني كه ما و وكلي مدافع ما به بار الها تو شاهدی

  .را بسته است

   

  : صلاحيت دادگاه-٣

  .عدم صلاحيت است... حاضر حائز كليه شرايط   دادگاه

تنها دليل را كه دليل . كنم اگر ده دليل بر اثبات اين مدعا باشد، بنده يكي از آنها را عرض كرده، بقيه را به حضرات وكلي مدافع عزيز واگذار مي

  .نمائيد آن می كنيد، بلكه افتخار هم به را قبول داريد و اذعان مي نه فقط دادرسان محترم آن. كنم د، عرض ميلازم ندارد و خودتان هم قبول داري

كلام .   شاهنشاهی  كنيد؟ در ارتش كجا كار مي. »سربازم«فرمائيد  كاره هستيد؟ سينه جِلو داده مي اگر از شما بپرسند مختصراً لطفاً بفرمائيد چه

  .هم همين جا است   دادگاهما و دليل سلب صلاحيت

محاكه شويم و در باره  بايد با حضور هيئت منصفه   متمم قانون اساسي٧٦شوم كه اتهام ما سياسي است و بر طبق اصل  وارد اين بحث نمي

ور ديوار زده د اين شعار را كه در سرباز خانه ها به  عنوان خاطرات دوران نظام وظيفه فقط به. زنم ساير شرايط و ايرادها نيز حرف نمي

  :آورم يادتان مي بودند، به



  ». است  روح كشور است و انضباط روح ارتش  ارتش« 

ذالك بري حفظ در پرونده و نوار و بري مع. خواهم سر در بياورم يقيناً فهميديد ازكجا می. تشريف خواهيد برد گفتم خودتان تا فرحزاد»ف«

  :دهم ع ميآنكه باز پيراهن عثمان درست نكنند، توضيح و تصدي

  دانيد ،  مي   از دستور و انضباط ارتش   خود را سرباز و ملزم به اطاعت  آقايان چون

  .»!اَلْمأمور معذُور«فرمائيد،  خوب كه همه كارها را كرديد و سر ما را بريديد با تأسف و تواضع مي. ري نداريد  استقلال

   )۱(»دهيم  و بر طبق قانون و دستور عدالت ما ري ميمستقل است  دادگاه. خير، چنين نيست«البته خواهيد فرمود 

ايم  هي نظامي را ديده و شنيده تا آنجا كه دادگاه  اما. دهيم و دليل و سابقه خصوصي از آقايان نداريم  را نميتان خود اجازه تكذيب فرمايشات به

ري بدهند و از وجدان و قانون   اند با استقلال ه خواستهمحض اينك كه قضات و حتي وكلي مدافع به ي در نظرمان هست موارد و شواهد عديده

  ) ۲(. اند اطاعت كنند گرفتار خيلي چيزها شده

  .است  كار افسران ارتش در هرحال بري آقايان و در هر مقام و كاري، انضباط و اطاعت، اساس

خود احترام گذاشته و  پيوسته به معلمين  و دانشگاهكنيم ولي در فرهنگ  كار نمي  در ارتش. شود ما هم انضباط و احترام و اطاعت سرمان مي

ما و شاگردانمان آن احترام و اطاعت را بري خاطر  اما. ايم بحمداالله احترام و اطاعت هم هميشه ديده. ايم از شاگردان انضباط و اطاعت خواسته

تمام.  ناديده بگيرد،كسي كوركورانه از او اطاعت نمايدرا  يا مسلمات عقلي٢×٢=٦وقت توقع نداريم اگر معلمي بگويد هيچ. فهميم درس و علم مي

ما نوكر علم و حقيقت هستيم، نه آنكه علم و حقيقت قرباني و فرع بر احترام و عنوان. خاطر علم و حقيقت است اطلاعات و احترام در مدرسه به

  .، نرفتن بهتر از رفتن است ای در چنان مكتب و مدرسه. ما بشود

. خاطر امنيت مملكت و برقراري عدالت هستند فرمائيد كه ارتش و ارتشيان به گوئيم و يقين داريم، تصديق مي نيز مي  ارتشدرباره افسران و 

  .اميد عدالت زندگي و رشد نمايند در حريم امنيت نفس بكشند و به شده است كه مردم  جهت روح ارتش انضباط و اطاعت از دستور، از آن 

نبايد در حريم . اجازه ورود و عمل دارد  و دادگاه   مافوق هر قدر هم لازم و مقدس باشد تا پشت در دادرسيانضباط و اطاعت از دستورهي

وجود ندارد و قرار است از مافوق دستور و  ري و حكومت قانون حال اگر استقلال. حكم، ديگر با عدالت و انصاف است. قضاوت پا بگذارد

  .هتر از بودن آنستنظر گرفته شود، نبودن دادگاه و دادرسي ب

گزار عدالت و امنيت دانيم، افسران و دادرسان نيز بايد خود را خدمت گزار دانشجو مي خود را نوكر دانش و خدمت  طوركه ما معلمين همان

  :را قبول داشته باشيد كه» استوارت ميل«اميدواريم اين گفته . بدانند

هي مستقل و  توانستند بپذيرند كه حكمرانان آنان بايد بالضروره قدرت مان نميبا پيشرفت امور مردمان، زماني فرا رسيدكه ديگر مرد«

كه دارندگان نيروي حكمراني وكيل و متوجه شدند حق آنست . مردمان متناقض باشد مستبدي باشند و هميشه منافع حكمراني با منافع توده

تواند از ستم حكمرانان خود مصونيت كامل مي  كه ملت  اين ترتيب استتنها با. خادم آنها باشند و تنها با رضايت آنان حق حكمراني يابند

  » .داشته باشد

اينكه در تمام طول خدمت بر حسب وظيفه سربازي از مطالعه و دخالت در سياست ممنوع و محروم بودند و حق  دادرسان محترم با توجه به

عدم صلاحيت و  اند با علم به همان اطاعت و انضباط سربازي، حاضر شدهحكم  دارند كه الفبي سياست را بلد نباشند، مأموريت يافته و به

  . ي اشخاص و جمعيت صد در صد سياسي قضاوت نمايند سابقه، در محاكمه يك عده

 حقوق و  هي نظامي در نيست؟ خصوصاً كه غالب دادرسان دادگاه  اين خود تأييد عرض بنده و دليل بارز بر عدم صلاحيت دادگاه

اطاعت و خدمت وقتي توأم با صلاحيت و تربيت قبلي نباشد، چه بسا كه با وجود منتهي . ي ندارند كمترين سابقه و سررشته هم  قوانين

اند در موقع حمله از فرط  نياموخته  االله كه فن جنگ مثلاً اگر حضرت آيت. شود وطن، منتهي به خسارت و خيانت مي نيت و عشق به حسن



كت، بروند پشت تانك يا جت بنشينند و آنها را برانند، چه خواهد شد؟ جز آنكه خودشان و تانك و جت را گزاري به ممل فداكاري و خدمت

شناس بودن كسي وارد آن  صرف افسر وظيفه كار قضاوت و سياست هم فني نيست كه به... دست دشمن بدهند، كار ديگري خواهند كرد؟ به

  .و مملكت است   و خيانت به ملتكشي اش ظلم و حق ها نتيجه اين قبيل قضاوت. بشود

يادآور شوم، خصوصاً كه دادرسان) هر طور كه خودتان قبول داريد(عنوان اتمام حجت يا دلالت  ي را به در پايان عرايضم ضرر ندارد نكته

يش از همه جاهي ديگر بهب  ارتش اتفاقاً در محيط دادرسي. ما معرفي كرده اند و عامل به فرائض ديني به عنوان افراد مسلمان محترم را به

فرماندار   به مالك اشتر جهاندار،  ، مولي بزرگوار و خليفه )ع(همين علي ابن ابيطالب. خوريم مؤمنان برمي  فرمايشات و شمايل حضرت امير

  ):نقل از ترجمه مرحوم جواد فاضل(فرمايد  اعزامي خود به مصر، چنين دستور مي

» رمؤنِّي ما لٰا تَقُولَن وفَاُطَاع رآم ...كنَفْس ننا ملَيع رلَي مٰا لَا تَقْدع نْكم هترقُد و قَكااللهِ فَو لْكظَمِ ملَي عا فَانْظُر.  

هرگز طمع مدار كه تو را . اند و بايد كوركورانه اطاعت كنم من دستور داده هرگز مگو كه به. ي مالك هرگز مگو كه من مامورم و معذور

  ».تر است تر و قادر آر كه خداوند از تو فعال بيني به ياد مالك هر قدر كه خود را فعال و قادر می... ركورانه اطاعت كنندكو

حالا بنده قبلاً بري. كردند ، سوره شريفه و الفجر را تلاوت االله طالقاني بري اخطار و انذار بدوي، حضرت آيت  بعد از قرائت ري كذائي دادگاه

  :كنم ر، آياتي از آن سوره را قرائت ميتيمن و تذك

»تَر أَلَم فلَ كَيفَع  ادبِع كبر .ادمالْع ذَات مإِر .ي الْبِلَادا فثْلُهم خْلَقي ي لَمالَّت.«  

   ايجاد نشده بودكه مانند آن در كشورها.هاي ستون افراشته ارم  با آن كاخ. نگري پروردگارت چه رفتاري با عاد كرد؟  يا نميآ

 » ودثَم و  ينوا  الَّذابج  الصَّخْر  و ادبِالْو نوعري  فذ   تَادالْأَو. ي الْبِلَادا فطَغَو ينالَّذ .«   

  . نمودندها طغيان كه در سرزمين همان كساني. هاي محكم  صاحب ميخ  و فرعون. شكافتند  ها مي  ها را از صخره كه صخره و قوم ثمودي

»ادا الْفَسيهوا فذَابٍ. فَأَكْثَرطَ عوس كبر هِملَيع صَاد. فَصَبرلَبِالْم كبر إِن.«   

كه پروردگارت حتماً در كمينگاه ستمكاران  بدان. تا آنكه بالاخره تازيانه عذاب خدا بر سرشان ريخت . توانستند فساد را زياد كردند  و تا مي

  .است

   

  .طور گفتند كرده و همين كلام ناطق را قطع هم بلافاصله بعد از شنيدن جمله فوق  اتفاقاً قاي رئيس دادگاه  )١(

  .آنان، محاكمه كردند  و با استناد به مدافعات  جرم دفاع از سران نهضت و اتفاقاً پس از محاكمه سران نهضت، وكلي مدافع ايشان را به )٢(

  

  
  
  

 دس بازرگانمتن خطابه آقاي مهن

  تجديد نظر نهضت آزادي ايران،  در دادگاه

  در مرحله ماهيت

   

   

  بِسمِ االله الرحمَـنِ الرحيمِ 



    رب اشْرح لي صَدرِي ويسر لي أَمرِي«

  ]1[» ...واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي يفْقَهوا قَولي

  »ينسالْح لٰادلي اَوع و ينسلَي الْحع لاماَلس   ينسلي اَصْحٰابِ الْحعها و همچنين بر پيروان او چه معاصرين چه امروزي» و.  

  .، دوستان عزيز  ، وكلي مدافع معظم جناب دادستان ، رامیحضار گ ، ، دادرسان محترم تيمسار رياست دادگاه

اول دفعه آقاي . گيرد عنوان كلام قرار مي  بود در اين دادگاه شايد دفعه چهارم باشد كه اين آيات شريف كه دعي حضرت موسي

را كه مأمور دعوت وتنبيه   موسيخود اين دعا و تمني حضرت  در مدافعات  به آنها توسل و تيمن جستند، بعد سركار دادستان  سحابي دكتر

  .ام، و حالا هم بنده شده بود تكرار كردند، يك مرتبه هم جناب سرهنگ غفاري، وكيل مدافع بلند پايه فرعون

زا اولاً پرگوئي دركلام خدا خوش است و ثانياً بيش. اگر تكرار در مطلب و ماده ديگري قابل ايراد بوده باشد، اين تكرار مسلماً مذموم نيست

 اين معني و دعا داريم و و حتي خود آقايان دادرسان، احتياج به  هرچيز همه ما چه متهمين حاضر در دادگاه، چه وكلي مدافع، چه دادستان

  .داريد

ه ما خدايا كار ما را آسان بگردان چون حقيقتاً هم. خدايا دل ما و فكر ما را باز كن، ما را صاحب سعه صدر و وسعت نظر و ظرفيت قرار بده

گذرد، خبر دارد؟ و كي  ها و آنچه در آنجاها مي كي از دل .ايم دليلي و از جهتي در برابر كار مشكلي قرارگرفته و هر كدام به  در اين دادگاه

ه كامل دفاع در اين دادگاه، نمون. كه در زبان من است بگشا هائيست؟ خدايا نارسائي و گرهي ها و عقده داند در ضمير شما آقايان چه گره مي

اثبات نقص و . شود انكار مي  ترين بديهيات از طرف آقاي دادستان تجربيات مرحله صلاحيت نشان داد كه چگونه بديهی. سهل و ممتنع است

مواد قانون و   ديدند عبارات ساده فارسي كردند وقتي مي ها مي كشي ديديم وكلي مدافع چه خود مي  عدم صلاحيت بسيار آسان بود، اما

. بايد از عقب مدرك و دليل بروند. حاصل است رونده با همه سلاست و صراحت مثل تير چوبي كه بر سنگ بخورد بي اثر و بيمندرجات پ

  .كنيم خدا پسند و هم تيمسار پسند باشد اينجا است كه از خدا زبان و منطقي تقاضا مي

كلام  شد، يا ما تسليم و شما آقايان متقاعد و تسليم منطق ما خواهيد  ، يا دادستانيفْقَهوا قَولي ـ تا كلام همديگر را بفهميم، تفقُّه كنيم، درك كنيم

تر نمايم و بخواهم كه كلام ما را در  هم بالاتر و وسيع  خواهم محيط و مقصد اين دعا را از حدود دادگاه حتي بنده مي. شويم و منطق شما مي

  .خارج دادگاه هم همه تفقُّه و قبول كنند

   

  : گذشتهتصفيه حساب

ها، قرار  رغم دلائل و حجت آقايان علي. شويم مي  سلامت و ميمنت وارد مرحله دادرسي نظر را پشت سر گذاشته و به تجديد  ي از دادگاه مرحله

  .بسيار خوب. صلاحيت و عدم نقص صادر فرمودند

دادگاه بدوي دادم، خدمت آقايان نيز تقديم و   بهداري خاصيت و عادت مكتب قاعدتاً بايد تكليف ما روشن باشد و نمره صفري را كه بنا به

علاوه بر اين . نمائيم ماهيت استقبال مي كنيم و از ورود به كار را نمي عرض رسيد، اين به كه در جلسه اول دادگاه دلائلي نظر به   اما. كنيم سكوت

  . مرحله قبلي رسيدگي فيمابين وجود نداشته باشد ي ازحساب  و   كه ناراحتي و گلايه طوري كنيم، به لازم است كه حساب گذشته را تسويه

كار، يعني بري تصفيه حساب گذشته و همراه شدن با آقايان در سفر طولاني ماهيت، بايد سعه صدر داشت و زاويه ديدمان را تغيير بري اين

ضرب المثلي  در فرانسه. رسيم جائي نمي اه كنيم بهبا منطق خشك و خالي و از دريچه منافع و نظريات خودمان اگر نگ. و يا لااقل توسعه بدهيم

گذريم و ديگر از بنابراين از گذشته مي. ما هم بايد قدري تغيير منطق بدهيم» كند را درك نمي دل منطقي دارد كه منطق آن«گويد  است كه مي

كار  غيب در اند ظاهر و آشكار باشد و دست هحالا مصلحت ندانست.  حرف نخواهيم زد چون خودمانيم اين پرونده امر تعقيب دارد١٣٨ماده 

  .كنيم باشد، قبول مي



ملت. ايم حقوق ملت نكرده ما كه تخطي به. است منصفه بري نظارت و دفاع از حقوق ملت چون هيئت هم اشكال ندارد، عدم حضور هيئت منصفه

هيئت اجتماع چند ميليون نفري علما و بازاريان و ادگاه،عوض هيئت منصفه سه نفري در د  به ريزد، كه مدعي نيست و ملت بري ما اشك مي

  .دهند اند و مي ري خود را در باره ما داده دانشجويان

كه  انضباط است و افتخار افسران ، اطاعت ، و وقتي   گفتيم كه روح ارتش از اول ما مي. ي ندارم از آقايان دادرسان محترم هم تعجب و گله

قضات ارتش و   انضباط معنوي است، بري اثبات استقلال  هاي ما فرمودند، انضباط در ارتش وجود دارد اما در رد استدلال جناب دادستان

  :كه حاكم بر انضباط است، مثالي زدند  روح معنوي دموكراسي

كنند كه برويد  ن صادر ميخواهد هر كدام آزادانه نظرشان را بدهند، آخر سر فرمانده فرما كند، از آنها مي  افسران ستاد را جمع مي فرمانده،«  

  »...كنند و همه اطاعت می... آن تپه را اشغال كنيد

  .ما هم غير از اين چيزي نگفتيم  

هاي آقاي  غيب و شكنجه هيچ انتظاري نداشتيم وقتي قضايي دست. آنجا كه گفتيد نواقصي وجود ندارد و مدارك كافي است ما شاخ درآورديم

طور تشريح و ثابت شد و هر بچه مكتبي هم حس  جمهور هند و امثال آنها آن اني و جعلي بودن نامه رئيساالله طالق منش و فرزند آيت عدالت

، چنين ادعائي از قلم آقايان دادرسان  كند كه مدارك اصلي اين پرونده كاملاً مورد ترديد و مخدوش يا لااقل مبتني بر تحقيقات ناقص است مي

يعني كافي بودن . گوئيد خود آمدم ديدم حق با شماست و راست مي بعد از مدتي كه به  اما... ادبه بنده كه گيجي دست د... بيرون آيد

از كجا معلوم كه نظر دادرسان بري برائت ما در . بري محكوميت ما كافيست مدارك  همين  است   كافي  مدارك. كردني است كاملاً قبول  مدارك

  كافي نباشد؟  نظر ملت

نظر بنده بسيار  داد و به ، را مي كرديم  جلسه كه ما و وكلي مدافعمان صحبت٣٤ودكه با ايجاز و رسائي كامل جواب ي ب در قرار صادره جمله

مست، توسل به و چه از طرف بعضي وكلي مدافع دانشمند سخندان ما، مثل تيسمار بهار  كه غالباً چه از طرف دادستان  در اين دادگاه. زيبا بود

بنده هم آن استدلال بسيار زيبا و رسي قرار صلاحيت دادگاه را. شده است  و مولوي و حافظ ان ادب چون فردوسياشعار و استفاده از بزرگ

  :الغيب دانستم مصداق اين بيت لسان

   

   بفروخت ندمگ دو  به  رضوان  روضه  پدرم 

  مـفروشـن وِي ـ ج به  من  اگر م ـباش اخلف ـن

  :آقايان با عبارت 

هذا  را قانوني ندانسته و شركت نداده اند علي  اين قبيل جرائم رسيدگي نموده، حضور هيئت منصفه هي نظامي كه به ادگاهيك از د عملاً هيچ«

  » داند اين ايراد را وارد نمي  دادگاه

اند   كرده حال تا به  تشار  هاي نظامي ديگر و دادرسي خواهيد عملي برخلاف آنچه دادگاه شما از ما توقع زيادي داريد كه مي «  ما فهمانديد كه به

هاي نظامي ديگر و مؤسساتي چون سازمان امنيت، برادران و خواهران ما هستند و ما همه از  دادگاه. شده است بنمائيم  نظامي  و رويه قضائي

  ».يك پدر هستيم

  .ر داشتيمانتظا  كاملاً صحيح است ما و وكلي مدافع در اشتباه بوديم و عمل استثنايي و ناخلفانه از اين دادگاه

   

  :جي ديگر با عبارت

اينكه مقررات ماده مزبور مخصوص متهمين  با توجه به  و كيفر ارتش   قانون دادرسي١٣٨موجب ماده  امر تعقيب بري مهتمين اين پرونده به«



  »است، نظر آنها وارد نيست  نظامي

كه  صورتي  در. گذاشتيم ها در يك رديف مي را با شما نظامي» ها غير نظامي«ما داد و باز ما در اشتباه بوديم كه خودمان  بيدار باش ديگري به

و غيره وجود دارد وخيلي شبيه به اصطلاح   خواست و برگ معرفي به زندان كه در اوراق بازداشت و بازپرسي و كيفر  همان عنوان غير نظامي

Continental  ها بري  يا عنوان عجم كه عرب. باشد اند، مي گذاشته  ااروپ  بري مردم  ها از قلعه اشرافي جزيره بريتانيا كه انگليسي است

، تيمسار   ، همين معني را در جواب وكيل مدافع اينجانب گذشته  دادگاه  اتفاقاً آقاي دادستان. برند كار مي ها به ها و هندي و ترك و روميان  ايرانيان

، مسئله، عدم اجازه حضور وكيل مدافع بنده را در   ي به نقص پروندهدر ابتدي ايرادها  تيمسار شايانفر.با بيان ديگري اعلام داشتند   شايانفر

، در جواب  بعد از اينكه نوبت كلام به دادستان رسيد. ، عنوان كرده بودند ي از مواد اصول محاكمات جزا جلسات بازپرسي بر طبق تبصره

،  را راه به محاكم غير نظامي نيست) ها  ها يا عجم  غير آدمها ـ يعني غير نظامي(  طور كه وكلي دادگستري فرمودند، همان تيمسار شايانفر

  ...مقررات دادگستري هم حق ورود در اينجا ندارند

خود اجازه همطرازي با صنف اشرف ارتشيان را كه دولتي در  ما پا از گليم خود درازتر كرده به. ما بوديم كه نمي فهميديم ! بلي، تيمسار 

  .داديم  ، مي هستند  رانو كشوري ما فوق كشور اي  دولت

، همه با هم خواهر و  هاي نظامي و سازمان امنيت و ساير دادگاه  و دادگاه بدوي  با قبول اينكه اين دادگاه:  شويم فقط اين نكته را متذكر مي

پدر . لي پسر عمو هستيم، و پدر شما پدر ما نيست. نيستيم  ، غير ايراني هستيم  برادر و از يك پدر هستيد، ولي ما متهمين اگر غير نظامي

و از يك تنه بزرگ ) انسانيت قبول داشته باشيد  اگر ما را به (هستيم   يعني همه انسان. در جد اعلي هم، باز اشتراك داريم .  بزرگمان يكي است

بنابراين توقع داشته و داريم، . منش ندارد ، فرقي با تن و بدن آقاي عدالت يد را در آورد ، وقتي لباس افسري  تن و بدن شما. و يك ريشه هستيم

كس  تن هر كه به ي بنابراين جا داشت خاطره درد. گرها، تن و بدن شما هم درد خواهد گرفت و مجروح خواهد شد فكر كنيد زير شلاق سياست

آنها گرفتار شلاق سيمي  بنابراين بري اينكه  .االله طالقاني فرزنداني داريد يا خواهيد داشت آيد و با تصور اينكه شما هم مثل آيت مي

  .تان نباشيد ي گرها نشوند،خيلي بي اعتنا به پسر عموها و نوه عموها گرها و فرزندان سياست سياست

و يك ريشه » ايرانيت«هائي هستيم از يك تنه  لحاظ صنف و موقيعت با هم برادر و همكار نيستيم، ولي شاخه طور كه عرض كردم، اگر به همان

گفتند، پدرانمان پيراهنشان را  قديم هم بري رساندن خويشاوندي، مي. داريم ز يك آسمان باران و آفتاب و هوا دريافت ميو همگي ا» انسانيت«

بنابراين جا .عبارت ديگر همه بندگان يك خدا هستيم  به. اتفاقاً اين خويشاوندي و مشاركت درسود و زيان است. اند زير يك آفتاب خشك كرده

، خود قانون  فوق اين دستگاه و مملكت ايران. نبينند    خود را محفوظ و مجبور در چهار ديواري اوامر و انظباط ارتشيدارد خيلي از آقايان

  .»  يد االلهِ فَوق أَيديهِم« ـ و »   فَوق كُلِّ ذي علْمٍ عليم« و )را هم ما قبول داريم   و كيفر ارتش همان قانون دادرسي(وجود دارد 

و   تري به مدافعات ، آقايان با سعه صدر و وارستگي و نظر عالي طور كه در دعي ابتدي عرايضم متوسل شدم  در مرحله ماهيت هماناميدوارم

  .نمائيم و دادرسان محترم نمي  دهيم و قطع اميد از دادگاه ذالك با وجود تمام آن سوابق، نمره صفر نمي مع. هي ما گوش دهند استدلال

  .»  اْ من روحِ االلهِولاَ تَأَيسو« 

خود و وكلي مدافع خواه نبوده شرافت و شهامت را منحصر به الوجوه خود وجه من هيچ اين كلام حضرت يعقوب، دين ما و شعار ماست به  

  . هستيد،وجدان داريد، مغز داريد، روح داريد، خدا داريد  و مسلمان  آقايان هم مثل ما ايراني.دانيم غيور خود نمي

خبري و قطع تمام امكانات و  ها فراق و بي   كه بعد از سال همان روحي. اميد باشيم داريم از روح حياتبخش خدا و از امداد غيب ناما حق ن

را  پسري چون عيسي. كرد ها و نيروهائي ايجاد مي خصلت كه در پيغمبران همان روحي. رساند  احتمالات زنده ماندن يوسف، او را به يعقوب

همان خدا قادر است در دل و روان دادرسان آن جرئت و شهامت و فداكاري را كه ما انتظار داريم، . كرد ايجاد مي  حم مريمبدون پدر در ر

كه به عاشوري  در چنين ايامي. را ادامه نداده است» المأمور معذور«همه كس در دنيا تا آخر ، راه اطاعت سرافكنده و بهانه . ايجاد نمايد



  ...اند شده ، حرهائي هم پيدا ميشويم نزديك مي حسيني

  :ما فرمود از دادرسان محترم و از آن خدائي كه به پيغمبرش و به  در هر حال ما تا آخرين لحظه دادگاه

  »إِن الْباطلَ كَان زَهوقًا  قُلْ جاء الْحق و زَهق الْباطلُ«

هم خدا  از ما بيان، از شما استماع و ري، از . گوئيم دانيم، مي ت و قانون و حق ميرسد و موافق حقيق عقلمان مي آنچه به .نمائيم قطع اميد نمي  

  .و قضاوت نهائي  دادرسي

   

  : دفاع از خود و از شرافت

 ما در. نمائيم باب وظيفه شرعي و طبيعي و انساني مي ما اين عمل را هم من. پرستي بشود دفاع كردن ما البته نبايد حمل بر جان دوستي و خود

و آسايش و زندگي در آغوش گرم خانواده با عزيزان خود و پرداختن به معيشت و معاشرت را دوست   عين آنكه مانند هر بشري آزادي

خواهد آزاد شويم و از محكوميت و  داريم، شرافت شخصي و خانوادگي و مخصوصاً مكتب فكريمان را هم دوست داريم، خيلي دلمان مي

  .خواهيم بيرون بيائيم رافتمندانه و مردانه ميش بيرون بيائيم، اما  زندان

جناب  سر بردم، به به  گوئي را پيدا كردم و پنج ماهي در لشكر زرهي جرم حق  كه بري اولين بار سعادت زنداني شدن به١٣٣٤در سال 

 اصرار داشتند و با ملاطفت و ايشان. حرفي زدم) حالا سرهنگ تمام و باجناق يكي از فرزندان يكي از متهمان حاضرند(سروران بازجو كه 

كردند، من شما را خلاص  كه شما چند تا اسم اينجا بگوئيد كه چه اشخاصي چه كارهائي مياصرارشان توأم بود  مناصحت به

ايران،   يا ارتش  گفتم جناب سروان چرا اصرار داريد كه فرمانداري نظامي  بنده از لطف ايشان تشكر كردم، اما. خواهم كرد

يا لو (شرف سازي شود؟ اشخاص با شرف و انسانيت، اينجا بيايند و بعد با متهم كردن و مقصر ساختن ديگران  دستگاه بي

ها وقتي خبر تبعيد آقايان    بعد در روزنامهاز اينجا سرافكنده و شرف فروخته بروند؟) فرض چنين موردي باشد دادن اشخاص اگر به

آقاي مهندس بازرگان گفته «را نوشته بود، خواندم كه به دروغ نوشته بودند  و امير علائي عظميعبداالله م و دكتر ميرزا سيد باقر خان كاظمي

خواست ذيل  فرمائيد در كيفر وقت شما ملاحظه مي آن. اند كرده اخلال مي است چون مرد مسلماني هستم و نبايد دروغ بگويم، اينها عليه دولت

   : نويسد عنوان نتيجه تحقيقات و دلائل اتهام مي

  » ...آزاد شده لكن با استدعي عفو از پيشگاه مبارك ملوكانه و عذر تقصيرات از زندان... « 

ما مقصر نبوديم، گناهي و كار بدي نكرده بوديم كه عذر تقصير را بخواهيم و استدعي عفو . اين عبارت خيلي مرا تكان داد

  .تي از ما معذرت بخواهندبايس ديگران مي. كشي قرار گرفتيم ما مورد ظلم و حق. بنمائيم

هي آخر سال  در ماه. چه اصراري بر كشتن هر گونه شخصيت و غيرت و شرافت در اين مملكت دارد  حقيقتاً عجيب است كه سازمان امنيت

و، كاسب، بوديم و از همه جور افراد در ميان ما بود، از وزري سابق، استاد، دانشج  قصر  ها در زندان   نفر جبهه ملي٧٠ كه در حدود ١٣٤١

كه درِ  در ايامي. انداختند هائي مأمورين سازمان امنيت راه می دانيد شب عيد كه شد چه صحنه شما نمي...  كارگر، راننده تاكسی كارمند، بازاري،

ديدار كسانش  بهخواستند، او هم با خوشحالي كه حالا  روي ما بسته بود، يكي از آقايان بازاري را مي ملاقات و ديدار خانواده و دوستان به

پدرش، مادرش، زنش، فرزندانش از بزرگ و . بردند اطاق افسر نگهبان مي او را به. كرد بست، سر شانه مي پوشيد، كراوات مي رسد لباس مي مي

 در اين موقع .فهميد چه خبر است نمي... كردند  دست و پي او مي افتادند، خواهش مي به. همه گريان  اما. خوار، خواهرش، همه جمع بودند شير

 اين   اين زن جوانت، به  اين مادرت پيرت، به گفت آقا به آمد و مي با قيافه برادرانه خيلي دلسوزانه مي  آقاي افسر سازمان امنيت يا شهرباني

از همين . هار تنفر كنخواهند وزير بشوند اظ اند و مي كرده ها كه شما را آلت دست خودشان ملی از اين جبهه  بنويس، هايت رحم كن، دو كلمه بچه

ناچار با دلداري به كسان و با دليل و ... افتاد  هي تمنا راه می گفت و باز سيل اشك و نگاه او مي. ات كنم با خانواده برو خانه جا من آزادت مي



  .گشت برهان گوئي به آقاي افسر و با يك عالم تعجب و تأثر به زندان برمي

كردند و  پدر و مادر و زن اين آقا تلفن مي بعدها معلوم شد به... كردند؟  ع كرده و چرا چنين بياناتي ميخدايا چه خبر است؟ اينها را كي جم

  .خواهيد نجاتش دهيد بيآئيد زندان گفتند قرار است پسر شما تيرباران شود، حالا اگر مي مي

  .جور و دو جور بازي نشد بار و دوبار و يك تيمسار محترم، اين صحنه يك

بار و دوبار تك تك يا دسته جمعي، با كارگر پيراهن دوز، يا راننده  يك  آقاي بازاري آذربايجاني شايد پنج مرتبه، با دانشجويانبا همان 

خواهي بري شب عيد آزاد شوي، نامه بنويس ـ  گفتند اگر مي كردند و مي  نحوي بساط تهديد يا تطميع درست مي بري هر كدام به... تاكسي

  .خواهي بكن دهي، تعهد كن، بنويس و بعد برو هر كاري می ا نمياستعفا كن، استفع

   

آن كارگر يك نفر آنها هم، حتي حتي . گردد و به آينده ايران اميدوار مي  شود و به نسل ايران كه آدم زنده مي ولي باور بفرمائيد، و اينجا است

  .... پيراهن دوز ، حاضر نشدند پا روي شرافت و غيرت و عقيده بگذارند 

   

 زبان حال آن مردان را منطبق با فرمايش حضرت  ، مناسبت شب اول ماه محرم كردم، به ها را تنظيم مي كه اين يادداشت گذشته  شنبه شب چهار

  :فرمايد ديدم، آنجا كه مي  سيدالشهدا

»ري، قَدعالد ِٰعي بِنهٰذَا الد نلَ اَلٰا االس نن، بِيثْنَتَيا ننَّا الذّلهكَزنِي بِيهاتْ ميالذِّلَةَ، ه 2[»ةَ و[  

  :دارد  حكومت بريتانيا  هي فشار زندان  آن سال در ، در همين زمينه» زندگاني من«هم بياني دركتاب  نهرو

ايشان بفروشيم و به فحشي  صورت بر ما حكومت كنند تا آنكه خودمان جان و روحمان را به  اين كرديم كه خيلي بهتر است به ما فكر مي«

كرديم  عدم فعاليت محكوم بوديم، احساس مي نشسته بوديم و هيچ قدرت مادي بري مبارزه نداشتيم و به  ما كه در زندان. اخلاقي تسليم شويم

  ».كنيم وطن خدمت مي كه آزاد بودند به همين شكل ، خيلي بيش از بسياري كساني ن راه و بهكه از همي

متخصصين و مشاورين زبردستي وجود دارند و آنها گردانندگان   بودم كه در سازمان امنيت ، از يك تيمسار مطلع شنيده سال قبل بنده چند

ها را كه ديدم مسئله برايم قدري آسان  كشي قضايي بعدي و اين شخصيت. كنم بولتوانستم اين حرف را ق زحمت مي به  اما. پشت پرده هستند

گاه دست به  خودي هيچ. تر است آميز كشي بدتر و جنايت ، از شخص لحاظ اجتماعي و ملی كشي به خوي شخصيت. شد

نافع برادرش را بكشد اما فحش خواهر طور كه برادر ممكن است در اثر اختلافات بري م  همان.زند است نمي  كشي كه افتخار ملي شخصيت

، مبشر و مسبب احيي   در هر حال خوشحاليم كه چنين اقدامات .  كند و طبيعت خانوادگي او را نمي  دهد و نفي نسل و نژاد او نمي و مادر به

  .شود شخصيت و عرق مليت مي

هر دو طرف سر  از هم اكنون بايد بگويم به.  آزادي شرافتمندانهولي  قصد برائت آزادي دفاع به. كنيم  خلاصه اينكه قصد داريم از خود دفاع

 ]3[»  هلْ تَربصُون بِنَا إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِ« گفتم خود را مشمول  بدوی  طور كه در دادگاه زيرا همان. نهيم، چه برائت و چه محكوميت مي

  .دانيم مي

   

  : بدوي ري دادگاه

  :شود بدوي را كه آقاي منشي قرائت كردند با اين جمله ها شروع مي  ري صادره از دادگاه

ي جمعيت مزبور داري هدف و مقصد ديگري ول...   ارتش  دادستان دادگاه۶/۵/۱۳۴۲     م ،.د/ ۵۱۷موجب كيفر خواست شماره  گردش كار ـ به«  

  » .اند اهانت نموده  مقام شامخ سلطنت صريحاً به... بوده   سلطنتي  مشروطه  شود كه هدف و منظور آنها مخالفت با رژيم و معلوم مي... بود 



مخالفت با  ثالثاً ما را متهم به. كند  ميثانياً روي هدف و مقصد و منظور تكيه. نمايد خواست و پيروي از آن مي ري صادره اولاً استناد به كيفر

  .نمايد مقام سلطنت مي و اهانت به  سلطنتي مشروطه  رژيم

داشت و فقط مدارك مزبور در  را مسترد مي هائي از آن دادگاه حاضر، قسمت  خواست را تأييد ننموده يا لااقل دادستان بدوي كيفر اگر دادگاه

شد ولي چون چنين  تر مي تر و كوتاه داد، عمل دفاع بنده و استماع دادرسان محترم ساده خود قرار ميرا مورد ايراد و استناد   ري دادگاه بدوي

 را مبني و مرجع  باشد بنده همان خواست در هر حال بري دادستان معتبر و بري دادرسان مورد نظر و قضاوت مي اظهاراتي نشده و كيفر

  .دهم دفاع و بحث خود قرار مي

   

  : استتابلوي كيفر خو

رسد بار عمده را روي  است و در مرحله دوم كه به اشخاص مي  ايران  آزادي  طور كلي متوجه نهضت ي كه به  صفحه٢١خواست  درمتن كيفر

  :خوريم هائي از اين قبيل بر مي جمله دوش اينجانب گذارده است به

اساسي و عادي   يچ عملي فروگذار ننموده و نه تنها به قوانيناند كه بري رسيدن به اين هدف از ه كارگردانان اين جمعيت هدف ديگري داشته«

  ...سوء استفاده   بند نبوده و از احساسات مذهبي مردم نيز پای  اصول اخلاقي و ملي اند بلكه به گذاشته كشور احترام نمي

   ...توضيح داده شود كه) بازرگان(ثباتي عقيده سياسي نامبرده  لازم است كه قبلاً با تذكر سوابق، بی

  ... شود  فريبي در تلاش تحصيل قدرت بوده، نزديك مي ملي كه با برنامه وسيع عوام به جبهه

 اقدام به ١٣٣٤، در سال  گذاشته است شود ولي چون هدف شيطاني دائماً در او در وسوسه بوده و او را راحت نمي ظاهراً مرد آرامي مي

  ...نمايد مي  مقاومت ملي  نام نهضت تشكيل سازماني به

هي  در لوي انجمن... هائي  مقاومت ملي، در خارج از كادر نهضت نيز فعاليت  مهندس بازرگان و همفكران او همزمان با فعاليت در نهضت

را تا فرا  داران خود جلوگيري و آنان  ، سعي داشتند از تفرقه و پراكندگي هواخواهان و طرف اسلامي داشته و تحت پوشش جلسات مذهبی

  ... مناسب و تجديد فعاليت علني در اطراف خود نگاه دارندرسيدن فرصت 

  ...گذارد ، را مي ملی سران جبهه ملي بني عناد و لجاج و اهانت به علت اصطحكاك منافع شخصيتي با منافع شخصي گردانندگان جبهه به

، در تلاش  بري ضربه زدن به جبهه ملی  هي مقدس خود دست برداشته و به دستياري بعضي از عمال دولت ، از هدف كه با دريافت مبلغی

  ...هستند 

  ...فكر بازي نو افتاده به

  ...  سلطنتي  مشروطه  هي مساعد جهت برهم زدن اساس امنيت و حاكميت كشور و تغيير رژيم در مقام فراهم ساختن زمينه

  ...كند افسران و سربازان را هم تشويق به طغيان و عدم اطاعت مي

كه هلاك و كشته وطن بوده و از توسل به بيگانگان و تمني كمك و همراهي آنان و تقاضي دخالت آنها در امر داخلي پرست  وطن  آزاديخواهان

  ...كشور خود داري نكرده 

  »... داند كه رفقي صميمي ايشان چه گفته اند ، نمي اطلاع خبرِ بی و اين بی

   

تابلو از اين . است سال محكوميت تقاضا شده كه چرا فقط ده  يد اعتراض كردها و صفات و روحيات راست باشد با  اگراين نسبتپناه بر خدا؛

يا سازمان   ارتش  كه دادرسي با چنين شكل و شمايلی.هم بدتر است  شود بري كسي كشيد؟ از تصوير دوريان گري تر مي تر و زشت سياه

ترين  ، مقدس د و هدفي جز شيطنت، مقام و منفعت نداشتهكه قص آورده است، من آدمي هستم  و دادگاه  بري من روي پرده افكار عمومي  امنيت



ام، مملكت را  را بر هم زده  ام، جبهه ملي را اغوا كرده   ها را كه خداوند و مذهب است، ملعبه و وسيله قرار داده، جوانان ها و ارزش كمال مطلوب

  ...فنا سوق داده و به دشمنان التماس و التجاع كرده ام  به

  .شايد هم درست باشد، من خودم حاليم نيست. كردند ، ديو و شيطان را هم اين چنين نقاشي نمي هي قديم ما نقاش

 »مو ما اَزْكيها اَب ي وءُ نَفْساـر  «  

  ر چه نـقل كننـد از بشر در امكان استـكه ه

توان اين تابلوي وحشتناك را  چگونه مي   اما.كند كه از خود دفاع كنم ام حكم مي ولي چه راست باشد چه دروغ، وظيفه طبيعي و قضائي و دينی

جي آن يك تابلوي دلخواه مطبوع  اش ننگ و جنايت درشتي است از مقابل چشم و خاطر و درون شما پاك كنم؟ و به كه هر خط و هر نقطه

است كه از خداوند مسئلت كردم اينجا . آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد اگر مجال نباشد به.فرمائيد كار بس دشواري است بكشم؟ ملاحظه مي

:  

  » يفْقَهوا قَولي.  واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي«

   

  :شعرسعدي افتادم: به ياد

   

 خواب هـس را ديد شخصي بــيـلـه ابــك ابـــتــام درك دهـا ديــدانـم كـجـنـ

 اهــــوان و گـــــزم و ايـــده بــرازنــــب طلعت چو مـاه ر بهـوبـنـت صــقام ـهب

 يـــوئـيـكـ ايـن ن د بهـاشــبــه نــتــرشفـ فرا رفت و گفت ي عجب اين توئي

 رـمـ سيتــزش ـه بيانـهـرا در جـــــچ سن قـمرـح هـن روي داري بـايـو كـت

 دژم روي كـرده اسـت و زشـت و تـبـاه وان شـاهـدت در ايــنـش بـقــرا نــچ

 تـن اسـف دشـمــلم در كـكن قــــولي ل منستــبخنديد و گفت آن نه شك

   

متأسفانه و برخلاف ادعي   اما. خواب شما بيايم و كار را درست كنم توانستم شب به كاش مثل آن شيطان خوشگل خيالي شاعر مي اي

باحرف و منطق، حرف . ان، بيايمشاءاالله دور از شيط سراغ شما دادرسان ان ناچارم با وسائل انساني به. خواست ، قدرت شيطاني ندارم كيفر

  :زياد و منطق محكم، مثل اينكه دو راه بيشتر بري دفاع نداشته باشم

. ها و اتهامات دروغ است ، اين حرف خدا قسم توسل به قسم و تمنا؛ بري شما قسم بخورم كه به پير و به پيغمبر، به  .١

معلوم است چنين راه حلي نه ... ة كمترين هم آدم خيلي بدي نيستمبند. جمعيت صلحا و پاكان و فداكاران است ايران  آزادي  نهضت

  .شايسته بنده است نه پذيرفته دادگاه

البته خراب كردن يك بنا و افترا . هي واقعي را بگذارم رنگ پاك كنم و جايش خطوط و رنگ خط و رنگ به را خط به  تابلوي سازمان امنيت  .٢

ولي خراب را تبديل به آباد كردن و از نو چيزي ساختن . تب و فكر، كار سهل و سريعي استمال كردن يك مك يك شخص و لجن بستن به

  .و اثبات حقانيت كردن مشكل است

ولي . يقيناً آقايان را خيلي خسته خواهد كرد. را دارد كه مشكل و طولاني است راه حل دوم كه يگانه راه حل محكمه پسند معقول است اين عيب 

اگر آقايان قبلاً : البته يك راه حل يا راه فراري وجود دارد. خودتان بايد بفرمائيد  گله و اعتراضش را به اداره. ير ندارمبدانيد كه من تقص



. بنده كارم و زحمتم خيلي كم خواهد شد. ايم كه بي پايه و مغرضانه است  اين نتيجه رسيده ايم و به خواست را كاملاً خوانده بفرمائيد ما كيفر

را پس نگيرند هر متهم و وكيل مدافعي ناچار است روي تمام آنها انگشت  هيچ قسمت آن كه دادرسان محترم و جناب دادستان يمادام  اما

  ...بگذارد و با وجود بداهت و خلاف واقعيتي كه داشته باشد ، يك يك را رد كنند

  .در هر حال اختيار با آقايان است

   

  :دفاع ورود به

قوت خود باقي است و آمادگي خود را بري استماع  به  خواست و ري دادگاه بدوي كيفر و دادگاه،  ز نظر دادستانشود ا اينك كه معلوم مي  

  : گوئيد ما مي ايد، در واقع به و نظريان ما اعلام فرموده  مدافعات

  گور د بهـپي خود آم كه دشمن به                 بيار آنچه داري ز مردي و زور

بضاعت نيستيم، ولي بستگي  فضل خدا از اين بابت بی و به. بيان است و سخن. و بمب نيست، منطق و قانون استگوئيم سلاح ما گرز  ما هم مي

  :گوئيم با استاد سخن مي. به پذيرش و قبول دارد

  گوي گوي تا بزند مرد سخن                  ارـيـفسحت ميدان ارادت ب

  :پس

  بِسمِ االلهِ الرحمٰنِ الرحيم

  ]4[». و أَخْرِجنِي مخْرج صدقٍ و اجعل لِّي من لَّدنك سلْطَانًا نَّصيرا  نِي مدخَلَ صدقٍ رب أَدخلْ«

   

  :عداوت شخصي در بين نبوده است

خواست داريم و نه  تنظيم كنندگان كيفر را از اين تصور خالي كنم كه نه ما كينه خصوصي نسبت به ن  از هر چيز بايد بگويم و ذهن آقاياقبل 

ترين خصومت شخصي و حساب خورده با ما  كوچك ارتش  دادرسي ستاني و اداره ها و سراسرِ داد كنيم كه بازجوها و بازپرس فكر مي

  .گاهي اوقات از ادب و انسانيت هم فرو گذار نكرده اند عكس به. اند داشته

هاي مبتذل  طور برخلاف ادب و اصول انسانيت و مخصوصاً رسم و قرار قضاوت، تند رفته، مثل مقاله نويسان روزنامه اگر قلمشان اين

اگر چنين . است كلي نبوده طور ، به ايران  اديآز  االله طالقاني يا بنده يا افراد نهضت اند، هدفشان به هيچ وجه شخص آيت مزدور، فحاشي كرده

  :بود و با جنبه شخصي و خصوصي مورد بدگوئي و توهين قرار گرفته بوديم ، به مصداق

  ]5[»  وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلَاما«و      »  وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراما... « 

  . گذشتيم گذاشتيم و مي مي

با  اند با اين اوصاف و الفاظ و  بلكه خواستهو غلاظ از جهت شخصي و خصوصي نيست،   هي شداد خواست و اين پرونده مسلماً كيفر

  .را لجن مال و محكوم نمايند  و مخصوصاً مكتب و مرام نهضت آزادي  خود نهضتچنين طرز معرفي مؤسسين، 

،كاملاً معرف روحيات و طرز  اين. گيريم هدف نمي اهميت بی خواست را با همه ابتذال و كودكانه بودن آن يك ورقه بی روي اين حساب، كيفر

بنابراين . را از ارزش بياندازد مان  ئن جلوه دهد تا مكتب و مقصدرا پست و فرومايه و خا  حريفي كه خواسته است مؤسسين. فكر حريف است

  .و از مكتب و مراممان خواهد بود ، دفاع از نهضت هي خصوصي و اخلاقی بنده هم در عين دفاعيات شخصي بودن و رد كردن نسبت  دفاعيات

  بدوي خود   دادگاه   از  خواست و ري صادره  كيفر   بفرمائيد يا گفته شود كه  اگر

  گوئيم  اتهام نيست ، مي   ايراد و  مورد  ايران  آزادي نهضت  اند كه مرامنامه  كرده  قرارا



  :خواست چنين افزوده است كه  بلي چنين نوشته شده است، ولي كيفر

  »...آن بوده  در عمل روشن شده است كه مرام و رويه جمعيت مزبور خارج از حدود مرامنامه  و اما... «   

  :نهائي خود تصريح كرده است كه بدوي در ري   و دادگاه  

اند و يا نشريات رسمي   كه چاپ و منتشر نموده هائي جمعيت مزبور داري هدف و مقصد ديگري بوده كه اين هدف و مقصد از اعلاميه«  

  »...شود كه هدف و منظور آنها شده ، مشخص و معلوم مي جمعيت كه چه در دخل كشور و چه در خارج از كشور منتشر مي

  .باشد مي» رويه و هدف واقعي چيست؟ « خواست  فرمائيد كه همه جا صحبت از هدف و مقصد است و يكي از عناوين كيفر ظه ميملاح

   

  :تمنيات باطني

كه به منصه عمل در نيامده، قانوناً جرم   اينكه از نظر قضائي اصلاً هدف و مقصد و نيت باطني كسي و حتي رويه او مادامي بنده كار ندارم به

  .و قابل تعقيب هست يا نيست

خواست و بحث و بررسي مدارك و مستندات مربوطه را حضرات وكلي مدافع  كيفر  مطالب و مسائل قضائي و حقوقی  اين مطلب و ساير

م كه از ده ي تصديق و توضيح مي بنده صرفاً در زمينه. محترم و متبحر، با صلاحيت و شايستگي پر افتخاري كه دارند، بيان خواهند فرمود

  .يعني در زمينه نيت و هدف و مقصد. دسترسي كامل آقايان خارج است

اتفاقاً آقاي . خواست است جواب بدهم تا آقايان بتوانند قضاوت صحيح نمايند كه در كيفر» رويه و هدف واقعي چيست؟ « خواهم به سئوال  مي

كه  نمود و خود را با مسائل و مواردي عمل مي  قاي دادستان فعليكه خيلي با احتياط و حتي انصاف بيشتري از آ بدوی  دادگاه  دادستان

 پرونده ١٦١ بر طبق صفحه ٢١باشد، در جلسه خواست نيز مي ساخت و امضاء كننده كيفر دانست حقاً و قانوناً قابل دفاع نيست، نزديك نمي مي

  :صريحاً گفتند

عمل خارجي واقع .  سرعقيده است، بر سر فكر است، بر سر نيت استكنم، مثل اين پرونده، مثل اين موضوع، اينجا صحبت بر عرض مي«

تواند، شخص متهم  كه مي كسي بري بيان آن،. فكر در مغز است. تواند در فكر كسي رسوخ كند اينجا وكيل نمي. نشده، چيزي محسوس نيست

  توضيح بدهد، . كند تقصيري خود را ثابت تواند بی ترين طريق مي بهترين وجه و روشن كه در اينجا به است

  »واقعيت امر را تنها خود شخص است كه بايد بيان كند... تشريح كند

تقصيري خود را ثابت كنيم، توضيح  ترين طريق بی به بهترين وجه و روشن«خواهيم  حالا بنده در نوبت اول و ساير دوستان در نوبت خود مي

  .» ... بدهيم، تشريح كنيم و واقعيت امر را بيان نمائيم

. گوئيم ولي خوب است درست بدانيد كه ما كيستيم و مخصوصاً ما چه مي. شما در ري دادن و صدور حكم نهائي در باره ما آزاد هستيد

  پس دقت فرمائيد عقايد ما چيست؟) اگر وجدانتان حاكم باشد(نظريات و اعمال ما وجدانتان حكم كند  وقت با علم به آن

   

  :گردش كار

جائي  كاملاً به يا ابتكار كدام يك از ادارات قضائي است؟ در هر حال عمل. ح گردش كار ترجمه كدام اصطلاح فرنگي استدانم اين اصطلا نمي

هيچ عمل اعم از خدمت يا . عنوان مقدمه به آن اختصاص بدهد مندرجات خود را به% ٢٠ صفحه يعني ٥/٤خواست حق داشته است   كيفر. است

، محال است مسبوق به  خصوصاً اعمال و افكار سياسي دسته جمعی. يشه و مقدمه از وسط زمين سردرآوردجرم مثل قارچ نيست كه بدون ر

ها و در صحنه تظاهرات و  و اعلاميه  قبل از آنكه افكار و اعمال اعم از مقبول و غير مقبول روي كاغذ مرامنامه. سوابق و تأثير عواملي نباشد

يا جمعيت   صورت حزب شود تا رفته رفته به ها در گردش و جريان است و روي آن كار مي زها و زبانها و مغ ها در دل اقدامات درآيد، سال



  .درآيد

« فعلي كه متوسل به تدوين و تقديم گردش كار شده است بسيار صحيح بوده و برخلاف فرمايش آقاي دادستان  اتفاقاً عمل دادستاني ارتش

در عالم لفظ و   نخست وزيرها و شخص اعليحضرت. ما و ما با او بر سر الفاظ دعوا نداريمبا    هيئت حاكمه».بحث و دعوي بر الفاظ نيست

كلمات قصار و بيانات آنها . تندتر رفته اند  ايران  آزادي  گاهي از نهضت و اصول دموكراسي  مندي به اجري احكام اسلام  ادعا و اظهار علاقه

  :گوئيم ما مي. ا سر عمل استايراد و دعوي ما با آنه. تواند بود بخش ما مي الهام

  دو صد گفته چون نيم كردار نيست                  فتار نيستـگـه ر بـراسـ سيزرگــب

خواست، حكايت دارد،  كننده كيفر امضاء   بدوي و توضيحات صريح دادستان خواست و ري دادگاه طوري كه كيفر ايراد و دعوي آنها هم با ما به

  .بر سر نيت و مقصد است

خواست كه ما را آنها و كيفر. نظر آنها است نظر ما و نيت ما به ، به اختلاف بر سر عمل آنها. كامل داريم ظ اشتراك كلام و وحدتبر سر الفا

نمايند كوچكترين نمونه و اثري كه جنبه قيام يا عمل را داشته باشند، مي  مشروطه سلطنت  و مخالفت با رژيم قيام عليه امنيت كشور متهم به

  .دهند سراغ نمي

يك مشاهده و  استخراج نيت و استنباط هدف كار آساني نيست كه به  اما. بحث و دعوي و دشمني بر سر نيات و اهداف و مقاصد است

عمق سوابق اعمال و روحيات و افكار شخص يا  بايد به. برداري و يا استماع شخصي و اثر انگشت روي قبضه هفت تير انجام گيرد عكس

  .هي ديگر لازم است شناسي و خيلي شناسائي شناسي، روان ي، جامعهشناس آدم. اشخاص رفت

را مبني    مرداد٢٨عقب برده قضايي  اند گردش كار را مفصل بگيرند و خود را ده سال به خواست حق داشته بنابراين مأمورين تنظيم كننده كيفر

 و حتي از اعمال و خلقيات خصوصي شخصي از قبيل وسوسه ميان بكشند هي اسلامي را به  انجمن سياسی هي غير قرار دهند و پي فعاليت

  .، وارد شوند ثباتي در عقيده سياسي و جاه طلبي و غيره شيطاني و بی

   

  :وصف نفس بهانه بري وصف اجتماع

بري آنكه بهتر و سهل است كه بنده . بيرون بزنم» هدف و مقصد خود را«كار را بايد بكنم تا شايد موفق شوم  بنده هم منطقاً و ناچار همين

اگر آقايان دادرسان محترم و . بروم  تر به مظهر قنات تر و نزديك رساتر توفيق استخراج و ارائه حقيقت را پيدا نمايم، لازم است كه قدري عقب

، بنده آقايان را  تماشاچيان خسته نشويد و واقعاً كنجكاو و جويي حقيقت باشيد و نخواهيد گول ظواهر و مراحل ساخته و پرداخته را بخوريد

،  جوشد چكد و می هي زيرزميني می ها و آنجا كه آب قطره قطره از لي شكاف  چاه شناس به مادر مانند يك كارشناس قنات و ژئولوگ آب

  .ريشه و طرز تشكيل و تجمع اين افكار و اهداف ما پي ببريد توانيد به در آنجاها است كه شما مي. خواهم برد

دفاع از خود است » ما نَحن فيه « ضمناً چون موضوع . نمايم اروپا شروع مي به    سال اعزام اولين كاروان محصلين ايرانبنده گردش كار را از

و شخص بنده مورد اتهام و محكوميت هستم كه شرعاً و عرفاً بايد دفاع نمايم، مستقيم و غير مستقيم پي افكار و اعمال شخصي در بين 

توصيف نفس و بحث از خود بپردازم، آقايان هم  يعني بنده به. يك عمل خلاف ميل و كار نامطبوع بدهيم يم تن بهطرفين ناگزير. خواهد آمد

  .خراش تسليم شوند چنين سخنان گوش به

 ي بري دفاع از يك جمعيت و معرفي يك مكتب  عذر و تسلي بنده اين است كه شخص در اين جا واسط و بهانه  طور كه عرض شد، البته همان

ام كه با  ايران، از آنجا كه اينجانب تصادفاً داري چنين موقعيتي بوده  آزادي تر از مرام و مقصد نهضت علاوه بر آن و با يك نظر عام. است

سنين صباوت و . ام به دنيا آمده  و اعلام مشروطيت  در انقلاب آذربايجان  ي خالص ايراني پيشه هي يك خاندان قديمي تاجر ريشه و  مواريث 

وتغييرات و تحولات شگرف   ١٢٩٩سپس ناظر كودتي سوم اوت . ام طي نموده  از قاجاريه  سه پادشاه  پي سلطنت دكي و بلوغ خود را پابهكو



پايان رسانده با اولين كاروان منظم محصلين اعزامي  ، به ، تا آنجا كه در ايران امكان داشته است سبك جديد را مملكت بوده، تحصيلات به

عصر حاضر مملكت بوده، دو   گذاران صنعت و تعليمات دانشگاهي وطن در عداد پايه ، در مراجعت به  از كشور اعزام گشتهخارج به  ايران

همراه و همدوش نسل اخير ايراني كه مسلماً نقش مؤثري در اين پيچ عظيم سير تاريخ كشورمان دارد و . ام  را ديده  پادشاه از سلسله پهلوي

  .ايران اخير هستم  تا حدودي مطلع و معرف افكار نسل روشنفكر. باشم نسل ديگر است ميدر حال تخليه و تحول به 

 ، رود شمار مي به  نسل لولا يا مفصلي در تاريخ ايراندر حكم . باشيم متعلق به آن مي ايران  آزادي  نهضت  نسل حاضر كه ما مؤسسين  

شاء االله استقرار و  كه بايد ان اي اند و نسل آينده و افكار راكد و ساكت بودهيك منوال  ها به هي قديم ايران كه قرن واسطي هستيم ما بين نسل

  .و عظمت پيدا كند  استقلال

قبلا . تواند قابل توجه باشد كند، مي كه نسبت به افكار و آمال قشر جديد مملكت پيدا مي بنابراين سرگذشت بنده از جهت ارتباط و استشهادي

خيلي عادي و در . آميز نخواهد بود هم كرد، سرگذشت يك زندگاني مهم سراسر حادثه و عمليات افتخارعرض برسانم آنچه كه نقل خوا به

  قصه«. است  سطح يك فرد متوسط ايراني

  ».بي غصه هاست

  . خود را شروع كنم  آوري هستيد، اصل مدافعات حال اگر علاقه و التفاتي داريد و آماده شنيدن يك تاريخچه ملالت

   

  ؛١٣٠٧، سال  ادآب در باغ سعد

قبلاً. نمايم آباد از يك روز شهريور ماه شروع مي  شمسي از باغ سعد١٣٠٧قول كيفر خواست، گردش كار را از سال  سرگذشت خود يا به

حتي. وجود داشت  و مجلس  ، روزنامه و انتخابات هي ابتدي متوسطه پايان رسانده بودم، در سال به  تحصيلات ابتدائي و متوسطه را در تهران

و مؤتمن الملك را نام وكلائي از قبيل مدرس. شد هي مجلس نقل مي هي سياسي و بحث در ميان شاگردان تازه بالغ شده مدارس هم صحبت

، آقاي زاده مصدق، آقاي تقی ، آقاي دكتر مرحوم مدرس(پنجم    نفر وكلي ليدر اقليت مجلس٥كس از مخالفتي كه  همه. پير و جوان شنيده بودند

  . هائي دچار شده بودند، خبر داشتند سرنوشت كرده و هر كدام به   و قانون اساسي  با تغيير سلطنت) و مرحوم ملك الشعراء بهار  علاء

 يكي از اقدامات با سر و  .بود  افتاده هي تازه گذشت و مملكت روي چرخ جديد مي  ها، شش سال از رژيم در هر حال با وجود موافقت و مخالفت

آهن و  ، ده نفر بري راه وزارت فوائد عامه. التحصيلان متوسطه بود از طريق مسابقه ميان فارغ   اروپا ، اعزام محصل به زمانصدا و مؤثر آن 

بنده در هر دو مسابقه با رتبه پنجم . هي تربيتي و علمي و فني و طبي و حقوق  نفر بري انواع رشته١٠٠  فرستاد و وزارت معارف آهن مي ذوب

  . ولي وزارت معارف را انتخاب كردمقبول شده بودم، 

  . آباد بردند حافظي رسمي و اصغي اوامر شاهانه به باغ سعد ما را بري خدا

وزير   كه تيمورتاش خود در حالي سابق با بيان خيلي ملايم و در عين حال مطمئن و متين و با نگاه خفته و بيدار مخصوص به  شاه  اعليحضرت

بيانات ايشان ربع . تر ايستاده بودند ما را خطاب صحبت قرار دادند ، قدري عقب در طرفين  گزلو وزير معارف هو مرحوم اعتماد الدوله قر  دربار

جمله اول انگار هنوز در گوشم . شود را كه از سه جمله تشكيل مي جز يك مطلب آن... ام  من تمام آنها را فراموش كرده. ساعتي طول كشيد

  :گفتند .  %٥٠يقين دارم و در جمله سوم كمتر از % ٧٠نمايم، روي جمله دوم   مينقل% ١٠٠كند و با اطمينان  صدا مي

شما . پرست هستند است، ولي وطن و جمهوري  آن با ما فرق دارد، آزادي  فرستيم كه رژيم يقيناً تعجب مي كنيد ما شما را به كشوري مي«

  ».سوغات خواهيد آورد پرستي و علوم و فنون به ايران وطن

   آمده بودند و  معارف   مشايعيني كه به باغ وزارت  كرد، بلكه روز بعد ما مي آباد به مملكت در باغ سعد  ه و تأكيد را نه تنها شاهاين توصي

   ما   كه سر راه به همچنين آنها



، همه به  يراد نمود، آخرين نطق وداع را رئيسشان بري ما ا تا موقع سوار شدن بر كشتي كه اعضي اطاق تجارت بندر پهلوی. خوردند برمي

  .برويم و علم و تمدن و تربيت بياوريم  خواستند به فرنگ زبان حال و به زبان مقال از ما مي

، ما را  ها و دوستان بودند، موقعي كه خانواده  بازرسي وزارت فرهنگ  خان اشتري كه گويا رئيس اداره خوب به خاطر دارم آقاي ميرزا احمد

  :كرده گفتند گل باران كردند، نطق مختصري 

  »بري ما گل بياوريد  هي مملكت را همين جا بگذاريد و از اروپا گل«  

ي، اول آفتاب از   كروكي و كالسكه هي سواري شورلت، هودسن، دوج فرنگ مركب از اتومبيل بالاخره كاروان اولين دوره محصلين اعزامي به  

، از خاك جاده  شد تر مي آباد را پشت سر گذاشته غباري كه رفته رفته ضخيم شريفو   و كرج ودي مهرآباد به ز. راه افتاد به   پارك ظل السلطان

  .را پيش گرفتند  ، راه رشت ها توقف نكرديم و ماشين در قزوين. برديم همراه خود مي

هي پست  رنگ و درههي رنگا شديم و چشم من بري اولين بار به آن كوه ترش سرازير مي طرف آب به  هي گردنه كوهين كه از پيچ و خم موقعي

موقع برگشتن   كني اما ها نگاه می  اين زمين حالا مفت و بي خيال به« : افتاد، به رفيق پهلو دستي كه داوطلب مهندسي معدن بود گفتم و بلند مي

  »... بايد آهن و مس از آنها در بياوري 

كه اسم او نيز محمد است (ه تاريخ عزيمت مانده ، با رفيقش كرد كه يك دو روز ب هايم تعريف مي بعدها دوست ديگري از همسفران و همدوره

شد و نيز وكيل   وكيل عدليه  آمد و در ايران  هي بعد به اروپا و در آن دوره يا در مسابقه قبول نشده و يا اسم ننوشته بود، ولي سال

. شود ، از مقابلشان رد مي تاه و شايد شكل و اندام زيباتصادفاً يك دختر جوان ارمني با آستين كو. گذشتند زار مي از خيابان لاله) گرديد  مجلس

  .حالتان خوش به. در ميان اينها هستيد  ببين، شما يك هفته ديگر در پاريس: گويد آن آقا با حسرت به رفيقش آرنج زده مي

  كه بدرقه   جهت آوردم كه طرفين طرز فكرها و آرزوهائي اين دو خاطره را از آن

بسياري از پدرها و مادرهي ما و . آمد عمل مي هي ديگري هم تصريحاً و تلويحاً به البته سفارش. د برايتان روشن شودراه محصلين اعزامي بو

دست بياوريم، لااقل سرمايه قبلي و اخلاق و دين خود را  خود ما نگراني و اصرار داشتيم كه اگر در اين سفرِ تحصيلي موفق نشويم چيزي به

  .از دست ندهيم

   

  :اهي و اصلاح طلبيتجدد خو

البته طرز حكومت وقت هم (ها كمتر مطرح بود  اصطلاح آن زمان فكلي خوانده يا به  طبقه درس  كه در ميان اي مسئله و توصيه

.  سوخت مي  در عوض مملكت در تب تجدد و اصلاحات. ها بود قبيل حرف و اين   استقلال و و استعمار  موضوع دموكراسي) نداشت  سازگاري

تحصيلات عاليه و تخصص بياوريم،   كه اگر ما رو به  داشتند غالباً چنين عقيده. بيشتر مورد نظر و مد روز بود  ثار تمدن اروپائياصول و آ

  .ما خواهد شد هاي  افتادگي ها وعقب ، درمان دردها و رفع بيچارگي  ادارات و زندگيمان بدهيم ، تشكيلات فرنگي به كارخانه بسازيم 

فرستاده شدند بيشتر روي اين   به اروپا  كه به خرج دولت التحصيلان مدارس متوسطه ايران صل و شش يا هفت دوره فارغقانون اعزام مح

  .فكر و بي نياز كردن و نوكردن مملكت بود

   

  : دنيي نو

 شهر  ، شتي و دريي خزرك .از اين به بعد همه چيز بري ما تازگي داشت. روان شديم  شده به جانب اروپا  سوار كشتي روسي  در بندر پهلوي

، و  ، شهر سرحدي شبتفسكا با قبر لنين  ، مسكو ، قطار راه آهن و دشت پهناور روسيه ديديم ي كه اولين بار مي كوبه با تاكسي و مهمانخانه باد

دادگاه از   بهاز ما و در ورود   كه حالا در زندان مانند تفحصی(بلشويك وحشتناك   هايمان در گمرك روسيه ها و لباس گردش چمدان



با آن صنايع و  شود، آلمان رفتيم بر زيبائي و آبادي و جمعيت آن افزوده مي كه هر قدر به مغرب مي  ، مملكت لهستان)شود ها مي تماشاچي

پاريس، و پياده شدن در ايستگاه شمال   و فرانسه  خره بلژيك بالا... شود  هي بلندش خارج مي هائي كه از دهان دودكش نظم و نظافت و شعله

  .مندان به استقبالمان آمده بودند  و علاقه  ي از ايرانيان كه سفير كبير و عده در حالي

زدن را در تالار وزارت  پا از جاده خاكي بيرون نگذاشته بوديم و بري اولين بار كراوات  تمام اين مناظر و وقايع بري ما كه در ايران

را  خواهد آن كند و مي هر چيز حمله مي عيناً مثل كودك ده پانزده ماهه كه به. كننده بود  گيجيادمان داده بودند، بسيار جالب و عجيب و  معارف

هي آنها را ببلعيم   تمام آثار تمدن و مزايا و دارائي  خواستيم مي .  كرديم  طرف نگاه مي اي به همه العاده ، با ولع فوق دست بگيرد و ورانداز كند به

  .و به كشورمان ببريم

و چند   هي فرانسه منظور انتظار و ترتيب توزيع محصلين به شهرستان روزي دولتي به در يكي از مدارس شبانه  روز اقامت در پاريس  دو سه

يا راهنماهي  ، سابق  دستور سفارت و به راهنمائي بعضي از محصلين ايراني در آن دو سه روز به. و سوئيس  و انگليس  نفري به آلمان

  .ها و غيره ، خيابان  قصرها  ، ، كليساها موزه ها. گردش دادند ديد شهر و تماس با محيط جديدباز ما را به ، ای حرفه

، پشت زيادي را ديدم با سر و وضع شيك و خيلي فرنگی   مردم )Invalides( انواليد  يا  )NotreـDame( دام پاريس كليسي نوتر در يادم هست

  :كرده گفت ای يكي از همسفرها زمزمه. ر ركوع و سجود بودندهي مخصوص زانو زده و در حال سكوت يا ذك صندلي

  .» هم با چه خضوع خوانند، آن  ها هم نماز می عجب ، اين فرنگي«  

مرتبه از  همه مناظر و عجايب زياد كه در مدت سه روز يك آن. خان فروغي، خلاصه دنيا بود قول استاد مرحوم ميرزا ابوالحسن به پاريس

  . توانست هضم و جزم شود و اثر صحيحي بنمايد شت، نميگذ چشم و مغز ما مي

قرار گرفتيم، به تدريج كه با زبان و   روزي، پهلوي رفقي فرانسوي   در مدارس شبانه  و شديم پخش  Provincesپس از آنكه به شهرها 

ي از اوضاع و امور آنها  ر اطلاع و تجربهتوانستيم مختص هي اجتماعي آنها گذاشتيم، عاداتشان مأنوس شديم و سر در مدارس عالي و فعاليت

، حواشي برنامه و  طبيعي است كه بيش از متن برنامه  اما. دنبال رشته تحصيلي رفتن بود  خواندن و به البته متنِ برنامه، درس. كنيم پيدا

ماً از محيط جديد وارد مغز و جان ما كه دائ مشهودات شبانه روزي و واقعياتي. گذاشت كرديم در هر كسي اثر مي كه در آن زندگي مي كادري

  .داد آورد ما را تشكيل مي شد ذخائر مغزي و ره مي

، برق  ، آسانسور كشی ، آب لوله  وسيع پاكيزه با عمارات چند طبقه  هي  تحت تأثير خيابان فرنگ ، بيش از هر چيز  به    مسافر تازه وارد معمولاً

امروز هم متأسفانه . گرفت ها و غيره قرار مي گاه ، تفريح ها  تماشاخانه  ،سينماها و ها و زن، سر و وضع و لباس جالب مردها  روزی شبانه

هي كوتاه مدت كسانيست كه  ولي اينها بيشتر اثرات روزهي اول و مسافرت. ، از همين قبيل است  روندگان  و آمريكا  هي اروپا تعريف خاطرات و

  .روند بري تماشا و تفريح مي

عرض  حصلين و از جمله اينجانب، چيزهي ديگر تازگي و تأثير عميق داشت كه بايد با حوصله و توضيح، يك به يك بهبري بسياري از م

ارمغاني را كه با . برديم مي ها پي  ها و رموز برتري و ارزش فرنگي پرستي فرانسوي در آنجا بود كه پي در پي، به مباني و مظاهر وطن. برسانم

  .كرديم تا گدا از ما خواسته بودند از آنجاها جستجو مي   شاههمه تأكيد و سفارش از آن

   

  : Lycûeمدرسه شبانه روزي 

تصادفاً راهنمي دسته ما كه يكي دو سال زودتر از ما . اعزام شديم) Nante(  ، به شهر نانت چهارده نفر ما بنا به قرعه يا سليقه سرپرست كل

ما  به  اقبال نام منوچهر خان ل در اطاق درجه يك قطار بري خود گرفته بود، جواني بود كه به، يك مح فرنگ رفته بود و بر اثر اين ارشديت به

مدير انتظار ما را داشت و پس از آنكه آقاي .  رفتيمLycûe Clemanceau از قطار كه پياده شديم يك راست به ليسه كلمانسو. معرفي كردند



  .حافظي و مراجعت كردندمنوچهر خان اقبال ما را تحويل پرويزور دادند، خدا

دانستم كه كلمانسو شاگرد . آمد چيست يا كيست؟ قهراً اين اولين كنجكاوي و سئوالي بود كه پيش می  ليسه را فهميديم يعني چه، ولي كلمانسو

 وزير جنگ و گذشته  هي آخر جنگ بوده است كه در سال  فرانسه  روي پارلمان خيلي تند  سابق همين مدرسه و نماينده راديكال سوسياليست

اين دومين اثر روحي عميق و توشه سفري بود . خره پيروزي فرانسه گرديد وزير شد و اراده و مقاومت شديد او سبب پايداري و بالا نخست

متمدن و   اثر يا ارمغان اول مشاهده آن جمع مردم. كه بر طبق نصايح و اوامر سفارشي در ايران، وارد خورجين ارمغان روز مراجعت كردم

  .بود  مؤدب در كليسا

رئيس سابق كابينه ) Colonel  Becque(  قلم كلنل بك ي به تاريخچه) Illustration(  چند سال بعد در مجله ايلوستراسيون

  :خواندم   كلمانسو  نظامي

ه بود، به ايجاد نمود  ها كه وحشت فوق العاده در مردم ازطرف توپخانه سنگين و برد بلند آلمان  در آن اولين بمباردمان پاريس«

هي وزارتي و ادارات را به طبقه پائين و زيرزمين عمارت كه  رسد كه وزير كشورش دستور داده است فوري سرويس گزارش مي  كلمانسو

نوع  عمل را يك ولي معاون وزارتخانه اين. كنند جا مي ها و اثاثيه را جابه كارند و بايگاني ها مشغول اين پيشخدمت. تر است منتقل نمايند محفوظ

  ...دانسته و نگذاشته ميزش را از آنجا تكان دهند ضعف و سبب خرابي روحيه مردم 

زبان آورد، يك نشان لژيون دو  ي به رود، بدون آنكه كلمه اطاق جناب معاون متمرد مي شود و يكراست به بلافاصله سوار ماشين مي  كلمانسو

  .گردد  و برميدهد، زند، دست مي سينه او مي به  )Legion d’honneur( نور

  .دهند  طبقات عمارت دستش مي و گزارش برگشت ادارات را به رسد نامه استعفي وزيركشور وزيري مي دفتر نخست وقتي به

   

  :صفات اخلاقي

 mathematiques  ( دوره متوسطه را تمام كرده بوديم به كلاس رياضيات مخصوص  ي ما را، چون در تهران همه

speciales(مهندسي  الیع مدارس تهيه يا) Preparation des Grandes Ecoles (كلاس ديگر يا شهر ديگر منتقل  ي بعداً به بردند البته عده

، يعني  سر شب شاگردان انترن .رفتيم خوري مي كرديم و موقع ناهار به ناهار ، روزها در كلاس بوديم يا در حياط بازي مي در هر حال. شدند

كه بعداً فهميديم سوت (شب اول سر و صدي جيغ مانند خارج . نشاندند زير نظر يك سورويان مي) Etudes (ه ، در اطاق مطالع روزي را شبانه

و تازگي و غريبي محيط، ) كردند رفت و آمد مي) Loire (هي بزرگ و كوچكي كه در لوار رسند يا سوت كشتي قطارهائيست كه به گار مي

هي ما نازك و كج و  پنجره  كرديم كه در ايران خيلي تعجب مي. كرديم ره و ديوارها نگاه ميبه در و پنج. داد مجالي بري كتاب خواندن نمي

و خيلي . شود بند و بار است كه با مختصر بادي از جا كنده مي شود و يا آنقدر لق و بی معوج با درز باز است كه اصلاً يا گير كرده و باز نمي

ولي آنجا با آنكه اطاق كلاس و محيط آسايش و عادي است، . اند مثل نوك لك لك به آن كوبيده كرده باشيم يك ميله قلاب مانند،  كاری محكم

داري  وسيله يك كشوي قدي قطور با دستگيره ورشوئي گوشت ، به هي جانانه و هر لنگه در ، كَت وكلفت است با لوله ها مثل در قلعه  پنجره

و يك )  Vasitas (هي مستقل كوچكتري وجود دارد كه نيم باز است  يك سقف هم پنجرهها نزد بالي اين پنجره . سرجايش ميخكوب شده است

است و   جل الخالق، اينجا مگر قلعه وردن... سلسله اهرم بندي و يد و بيضي مفصل و در عين حال راحت بري باز و بستن آنها وجود دارد 

در ايران ديده بوديم يك جفت سيم بهم پيچيده را با چهار تا . كرديم ه ميهي برق را نگا كشي است؟ سيم  ها مگر سر و كارشان با رستم پنجره

هنوز سيستم لوله برگن و (ها از رو است  كشي آنجا سيم  اما. دهند كوبند و بين چراغ و كليد را اتصال مي وسط ديوار يا سقف مي ميخ به

 و كنارهي در عبور داده، رعايت موازي بودن با ساير اضلاع و ها ولي با چه كرشمه و اطوار از كنج.) كشي داخلي اختراع نشده بود سيم

هي  با بست  و  اند دار برايش ساخته شياره و روپوش هي در و ديوار را كرده و بعد ناودانك چوبي مخصوصي به شكل قاب دو الرأس خط



  ...اند  نامرئي مخصوصي به ديوار كوبيده و به رنگ اطاق در آورده 

ها يا  كردم حقيقتاً اين فرنگي فكر مي. خاصيت آمد  نظرم مسخره و بي ها و آن قر و اطوارها خيلي به فت و سخت كاريباور كنيد كه اين س

صورت  گيرند و با دقت و مطالعه و نقشه به بزودي فهميديم فرق آنها با ما اينست كه هر كاري را جدي مي  اما. بيكارند يا پول زيادي دارند

  .سازند كه مطمئن و مداوم باشد ي ميصورت سازند، به قطعي مي

نشين، چون خود را  چادر. نشيني دارند گردي و چادر يعني زندگي صحرا)  La Vie  Nomade (ها  مستشرقي در كتاب نوشته بود كه ايراني

ها اصولي و  ديدم اروپائي  اما. ريزي و استحكام خانه و زندگيش نيست داند، زياد در بند تفحص و انتخاب محل مناسب و پی هميشه موقتي مي

  .خلاصه آنكه اين سه تا تأثير، حالا برويم سراغ چهارمي.نمايند كنند و كار مي اساسي فكر می

دسته جمعي ده دوازده نفري مثل يك عده زنداني آزاد . روزي نگذشته بود كه تعطيل هفتگي يكشنبه رسيد چند روزي از استقرار ما در شبانه

هي دنيي تازه  ، با پي خودمان توي خيابان اول دفعه بود كه بدون سرپرست و راهنما و رئيس و برنامه و مسير. يم، از مدرسه خارج شد شده

شكل تمبر ولي به ابعاد بزرگتر، از  يك نوع كاغذهايي به چشممان به  اما. خيابان و مغازه و اتومبيل ديگر برايمان تازگي نداشت.  رفتيم راه مي

پشت شيشه خيلي از . فروختند افتاد كه دست اشخاص بود و آزادانه به رهگذرها مي ، مي رفته تا تابلوي ديواریگ اندازه عكس شناسنامه

دار و پشت چسب است و  شكل تمبر دندانه نزديك شديم، ديديم به. ها هم از آن چسبانده بودند ها و كاميون ها و حتي شيشه تاكسي مغازه

رقم و  كدام هم يك هر) antituberculeux Timbres   (شيده و به خط درشت نوشته شده است رويش عكس زن رنجور بچه به بغلي را ك

روز  در يك   ، چاپ و در تمام فرانسه)دولتي است كه بعداً فهميديم غير(   كه انجمن مبارزه با سل اينها تمبرهائي بود. اش دارد گوشه در مبلغی

فرانسه هم ور و ور از فقير و غني از   مردم.  مسلولين و آزمايشگاه و غيره راه اندازندپخش كرده است تا از عايدات فروش آنها آسايشگاه

هائي و نه  ما در مملكتمان نه چنين چيزي ديده بوديم نه چنين كاري، نه چنين انجمن. كردند خريدند و باطل مي يك فرانكي تا صد فرانكي مي

و   اما اثري كه آن مشاهده در ما ايجاد كرد. ايرين يك روز نگاه داشتيم و دور ريختيمچنين استقبالي، ما هم از آن تمبرها خريديم و مثل س

  .»همكاري و اعتماد ملي «ام چسبيده شده بود و ديگر باطل و محو نگرديد ، تمبر با مهر تمبري كه در خاطره

ي كرده بودند موقع خروج از مغازه ، يك جفت رفته خريدهائ Decreنام  در آن روز يكشنبه ، بعضي از رفقي ما به مغازه بزرگ شهر به

كه اين يك جفت  كه نوشته بود، ما حدس زديم كلمانسو رسيد به ليسه  از آن مغازه و يادداشتی فردا پاكتی .دستكش را جا گذاشته و گم كردند

  .» امانت و درستي« بود  جمين تأثيراين پن. در اينجا گذاشته باشند تازه وارد به شهر كه قاعدتاً محصل شما هستند  دستكش را جوانان

شديم و نفوذ زبان و زندگي آنها مي آشنا به هر قدر بيشتر. شد مدتي نقل مجلسمان مي. تمام اين مشاهدات بري ما حقيقتاً تازگي داشت

  .ديديم نظاير بيشتر و ديگري مي كرديم، مي 

در . نكشيد پائي خيلي طول  و  دست  بی و حالت گيجی مسخره بوديم، ولي اين، ما خيلي هاج و واج و ناشي و مورد  با آنكه در ورود به مدرسه

در رياضيات بهترين نمره را آورد و حقير سراپا تقصير ) رئيس فعلي مجلس( اولين امتحانات سه ماهه كلاس، آقاي سيد عبداالله خان رياضی

طرف ما  فوري سرهايشان را به  هي فرانسوي ثانياً انتظار داشتيم بچه و  ما داده است ي به تعجب كرديم كه اولاً معلم چنين نمره. در فيزيك

بوديم وقتي يك بچه  چون در مدارس خودمان ديده. بعد با حسادت و دشمني با ما رفتار كنند كنند و از آن روز به  چپ نگاهمان برگردانده چپ

و اگر اتفاقاً آن بچه غير . آوردند سر او نمي چارگي نبود كه به و بي ها پيسی آوردند، تهراني يا شهرستاني ديگر را به كلاس مي  سمناني

خودماني . ها انگار نه انگار ديديم فرنگي اما... ريخت  داد، سيل مسخره و آزار و حسادت به رويش مي جواب درستي به سئوال معلم مي  تهراني

همين قدر خودتان تصور بفرمائيد كه اين خصال . رود ارش بيرون ميچون از شم. گويم اين تأثير چندم بود ديگر نمي... و دوست با ما ماندند 

و فرنگي شنيده بوديم  داد و افكار و خيالاتمان را نسبت به آنچه راجع به فرنگ و پاكي طينت و روحيات چقدر ما را تحت تأثير قرار مي

  .ساخت دگرگون مي



جهت هم با ما خيلي فرق داشتند و فكر از آن  گشتند، اما يرامون زشتي و بدي نميها فرشته بودند و هيچ كدام پ خواهم بگويم فرانسوی البته نمي

كه دو نفر زير بازويش را گرفته و ها را در حالي ديديم بعضي از اين بچه شبها مي ها، يكشنبه. ها كمابيش مثل آنها هستند كنم همه اروپائي مي

كرديم آن جواني كه روز تعطيل سر به اماكن هرزگي زده  با كمال تعجب مشاهده مياما. گردانند اعتدال در حركت ندارند، به مدرسه بر مي

  . دهد اش را انجام مي خوان و تكاليف مدرسه است در شش روزه هفته، يك پسر زرنگ معقول، كاري، درس

خوان و  هاي غالباً متدين و درس اخلاق  خوشزير و به عده سر ها را دو دسته كاملاً متمايز ببينيم يك  بوديم همشاگردي عادت كرده ما در ايران

 (Ni l’ange ni bête  رو كه نه فرشته است نه ديو در آنجا ما با يك ملّت اعتدالي و ميانه. هاي در ولگردي و بداخلاقي و تنبلي عده افراطي يك

  .روبرو شويم )

   

  :توفيق در مسابقه و تحصيلات مهندسي عالي

  .كنم  معطل نمي۱۹۲۸-۲۹لي شما را بيش از اين در سال تحصي

سرپرستي، در مسابقه اول مدرسه مركزي هنر و صنايع    رئيس اداره خان مرآت، سال بنا به تمايل مرحوم ميرزا اسماعيل در آخر آن

اداره .  داوطلب قبول شدم۱۰۰۰ روي بيش از ۲۴۷شركت كرده بودم با رتبه   Ecole Centrale) (des Arts et Manufactures پاريس

بخشنامه كرد، چون اولين محصل ايراني بودم كه در مسابقه يك مدرسه عالي  اين موفقيت را به كليه محصلين ايراني  سرپرستي

  .قبول شده بودم فرانسوي

هاي شيطاني در سرش باشد  خواست گفته باشم كسي كه وسوسه به دستور دهنده كيفر  و  نويسنده  به البته قصدم خودستايي نيست، خواستم 

ضمناً . شد هي قمار و رقص موفق می هاي فراوان دارد، به عوض قبول شدن در مسابقات سانترال، در مسابقه در كشوري كه شيطان لانه

آنها  كوچكه  ها كساني بودند كه بنده خود را شاگرد در ميان همدوره. دانم اضافه نمايم كه موفقيت در تحصيل را به هيچ وجه امتياز خود نمي

  ... . اصفياها ، صفی ها اصغر خمسوي ، علی ها ، محمد قريب ها ، تقي رياحی ها امثال تقي فاطمی.ها بودند نم و باعث اميد و افتخار ايرانيدا هم نمي

سال بعد هم بنده در همان . گرفتن دروس جديد انجام گيرد  لااقل با يك سال فاصله و فرا بايستی كه مي دو مسابقه داشت   مدرسه سانترال

. روزي باشم و در هتل منزل كنم سرپرستي پيدا كرده بود، مجازم ساخت شاگرد غير شبانه  بودم، ولي نظر به اعتمادي كه اداره  ه نانتليس

در اولي شاگرد صدم روي پانصد نفر شدم . شركت كردم  و همچنين در مسابقه مدرسه معادن پاريس آخرِ سال در مسابقه دوم سانترال

بين   و در دومي در بين خارجيان شاگرد پنجم، اما.  نفر رتبه بالا آمدم١٤٣٧   يعني) دگان رديف اول پارسالروي پانصد نفر قبول ش(

  .اول شدم  ايرانيان

  .خواست كه وساوس شيطاني را جزو تركيب وجوديم دانسته است، عرض كردم  لحاظ تكميل و تأييد كيفر اينها را به  

هي  هي گوناگون، البته افق ديد و ميدان اخذ و هضم ارمغان   با آن جمعيت و فعاليت  هر پاريس همكلاسي و در ش٢٥٠با  در مدرسه سانترال

را در  آمدم و هميشه قسمتي از آن مي  رفتم يا به ايران ، يا به كوه و كنار دريا مي تعطيلات تابستان. تر بود مورد احتياج وطن خيلي وسيع

يك سال تمام بعد از فراغ از مدرسه سانترال را نيز در . شدم ا كارگران و كارمندان محشور ميدادم و ب  مؤسسات فني استاژ مي  كارخانجات و

هي  سازي و در شركت هي الكتريك سازي، توربين بخار، و ماشين لكوموتيو سازي،  قبيل تلمبه از  مختلفي  هي  در كارخانه    دهات فرانسه  و شهرها

حواشي زندگي نيز  از روي علاقه و وظيفه به  اما. باز هم متن برنامه، تحصيل و كسب تخصص بود البته . كردم توليد و توزيع برق كار مي

هي تبليغات انتخابي و  در اجتماعات و حوزه  هي فني و اجتماعي و حتی حضور در سخنراني ، هي در مدرسه رفاقت و همكاري. پرداختم زياد مي

، دو روزنامه از دو  رانسوي، مقيد به خواندن روزنامه بودم و در مواقع حساس سياسیمثل يك ف. هي صنعتي و تجاري حزبي ، و نمايشگاه

، خيلي چيزها  هي مكرر به خارج  اين ترتيب در آن مدت طولاني پنج سال در پاريس و مسافرت به. كردم  قطب مخالف را با اشتياق مطالعه مي



هي شاخصي  فقط به ذكر نمونه. ، اشغال نمايم و از هر دري سخن بگويم       تناسبرا به آن  خواهم وقت دادگاه شد ولي نمي ديده و دريافت مي

، منتهي به قيام عليه امنيت و بر هم زدن  خواست هي بعدي ما كه به زعم كيفر طريقي در ساختمان فكري و در فعاليت چند كه هر يك به

  .پردازم  باشد،مي قانوني مملكت شده است، موثر مي  رژيم

   

  :گمنامسرباز 

ايد طاق  را شنيده اسمش  همه  و باشد  مي شهر  آن اين شهر بدان معطوف است و معرف   كه توجه وارد شوندگان به  اي و نقطه  قلب پاريس

هي درجه يك و زيبي شهر پاريس كه هر كدام به دليلي شهرت و اهميت تاريخي دارند، ستاره  خيابان. است (Arc de Triomphe) پيروزي

  :شوند اين نقطه شهر متشعشع ميوار از 

L’avenue de la grande Armee ،Wagram ،Champs Elysees … 

روند، لختي  ، به زيارت آنجا مي ، چه مستعمراتي، چه لشگری ، چه سياستمدار آيند چه سياح مي  كه از چهار گوشه دنيا به پاريس مردمي

آنجا نه قبر . كنند را فروزان مي دهند و آن يلي مورد احترام باشند، دمي به شعله مياگر خ.  گذارند ايستند و شاخ گلي در زير آن طاق مي مي

و نه حتي كاشف و ) سردار و دلاور فاتح زياد داشته است  با آنكه فرانسه(، نه قبر سردار فاتحي است  جمهور فقيد است كبير و رئيس  پادشاه

يك سرباز و يك . اند خاك سپرده بي درجه و مقام را به  و نشان ، يك سرباز گمنامنام  بي  آنجا يك فرد فرانسوي. گزار شهير مخترع و خدمت

پاريس و فرانسه و مردم دنيا در برابر   مردم. فرانسه جان داده است  و آزادي  فردي كه مانند هزاران هزار سرباز و فرد ديگر در راه استقلال

 .كنند شوند و تعظيم و تجليل مي يك فرد به خاك رفته خم مي

كه صاحب  خود را روي پيكر فرد فرانسوي  هي طاق پيروزي پايه. ، مقام و احترام قائل است فرانسه بري فرد فرانسوی  و دولت  فرانسه  ملت

، عظمت و ارزش خود را مديون و مربوط  آنها و ساير ملل راقيه نيرومند و متمدن جهان. اند كند بنا نهاده حقوقي است و بنابراين فداكاري مي

كنند،  زنند، تحقير و توهينش نمي كنند تو سرش نمي اش نمي خفه. اند قائل شده بنابراين بري فرد حقوق و آزادي. دانند نقش افراد ميبه 

  .مفصل بخوان از اين مجمل   تو خود حديث.نمايند او را وادار به تبعيت و تعظيم نمي

فرا گرفتم و   كشورهي اروپا و مسافرت به و هفت سال زندگي در فرانسه  اريسهائي كه بنده از پنج سال اقامت و آمد و رفت در پ يكي از درس

  هي در چنته ارمغان

  .بود  و سرباز گمنام Arc de Triompheبري وطن گذاشتم در مطالعه 

   

  :جي سخنوران   به گزاران فداكاران و خدمت

شد  ي ديده مي وسط هر ميدان و در هر خيابان مجسمه. تآثار تاريخي و هنري ديگر هم داش و سرباز گمنام  غير از طاق پيروزي پاريس

نام  و ديگري به  نام پهلوي هي ما كه دو خيابان عمود بر هم يكي به نه تنها مثل شهر. ، بسيار متنوع) هي ممالك ديگر اروپا طور در پايتخت همين(

شدگان  بود و مظهر كشته هي آنجا بيش از هر چيز ياد مجسمه. اند ي احداث شده، مجسمه معيني برپا كرده انداخته و در وسط كه فلكه  شاهپور

: قبيل  از ملي، گزاران   و خدمت  سياسی  رهبران و دانشمندان، فاتحان، مخترعان  ، يا)Monument  aux  mortes(،  اند يا شهدي جنگ

  . و امثال اينها)  Jean Jaures( كاشف كينين، كامبتا، ژان ژورس) Pelletier( ، پلتيه)Pasteur(  پاستور

نفر و به نفر، بري يك نام يك اگر همه چيز به. كنند مال همه است، همه بري آن خدمت مي  فرانسه. در آنجا احترام و ارزش بري همه است

  .شد نفر بود، فرانسه فرانسه نمي نفر و اختيار يك فرمان يك

 خدمت و فداكاري دريافت ، دهند و در مقابل  مي  فرد ارزش و حق آزادیهي اروپائي به و حكومت  جامعه اروپائي. دنيا دار بده و بستان است



  .شود سود همه كس آباد و آزاد مي مملكت به. كنند مي

   

  :ها انجمن

  كرد؟ از چه طريق خدمت و فداكاري مي  فرد اروپائي

.  خير با حسن نيت و خدمتكار وجود داشتند و ديده بوديمهم افراد البته در ايران. اينجا باز يكي از موارد اختلاف و از تعليماتي بود كه گرفتيم  

آنچه . شويم ، كمتر با فرد روبرو مي هي خصوصي و خانوادگي مردم، بري مشاهده و مطالعه خدمات امادر آنجا خارج از برخوردها و برنامه

  . هستند، اجتماع و انجمن بودخوردند كه از ممالك و ملل بزرگ عقب ها از اين جهت خيلي تأسف مي ديديم و فرانسوي مي

دولتي  غير  كرديم آن انجمن مبارزه با وجود نام ملي نانت تصور مي  آن روزهي اول ورود به اگر در .بردم  قبلاً نامي از انجمن مبارزه با سل

ما قبلاً . برديم ه خود پیاست، ديري نگذشت كه به اشتبا  هي تقليدي و دستوري ما ساخته و پرداخته و حمايت شده از طرف دولت مثل انجمن

هي ديگر  ديده بوديم و بعداً با جمعيت»   تَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى «  ها و اجتماعاتي از قبيل شير و خورشيد سرخ با شعار انجمن  در ايران

. و غيره آشنا شديم   لملل، گروه آسيا و آفريقاا و جمعيت طرفداران حقوق بين  ، انجمن آثار ملي، انجمن تربيت بدني  هواپيمائي ملي مثل باشگاه

و دريافت مبلغ    هر ماه و حتي با كمال وقاحت موقع مراجعه به بانك ملي  بيشتر آشنائي ما از اين جهت بود كه مثلاً موقع گرفتن حقوق ، آخر

خواست شكايتي و  اند و اگر كسي می دهها كر  جي قسمتي از پول ، قبضي ضميمه اسكناس ديديم به چكي كه به باجه داده شده است ، مي

هي خيريه و خصوصي تماماً صاحب مناصب و مشاغل دولتي و مأمورين از طرف دولت  ديد رؤسا و عاملين اين جمعيت اعتراضي كند ، مي

  .هستند

را بگويم كه قبل از اعزام به خواست مزيد شود ، اين قضيه كوچك  باز بري آنكه جبران نواقص پرونده شده ، قلمي بر سيئات اعمالم به كيفر

ي شده بودند  هي اعانه ما مأمور توزيع و فروش بليط  ، معلم انگليسي  جناب آقاي صديق اعلم. بودم در كلاس چهارم دارالمعلمين مركزي  اروپا

نه مثل فروشندگان    اما.يا ساختمان فلان مجسمه و درهر حال اصولاً بري يك كار خيري بود  زدگان روسيه دانم بري كمك به زلزله كه نمي

زدند تا هر كس بخواهد برود و تمبري  روها قدم مي ي به گردن آويزان كرده در پياده كه جعبه  در شهر نانت  تمبرهي انجمن مبارزه با سل

ري و پرداخت آو المجلس و موظف ساختن مبصر كلاس به جمع گيري فی كاملاً آمرانه استادانه و با تعهد صحانه ولی خير، با لحن نا. بخرد

ي به كليه  كبير بخشنامه كه جناب سفير  بنده چه در اين مورد و چه در مورد ديگري در فرانسه. ها را دادنند ها ، يك دسته از آن بليط وجه

ل به مندي و مي  چون به علاقه: كبير در آن بخشنامه گفته بود جناب سفير. محصلين صادر فرمودند، به رگ غيرتم برخورد و سرسختي كردم

بنده . سرپرستي از حقوق هر يك از آقايان فلان قدر فرانك كسر بگذارد   دستور دادم اداره زدگان يقين داشتم، همكاري آقايان در كمك به زلزله

ه در مورد اول امتناع كردم و گفتم پدرم چنين پول را تمكن دارد بدهد و اگر بگويم خواهد پرداخت، ولي چون تحميلي و الزامي عنوان شد

  . نخواهم گفت در مورد دوم چون خودشان برداشت كرده بودند، به صرف اعتراض اكتفا كردم است،

خاطر دارم  تا آنجا كه به  در ايران. كاملاً آزاد، اختياري، مشتاقانه و فراوان بود .ها و اجتماعات زوركي و دولتي نبود اين انجمن  در فرانسه  اما

ولي   اتحاديه تجار. را داشت ديده بودم كه اتفاقاً مرحوم پدرم معاونت و زماني رياست آن    و واقعاً مليفقط يك اتحاديه يا اجتماع غيردولتي

  .گويا تعطيل شد  اين اتحاديه در دوره پهلوي

 و صنفي ، ورزشي ، علمي ، سياسي(   هي دانشجويان هي فارغ التحصيلان يا دوستداران فلان مدرسه ، سازمان  انجمنانجمن از همه نوع ؛

گاه در اجتماعات  بودند و بنده هم گاه  از شاگردان عضو ثبت شده و شهريه بده انجمن كاتوليك% ٦٨  مثلاً در همان مدرسه سانترال). ديني 

،  هي مختلف صنفي ، فنی شمار كه جنبه هي تخصصي و محلي بي ها و گروه علاوه بر اتحاديه  مهندسين فرانسه. شدم مختلفشان حاضر مي

  .تصادي و اداري داشتتعاوني، اق



هي ماهانه و  كه بنده از بسياري از سخنراني داشتند  Sociûtû des Ingûnieurs Civil de Franceنام  متحركي نيز به و عمومی انجمن  

،  ميان حيوانات، حا ، از حاميان اطفال ها و سنديكاها ديگر از جنگجويان سابق ها و اتحاديه اين چنين انجمن. كردم مقالات آنها استفاده مي

،  »فولاد«( ، توليد كنندگان  ، صادر كنندگان كنندگان ، مصرف ، كارفرمايان ، كارگران  ، طرفداران صلح    ، مطالعات ايراني مبارزين با الكل 

  .هي مالي و شركت  سياسي  هي ديگر ، بدون در نظر گرفتن احزاب ها هزار جمعيت و ده) » چرم«،  »شير«،  »آلمينيوم«

جي فرد سير كرده با سرعت تمام در  گذشته در جهت تجمع افراد و جانشين ساختن جمع به ر آنكه جامعه غربي از يك قرن و نيممنظو

، جز آنكه  ، موسسات وسيع توليدي و اقتصادي و خدمات اجتماعی هي عظيم ، كارخانه  همه عمليات عجيب پيشرفت و توسعه بوده است و الا اين

توانست به وجود  هي فكري و مالي و دستي افراد كثير تحت نظام واحد نيرومندي فراهم شده باشد، چگونه مي كز سرمايهدر سايه تجمع و تمر

وقت بري آنكه ما زير دست و پي آنها له نشويم و اسير و اجير آنها  آن. و سياسي را تأمين نمايد  هي اقتصادي و نظامي بيايد و چنان قدرت

  .هي خالي پراكنده ناتوان ، در برابرشان قد علم كنيم، چه رسد كه جلو هم بيفتيم با نيروهي ضعيف فردي و با دستتوانيم  نباشيم، چگونه مي

و تبديل افكار فردي به . ها باشد هي اصلي ما بري مملكت ايجاد اجتماعات و انجمن بايستي يكي از ارمغان بنابراين و با بداهت قاطع و حتمي مي

تر كه تمام افراد و واحدهي  ي مستقل و جدي از يكديگر، بلكه يك اجتماع و اتحاد درجه عالي درجه د و اجتماعات يكهم نه اتحا اجتماعي آن

و مملكت،   يعني در بالي تمام افراد و اجتماعات و حاكم بر ملت .قدم و همكار نمايد اجتماعي را در كادر منظم مطمئن متحركي با هم مرتبط و هم

  .» يعني دموكراسي« سهيم و مسئول و موظفند ، وجود داشته باشد، دستگاهي كه همه در آن

   

  :ماشين و دموكراسي

با ماشين و مكانيك بيشتر سر و كار داشتم تا با تحصيلات و مطالعات . مهندسي بود كارهي  صنايع و البته تحصيلات و اشتغال بنده در زمينه

ازه هوش و حواس و تجربه و مطالعه در همان حواشي دور و برِ متن برنامه پيدا ولي تا اين اند. جامعه شناسي و حقوق اداري و سياسي 

  .العاده وجود دارد وجوه شباهت و سنخيت فوق  بودم كه بفهمم ميان ماشين و دموكراسي  كرده 

ه وقتي از پتانسيل جنگي يك دانيد كه امروز  ديده هستيد، به خوبي مي خوانده و دنيا  جنگ  آقايان دادرسان محترم كه افسران ستاد دانشگاه

يك كشور از   تفكيك نيروهي نظامي. ها يا نفرات زير سلاح نيست ها و هواپيماها و زير دريائي زنند توجه تنها روي تعداد تانك كشور حرف مي

ينها مجتمعاً و مرتبط همه ا. نيروهي علمي و صنعتي، ظرفيت اقتصادي، تشكيلات اجتماعي و امكانات سياسي آن كشور، ديگر قابل قبول نيست

  .شوند در پيروزي يا شكست وارد مي

يعني روح ماشين و صنعت از يك طرف و روح   ميان ماشين و دموكراسي. جامعه متمدن همه چيزش به هم مربوط و متناسب است

دموكراسي هم . جود آورده استماشين و زندگي صنعتي ، دموكراسي را به و. العاده وجود دارد از طرف ديگر تشابه و توافق فوق  دموكراتيك

  . بدون دموكراسي توسعه و توليد صنعتي به مقياس امروزي ميسر نيست. آورد ماشين را به وجود مي

ي از عناصر مختلف از قبيل پيچ و دنده و دسته و ميله و رشته و چرخ و پايه و پيستون و اهرم و غيره است  كه ماشين يك مجموعه طور همان

يك را  نمايند و هيچ بوده و با يكديگر همكاري مي  معيني در حركت و فعاليت قيق و نظام صحيح و بري انجام منظور و عملكه بر طبق نقشه د

شمار  مترقي نيز ماشين نيرومند بزرگي است، متشكل از عناصر يا افراد بي توان از جي خود برداشت و بيكار كرد، يك جامعه دموكراتيك نمي

ي ،   و وظيفه و روحيه خاص داشته باشند ولي در سايه يك نقشه واحد و برنامه و منظور خاصِ تنظيم شدهكه هر يك ممكن است وضع

در هر دو جا نظم و حساب و دقت و مديريت و نقشه و ارتباط و . نمايند همگي در فعاليت و انجام وظيفه بوده، همكاري و تشريك مساعي مي

اختيار تشكيل شده است و  عقل و بی روح، بي ماشين از عناصر بي. وت هست، يك تفاوت اساسيفقط يك تفا.  دارد انضباط و هماهنگي وجود

فرمانده و . عناصر تشكيل دهنده صاحب فهم و اختيارند  كند ولي در جامعه دموكراتيك به فرمان و ميل و به سود يك آمر خارجي عمل مي



  .دانند نفع نيز خودشان را مي ذي

مدي هستند كه داري مشخصات و مقاومت ثابت و معين بوده، مهندس سازنده يا گرداننده ، با اطلاع از آن قطعات يك ماشين اجسام جا

عناصر يا مصالح تشكيل   اما. گذارد اش مي گذارد و عملي را كه بري آن قطعه امكان دارد به عهده مشخصات ، هر قطعه را سر جي خود مي

به «تا » منهي بينهايت«، يا اطلاع و علاقه داشته باشند ، امكاناتشان از  خبر از برنامه باشند ا بيي اجتماع انساني بر حسب آنكه مجبور ي دهنده

  .كند تغيير مي» بينهايت ي  علاوه

تواند خود را جمع كرده از گردش و از  گاه يك دنده نمي هيچ اما. شود سر جايش و بري كار منظور، مهار و محدود كرد قطعات ماشين را مي

مهندس و راننده . طور نيست اما ماشين اجتماع اين. ر در برود يا كلاه سر قطعه مجاور بگذارد و اخلالگري نمايد و وارونه بچرخدزير كا

  ...ماشين اجتماع ، بايد هم حساب و طرح نقشه جمع را بكند، هم حساب و رعايت فرد فرد را 

 مقصود بنده  .باشد هستيم وحتي ناقص بوده تحت آن ي كه الان در  با مرحلهخواهم كه مطالب فوق ممكن است ناهموار و نامتناسب معذرت می

را نه من   سراغ و به تكميلش بيايم، ضمناً بايد عرض كنم كه اين تشبيه و قياس ماشين و دموكراسي ي بود كه بعداً بايد به فعلاً اشاره و مقدمه

بلكه بعدها با استفاده از خاطره مشاهدات و عصاره مطالعات آن زمان و بعد از . كرديم ها نمي يك از داوطلبان مهندسي در آن سال و نه هيچ

ام ، در ميان محصلين حقوق و علوم  نه تنها در ميان محصلين پزشكي و فني و تربيتي، بلكه تا آنجا كه برخورده. آن زمان ، پيش آمده است

  .شد ري وطنمان مطرح نميعنوان مسائل اساسي مورد احتياج فو سياسي هم اين قبيل مسائل به

  ، هي فوق تخصصي شغلی بري شخص بنده، افكار و آرزوهايمان در زمينه فعاليت

  .كرد هي فني و صنفي و خدمات عمومي تجاوز نمي صورت انجمن از حدود اجتماعات به

هي عمومي  يف و هدفدر جهت وظا  همبستگي و همكاري ملتگذاشت،  طور خلاصه آنچه ما را تحت تأثير عميق مي در هر حال به

  .مشترك بود

   

  : دنبال كيميي اجتماع به

دست آوردن و نگاهداشتن و مخصوصاً وا داشتن ديگران به تحصيل و تأمين آن ، مسأله و  به  هر چيزي به خواستن و گفتن آسان است، اما

  .مشكل ديگري است

فهمد  كما بيش مي كس همه.  است بديهي  ضرورت قدرت اتحاد و اجتماع امریهي اجتماع ببريم و الا زيبائي و ها و قاعده پايه بايستي پي به ما مي

  .ي بود كه بايد به حل آن بپردازيم و كيميا يا كليد توفيق در اجتماع را پيدا كنيم اين بري ما وظيفه و مسأله.خواهد و مي

و عضو آكادمي علوم ، بري   دانشمند متالورژيست  Lean Gilletكلاس اول مدرسه سانترال، مدير مدرسه  تأتر آمفی  در كه اولي روز 

ما . ، بود) رفقي عزيزم ( Mes chers camaradesوارد   وظايف كلي ، پشت تريبون آمد، خطابش به ما شاگردان تازه گوئي و ابلاغ مقدم خير

جويان مدير محبوبي بود كه هر وقت از او هم در تمام مدت سه سال بري دانش. ، رفقي عزيز بوديم جوان بري آن مرد مقتدر مسن دانشجويان

  .نداختند  ا نداختند و چه بسا دستش مي ا گذشت برايش هلهله و خنده راه مي حياط مي

كارآموزها در موسسات (طور عجيب برقرار بود  نظرِ چنين محبت و رفاقت ، در ميان رئيس و مرئوس و سابق و لاحق ، همه وقت به

  .رفيقانه و تقريباً خانوادگي بودرفتارها ) S.F.M.Vكارخانجات  و

  .ها و جوانب كار نبود اما همه جواب ،»محبت و صميميت«جواب مسأله بود، تا اينجا يك جهت و يك

كنم سه چيز باشد كه يك  ، فكر مي)، باشگاه، انجمن، حزب، اتحاديه شركت(هر صورت كه بخواهيد   يك اجتماع ، بهتشكيل ، دوام ، عمللوازم 

  :مچيزش را گفت



  .شود و مطلوب مشترك كه علت اجتماع و قبول زحمات آن مي وجود يك هدف يا مقصد   .١

  پيوندد و محيط را  مندي و صميميت و دوستي كه افراد و عناصر را به هم می علاقه  .٢

  .دارد گرم و محبوب و محفوظ نگاه مي

  . تواند كار كند شود و از طرف ديگر دستگاه مي نها از يكديگر مياعتماد و انضباط كه از يك طرف سبب اطمينان اشخاص و عدم فرار آ  .٣

گذاري و  بديهي است آنجا كه نادرستي وكلاه. و مقرراتي دارد و هم مخصوصاً جنبه اخلاقي و تقوي  اين شرط سوم هم جنبه اداري و نظامي

را  هايشان   صداقت همديگر اعتماد نداشته باشند، نه دلشناسي و يكديگر و به وظيفه به  گوئي وجود داشته باشد و مردم كاري و دروغ فريب

  .شوند كنند ، نه همقدم و همكار مي پيش هم باز مي

مقايسه خريدن (حكومت دارد ) به وجه عجيبي و به وجه كاملاً طبيعي و بديهي از نظر خودشان(ديدم در محيط اروپا، درستي و امانت  من مي

، اينها ظاهراً )حقه و فريب است و وضع تحويل خواربار به منازل در آنجا يا گذاردن شير به در منازلكه با هزار   گوشت از قصاب در ايران

را جواب  داد و رازي در هر حال مرا تكان مي. نمايد چيزهي جزئي و كوچكي است ولي حكايت از حقيقت و واقعيت و اختلافات بزرگي می

  :گفت مي

هي مختلف اقتصادي ، علمي ، صنعتي ، اداري ، سياسي و غيره ،  ع كار كنند و قدرت عمل خود را در زمينهجتما اند بالا ها توانسته اگر اروپائي

زنيم و اعتماد نداريم،  يكديگر نارو مي ولي ما تا وقتي كه به. كارند و به هم اعتماد دارند  فوق العاده نمايند بري اينست كه امين و درست

  .نخواهيم توانست دور هم جمع شويم

  .حكايات و برخوردهي زياد به خاطر دارم. ها، بسيار عجيب بود  كرده  طبقات، حتي تحصيل تمام در   حقوق  رعايت شناسي و  اين خصلت وظيفه

مل عا  اما. از اين تصديع لازم نباشد هائي از دومين اسباب و لوازم تشكيل و دوام و عمل اجتماعات دادم و بيش كنم به قدر كافي نمونه فكر مي

  .آل است وجود هدف مشترك و عالي يا كمال مطلوب و ايده شود،  مي گاهي از فرط بديهي بودن فراموش يا اسباب اول و اصلي كه

تواند از جنس ماديات و  هي لازمه ، نمی ها و فداكاري كه كمال مطلوب بري تحولات عظيم و محرك دروني بري فعاليت طبيعي است

ي از  بري بنده و عده. نمايد  شود و آن دو شرط قبلي را ضعيف مي چون نقض غرض مي. فع پرستي باشدطلبي و ن جويي و راحت آسايش

توانست  محرك اصلي چيزي جز خدا و دين نميو خانوادگي و عقيده استدلالي ، آن كمال مطلوب و هدف و   هموطنان بنا به سابقه ملي

خودمان را در نافرماني از احكام و اصول   هي ملت ها و خرابي نادرستيها و  خصوصاً كه ريشه دشمني) جواب كيفر خواست (.باشد

و اجتماعي و معالم اخلاقي و مزايي انساني برخورده بوديم،  مكاتب فلسفي به  ديده بوديم و آنچه در مطالبات و مشاهدات خود در اروپا  اسلام

درك و قبول  آن عده معدود ما را ، به  زندگي در اروپا،. هست  قرآنآن در تعليمات اسلام و در آيات  تر و بهتر و بالاتر  ديديم كامل مي

»هلَيلٰي ععلا يلُوا وعي لامستر كرده بود خيلي نزديك»   اَلْا.  

د و نه تنها منكر اين حقيقت نيستند، بلكه به آن اعتراف و افتخار دارن  و دادرسان و دادستان   اينكه بحمداالله رياست محترم دادگاه نظر به

و جامعيت  اثبات فوقانيت  بري   در اين زمينه و  .اديان دنيا است ترين مترقی  نمايند كه ديانت اسلام مقامات رسمي مملكت نيز مرتباً گوشزد مي

  .گيريم مي»  عنه مفروق « را   وآن نمائيم نمي اسلام بحثي 

طور خلاصه و بنا به  پس به. جنبه عقيدتي و تجربتي و علمي داشتو اينجانب چنين مطلبي   ي از دوستان همسفر اروپا در هر حال بري عده

مملكت به اروپا رفتيم كه ديانت و مليت خود را از دست ندهيم و تخصص و تمدن از آنجا   تمايل و تأكيد پدر و مادر و معلم و هموطن و شاه

هي  جين ها و خور در موقع عزيمت آنقدر بود و آنقدر كيسهوجود آمدن دانش و تمدن  بري به  انتظارات و تأكيدات مردم. سوغات برگردانيم 

  .كرد تا چه رسد به پر شده آنها خالي همراهمان كرده بودند كه حمل خالي آن به دوش جوان و ناتوان ما سنگيني مي

   



  : هي سفر سوغات

  :گانه ذيل پر كرده بودمهي چهار هي خالي را طي هفت سال تحصيل به تدريج از افكار و ارمغان ها و خورجين آن كيسه

ي كه استعداد اخذ و هضم آنها را داشتم و موضوع آنها خارج از بحث دفاعي ، تا حدود مختصري معلومات مهندسي و تمرينات تخصصی  .١

  .حاضر است

  .عي زنده و زنده كننده يافته به اسلام، ولي نه اسلام خرافي و انحرافي تشريفاتي، فردي، بلكه اسلام اصلي اجتما قاد و علاقه فزون  .٢

اند و احساس اين واقعيت بزرگ كه سازنده و صاحب تمدن و سروري ممالك اروپا، يك شخص و يك مقام نبوده، تمام افراد در آن سهيم  .٣

  .هستند  بينند داري ارزش و احترام و آزادي نمايند كه می تمام افراد از اين جهت سهيمند و قبول زحمات و خدمات را مي

اجتماع و . ها در شكل و نظام اجتماعي است، نه انفرادي و شخصي و ضامن بقاء و پيروزي ملت كه زندگي اروپائي كشف اين راز بزرگ  .٤

آنها  كند و درستي به ، آنها را به هم نزديك هي معنوي محرك مشترك افراد بوده و دوستی شود مگر آنكه كمال مطلوب اتحاد تأمين نمي

  . تا آنكه مجموعه،متحرك و مستحكم و زاينده گردد بخشدارتباط و اعتماد ب

ولي نبايد تصور شود كه فكر تقليد و . ، جمع آوري نموده بودم عنوان ارمغان هفت سال مسافرت اينها اصول و تعليمات دروسي بود كه به

 داشتم و اولين سخنراني در زندگيم ، در محل و اقدامات تظاهري و تقليدگري وحشتبلكه از افكار سطحي . ام ها را داشته تبعيت از فرنگی

  .روي تقليد و طرد تقليد بود،  سرپرستی  سفارت ، بنا به دعوت اداره

شده بودند، چند  ي تمدن اروپائي زده باخته و وحشت رفته و خود  هي اولي كه به اروپا زاده و كاروان  ما، نسبت به نسل آقاي تقی نسل متعلق به

در مجله كاوه   زاده كه سابقاً در ايران ، به هيچ وجه طرفدار آن گفته آقاي تقی هي بنده ه و بسياري از همدورهبند. سال اختلاف داشت

البته بعدها (هي پا تا مغز سر فرنگي شويم  ايشان در آن ايام چنين اظهار عقيده كرده بودند كه ما بايد از ناخن. خوانده بودم ، نبوديم برلين

مهرگان   يعني در يك سخنراني ، چهار پنج سال قبل ، در باشگاه. طرز فكر برگشتند و بنا به اصطلاح خودشان توبه كردندزاده از اين  آقاي تقی

  ).ام اكنون به اشتباه قديمم پي برده: فرمودند 

فقط توجه و تبعيت از اصول . ها نبوديم معدودي از ما اين اندازه جلو آمده و شخصيت پيدا كرده بوديم كه طرفدار تقليد و تبعيت از اروپائي

طور كه از اسمش پيدا است اصول است و عموميت و كليت داشته مخصوص به زمان و مكان نيست و هر كس بايد  اصول هم همان. كرديم مي

  . تسليم اصول شود

چون . ساخت تمتع معذبم ميديدم، به عوض تحسين و  آنچه آبادي و زيبائي مي. هي بسيار ملامت آوري بود برايم سال  هي آخر، اروپا سال

حوصله  كردم و بی خوري مي احساس بيكارگي و مفت. ديدم نصيب و بركنار مي آنها بی ها محروم و خود را در ايجاد و اداره مملكتم را از آن

كردم، بدون  تقاضا ميي را كه  داشت و هر مسافرت و هزينه با آنكه مرحوم مرآت، رئيس اداره سرپرستي، با اعتمادي كه ابراز مي. شده بودم

و جاهي ديگر به تكميل و تمرين بپردازم، ديگر طاقت   و انگلستان  فرمود يكي دو سال هم در آلمان پرداخت و توصيه می سند و گواهي مي

  .مراجعت به ايران بري فعاليت و خدمت. مراجعت نمودم  نياورده و به ايران

   

  :بازگشت به وطن

همچنين . مراجعت كرده بودم، جهت تجديد ديدار پدر و مادر و وطن عزيز   در تعطيلات تابستان ، به ايراندر طول هفت سال تحصيل ، دو بار 

ي از  آهن شمال و در پاره از جمله در راه(منظور تداركات تحصيلي و عملي  جهت مطالعه در اقدامات و احتياجات فني و صنعتي كشور به

  ).كارخانجات موجود در كشور

و ديگر در مجله فرانسوي، در جواب يك مقاله انتقادي ) ؟(» فكر مهندس«تحت عنوان   يكي در روزنامه اطلاعات.  مقاله نوشتمدر آن سنوات دو



برگشتيم، مواجه با اوضاع عجيبي  ها تحصيل و تدارك با روحي سرشار از عشق و تحرك به ايران كه بعد از سال محصلين اعزامي .   از اسلام

رئيس جدي   و مرحوم دكتر سياسي  قدر و مهندس خليلي پزشك عالي  و دكتر محمد قريب سحابي  ين آقاي دكترمثلاً با هم. شديم مي

از . كرد وطن پشيمان می رفتار مأمورين گمرك و قرنطينه آدم را از برگشت به. ، با يك اتومبيل سواري به ايران آمديم  دندانپزشكي  دانشكده

شده،  ها و سئوالات عجيب و غريب مواجه مي هي دمِ دروازه شديم در ورود و خروج ، با پاسبان هي در طول راه كه رد مي شهرها و دهكده

علاوه بر نام خودمان و پدرمان و شغل پدر و شماره شناسنامه و غيره ، آدرس و محلي . ديديم خود را مانند يك جاسوس در اين مملكت مي

از . يك مسافر بين راه پيدا شد) شايد قصر شيرين( ي  خانه ست در طول راه دمِ در قهوهيادم ه.. پرسيدند؟ می  را كه در آن منزل خواهيم كرد

بالاخره . گفت خواست بدهد و شوفر ده تومان می او پنج تومان می. بر سر مبلغ كرايه حرفشان شد. برساند  ست او را تا كرمانشاه شوفر خوا

  .عهده بگير هي ضمن راه را به انخواهم، فقط خرج آژ شوفر گفت من كاري ندارم و پول نمی

، با  درِ وطن ، در لباس مأمورين دولت ما. كرد مي  كه اين مشاهدات و مسموعات چه تأثير سوء در جوان تازه برگشته از اروپا فرمائيد حس مي

  .كرد چه وضعي از فرزندان خود پذيرايي مي

بلافاصله او را   دهد، مأمورين ژاندارمري اش را ارائه مي كه شناسنامه نشود همي وقتي وارد سرحد مي) آقاي مهندس حسيبي(يكي از دوستان 

بابا من دانشجوي اعزامي دولتي هستم، اگر فراري بودم كه «گويد  هر چه مي. اندازند عنوان سرباز مشمولِ فراري ، در كاميون می توقيف و به

تصادفاً در ميان . دهند مي  كرمانشاه  آورند تحويل پادگان  او را ميمانند اسير. بخشد ي نمی نتيجه» .گشتم به پي خود به مملكت بر نمي

سينا معلم سابق  ، آشنائي همين جريان را به رئيس فرهنگ كرمانشاه آقاي ميرزا محمد خان پور  همسفران يا حاضرين در گمرك خانقين

  .شود حسيبي مي  سبب آزادي و ضمانت رئيس فرهنگ كرمانشاه  وساطت. رساند ايشان مي

حكايات فوق البته كهنه است و حالا پاسبان . شدند اين وضعي بود كه محصلين اعزامي هنگام مراجعت بري خدمت به وطن با آن مواجه مي

دانيد، غالباً موضوع بحث نخست وزيران و وزري فرهنگ و مسئولان   كه مي طوري باز هم به  اما. ها وجود ندارد بين ، جلوي دروازه جواز

را بايد در همين  علت آن. ايست رفته بري مملكت ما مسئله يا اروپا  عدم مراجعت محصلين آمريكا. شود مي  شخص اعليحضرتدلسوز و حتي 

  .قبيل چيزها جستجو نمود

بايست جواز گرفت و  بري هر مسافرتي مي. قرار بود بر  و بسياري از شهرها حكومت نظامي در تهران .تهران رسيديم از يكي دو روز به بعد

هائي را  و مثل يك مجرم متهم ، بازجوئي. ضامني را معرفي كند  لازم بود انسان. آمد ها به عمل مي هي فراواني از طرف كلانتري گيري تسخ

هي جوازگيري مملكتمان افتاده بري مرحوم پدرم  رفته بودم به ياد جريان  به لندن  كه از پاريس  در سال ما قبل آخر در اروپا. جواب بدهد

زيرا با يك . رفتيم  اي كه در خدمتتان از تهران به دماوند تر از آن دفعه خيلي راحت وز من از مملكتي به مملكت ديگر سفر كردم امانوشتم امر

  .و بدون معرفي و ضامن، ويزا گرفتم  انگليس  ي به كنسولگري ي دو سه دقيقه مراجعه ساده

ي  البته در شهرهي و در قيافه اشخاص ، به پاره. ساختند  را منزجر ميبودند كه شخص  مأمورين دولت. ديديم بدي نمي  ما از خود مردم

كاري  ديديم كه اصلاحات و اقدامات ، ازحدود سفيد مي  اما. كرديم و اقدامات كه از چند سال قبل شروع شده بود، برخورد مي  اصلاحات

آنچه هست ، ظواهر خيلي سطحي امور ، تقيلدهي بسيار . كند ها ، كمتر تجاوز مي ها و تغيير لباس مردها و روپوش زن ديوارها و مغازه

  : آمد به خاطر مي  شعر كليله و دمنه. ندرتاً توجه و تمايل به عمق و اساس است. است كودكانه فرنگ

  طاووس درنگ ليب و كن بر عند كم

  همه بانگ آمد و اينجا همه رنگ كانجا 

   

يا آنكه . هي بنده و كالي در چنته ، خريداري ندارد كردم كه انگاره آورده س مي، چنين ح با ملاحظه آن رفتار و روحيات و اصلاحات  



  .دوش در شهر بگردم و فرياد و تبليغ كنم تا مشتري پيدا نمايد ها چنته به ها و سال بايست ماه مي

   

  :خدمت نظام وظيفه

از يك ساله نظام وظيفه كه پنج ماه آن در . شدم  هنگذشته بود كه داوطلبانه وارد خدمت نظام وظيف  ايران چند روزي از مراجعت به

 سال درس و ٢٠ملول بودم كه بعد از . گذشت صحبت زيادي كه مناسب اين مقام باشد ندارم و هفت ماه در سربازخانه مي  افسري  دانشكده

  .خواهند ، ولي تحت انضباط سخت ، از ما مي خاصيت كوچك بي زحمت ، يك وظائف خيلی

ما و  ولي اغلب روزها مأموريتي كه به.  مخابرات بودم٤ د در گردان مستقل مهندسي لشگرها، فرمانده دسته گروهانآبا در همين عشرت

گفت آنچه سنگ و ريگ بزرگتر از  داد و مي آمد قطعه ريگي را نشان مي شد، اين بود كه معاون فرمانده گردان می سربازان ما داده مي به

. هم لازم نبود  بري چنين عملي، البته نه تنها تحصيلات مهندسي اروپا، بلكه متوسطه و ابتدائي ايران.  شودآوري است بايد از محوطه جمع اين

  .شد ترين تخلف سبب تنبيه انضباطي شديد مي كوچك  اما

ها به   بعد از ظهرچهار نفر از ما را انتخاب كردند ،. ما دادند  و مناسبي در خور معلوماتمان به يكي دو ماه كه گذشت ، مأموريت مخصوص

، بعد از ظهرهي دوشنبه ، كليه افسران دعوت داشتند كه به  ها در آن دوره. ترجمه كنيم  رفته نظامنامه از فرانسه  مهندسي ارتش  اداره

ا را از اين عمل م اداره مهندسي   رئيس  كيكاووسي،  شاهزاده، سرتيپ   تيمسار .دهند  گوش غيره  و  هي تاكتيك افسران بروند، سخنراني باشگاه

  .نامه بنويسيم معاف كرده، دستور داده بودند بنشينيم آئين

خود خيلي اصرار   در دوران وزارت دارائي آقاي نجم الملك. ي نيست كارها در مركز ، حرف تازه مبارزه با تمركز اداري و جلوگيري از تورم

ها  در امور مربوطه و از شوري شهرستان   دخالت دادن مردمنيز بارها از  نخست وزيران و شخص اعليحضرت.  اين قسمت داشتند به

ها و ادارات  بينيم دائماً در پيشرفت و تقويت است، نه تنها تمركز امور در وزارتخانه  عمل می اما متأسفانه آنچه در ميان و در .اند كرده صحبت

اصرار  .است  تر، يعني در مقام سلطنت محدودتر و خاصدولتي مقيم پايتخت، بلكه توجه و تمركز و تبلور همه چيز در يك مركز خيلي 

. ها محو شده، هر كار و هر فكر و هر دستور، پيروي از منويات ملوكانه باشد  ها و ابتكارها و مسئوليت همه شخصيت. رود مي

  .منتهي شود و هر دستور و تصميم از شاه ساطع و صادر گردد  هر گزارش به شاه

مدافع   مصدق  كشاند و چرا آقاي دكتر كجا مي كار را به  چه بود و نظريه جيمز برايس   ميرزا محمد عليخان گرگاني ياد آوريد كه تذكر حال به

  :فرمود ، مي  سلطنتي  مشروطه  حقيقي و واقعي رژيم

ت با مقامات بايد مصون از تعرض باشد و بري آنكه مصون از تعرض باشد بايد از دخالت در امور مملكت و طرفي ، شاه  در مملكت مشروطه«

  ».داخلي و خارجي خودداري كند

  از اين اشارات عبرت  ، و سلطنت  ملت و دولت مندان به كنم علاقه  عرض مي باز هم

  .بگيرند

  .روم دنبال مطالب جا مانده مي

   

  : دوران خدمت

سرشار از فعاليت. سوختم عاش مي حسرت خدمت به مملكت و كسب م العاده در آتش فوق. ١٣١٥سال. آيم دوره خدمت مي از دوره وظيفه به

هي  دار درس ماشين عهده فني  در دانشكده. شده بود، استخدام گرديدم  تأسيس  داور،  كه از طرف وزير دارائي»   شركت ساختمان«در . بودم

وظيفه كرده، يك ظامبرگشته و ن ي از رفقي فرنگ ام را نداده با عده ولي اين مقدار كار كفاف عطش و علاقه. حرارتي و ترموديناميك شدم



  با مبلغ هنگفت ) اتحاد مهندسين ايران (  »اما«نام  حريف ، به فن شركت هفت نفري همه

  ...كرديم  هفت هزار تومان تأسيس

وسيله يك متخصص  هي فعاليت متعددي بود كه هر كدام به با يك برنامه دولتي بسيار وسيع ، داري شعب و رشته»  شركت ساختمان« 

معاون فني شركت، زير دست هر مهندس يا متخصص   آقاي مهندس حسين شقاقي. شد مي  شرقي، اداره يا اروپي   آلمانيخارجي، غالباً

 بنده را هم زير دست. داد ، جي آن فرنگي را بگيرند كه بعد از پايان قرار. را قرار داد  مقام فرنگي، يك مهندس تازه وارد ايراني عالي

L’Hiraut   هي آجرپزي مكانيكي ، كارخانجات پيچ و  ، ايجاد كوره برنامه اين شعبه. كردند» شركت ساختمان « معاون شعبه تأسيسات

  .ريزي و از اين قبيل كارها بود سازي ، كوره چدن مهره

 ، يكسره  بود، عمري نكرد و كار دولتي من مطالعگي كه در تشكيل آن شده كه داشت و با تعجيل و بي زياد هي خيلی با داعيه» شركت ساختمان«

  .شد  فني  دانشياري دانشكده

عنوان متصدي دايره تأسيسات بانك انجام  كه به» باقيات الصالحاتي«خاطرات . وارد شدم ايران  ساختمان بانك ملي   در اداره١٣١٩در سال 

  :كند  هنوز دلشادم مي  ام ، داده

ها و تاسيسات  گذاري ساختمان ن فروشگاه فردوسي، مناقصه، ساختما  استفاده از قنات، موتورخانه بانك ، اولين چاه عميق بعد از جنگ

  .خره شعبه بزرگ مجهز بازار ها و بالا هي مختلف بانك در شهرستان شوفاژ و برق و آبِ شعبه

فني ، تا حدودي احتياج و عطش مرا به خدمات ، از طريق فعاليت   فني  اين قبيل مراجعات و عمليات مهندسي متنوع و مطالعات درسي دانشكده

  .كرد و لازم نيست از اين جهت سر آقايان را درد بياورم و تخصصي تحصيلي اقناع مي

   

  :هي اسلامي، اجتماعي شروع فعاليت

سراغم  بودكه يك روز دو نفر جوان خوش قامت، يكي عضو بانك و ديگري عضو فرهنگ، به١٣١٩در همان سال ساختمان بانك ملي  در اداره

آموز  كلمه دانش( آموز بود نام مجله دانش. خواهش همكاري و يك مقاله داشتند. و مجله كوچكي را روي ميز گذاشتند كردند   سلام عليكی آمده،

  بالي .  و نويسندگان آن اشخاص مختلف بودند» اسلام  كانون« ، ناشرِ مجله )را هنوز فرهنگستان بري شاگرد دبيرستان علَم نكرده بود

  .را ديدم  ار نام آقاي سيد محمود طالقاني، بري اولين ب ها يكي از مقاله

بودم، مستقلاً چاپ   كه در زندان اين مقاله بعدها و موقعي» بود  مذهب در اروپا«اي كه بري آن مجله تهيه كردم و در دو شماره چاپ شد  مقاله

  .شد

ترين مأموريت،  ي و تخصصي، مهمعرض كردم، بنده در حاشيه وظايف تحصيل  طور كه در شرح حال و افكار دوران تحصيل اروپا همان

اروپا با . سينما و رمان نيست  ، اروپي مترقي و اروپاي واقعي  مأموريت و رسالت بري هموطنانم، فهماندن اين مطلب بود كه اروپاي متمدن

و فداكاري دارد، تقوا و روح آل دارد، فعاليت  اروپا معنويت و مذهب و ايده. ها، اروپا نشده است شاپو و كراوات مردها و زلف و ماتيك خانم

  .اجتماعي دارد

بود و اينك» مذهب در اروپا«دادم، مقاله  بنابراين اولين ارمغاني كه هفت سال بعد از مراجعت به كشور، تحويل هموطنان و مخصوصاً جوانان

  .نمايم مي  قصد مطالعه، تقديم دادگاه اش را به  يك نسخه

ارتباط مستقيم و صريح نداشته باشد، ولي اين مقاله و مطالب  آمد با موضوع دفاع و دادگاه ظر مين هي گذشته ، به اگر حكايات و سرگذشت

  .رود پي آن پيش مي شود و پابه خواست مي بعد از اين مستقيماً وارد كيفر

  :گويد خواست و آنجا كه مي عي كيفر اد كاملاً برخلاف  كه فرمائيد مي ملاحظه



 بنا به١٣٣٤ بنا به مندرجات صفحه اول و ١٣٣۳يعني سال (  مقاومت ملي و همزمان با فعاليت در نهضتمهندس بازرگان و همفكران ا« 

داشتند و تحت  هي مختلف اسلامي هايي در لوي انجمن نيز فعاليت) خواست و به مصداق دروغگو فراموشكار است  كيفر١٠مندرجات صفحه 

رسيدن فرصت مناسب و  هواخواهان و طرفداران خود جلوگيري و آنان را تا فراپوشش جلسات مذهبي سعي داشتند از تفرقه و پراكندگي

  .» دارند تجديد فعاليت علني در اطراف خود نگاه

و آقاي  سحابي  االله طالقاني و آقاي دكتر اينجانب و حضرت آيت.  ورزي نوشته است خبري و يا غرض چقدر دور از حقيقت يا از روي بي  

هي مذهبي درست برعكس ادعي كيفرخواست، فعاليت  ايم، اما ايم، خيلي هم داشته فعاليت داشته  هي مختلف اسلامي در انجمن  مهندس سحابي

  . است يابي نداشته ما، جنبه فرعي و پوششي، يا فرصت

روع شده است، ولي  ش١٣٣٢از سال ) رود و كيفرخواست نيز جلوتر از آن نمي( كه بعداً ارائه خواهد شد  طوري اگر ورود بنده به سياست به

آغاز » اسلام  كانون« در ١٣٢١است ـ در سال  »   مذهب در اروپا« هي اجتماعي و مذهبيـ اولين مدرك آن همين مقاله  فعاليت منظم من در زمينه

  .يمآشنايي و ارادت پيدا كرده و يك همكاري صميمانه مداوم پيدا كرد  شده و در آنجا بود كه بري اولين بار با آقاي طالقاني

، از  و اينجانب  و جوانان از دانشجويان  ای گفتند و دائماً عده می  با شيوه روشن و اصيل و مؤثري، تفسير قرآن  حضرت آقاي طالقاني

  .شديم مند مي محضرشان بهره

انجمن اسلامي « ن درشده بود و همچني و خيريه تأسيس  به منظور تبليغات اسلامي  آن روز كه در خيابان اميريه»   كانون اسلام «در محيط 

ي كه بري خدمت به   برنامه٢، يا اجري ماده   آورد سفر فرنگ ي بري تحويل دومين ارمغان ره كه بعداً تأسيس شد، بنده زمينه»  دانشجويان

  .يافتم خلق و ايفي وظيفه ، برخود فرض كرده بودم، مي

   

  : همكاري و فعاليت موروثي

نوع  خواست، به رنگ ريا و يك آن عشق و فعاليتي كه كيفر. تر و موروثي بود دار خيلي ريشه   طالقانياتفاقاً همكاري اينجانب با حضرت آقاي

زيرا بيست سال قبل از آن در حوالي . پوشش تظاهري جلوه داده، در خون ما وجود داشته و اصل و منشاء ساير افكار و اعمالمان بوده است

حاضر و استقبال و اقدام    آقاي حاج سيد ابوالحسن طالقاني، والد معظم حضرت آقاي طالقاني بنا به پيشنهاد مرحوم حجت الاسلام١٣٠٣سال 

گرديده،افراد زيادي از مبلغين و يا معتقدين  ، در منزل ما تشكيل  مخالفين اسلام گوئي به منظم تبليغ ديني و جواب  مرحوم پدرم ، يك مجلس

. ي از آنها بودم شدن عده   كه من شاهد مسلمان طوري به. پرداختند به بحث مي   حضور مردمكردند و با كتاب و اديان جديد، آمد و رفت مي اهل

از   و مرحوم حاج محتشم السلطنه كرد كه از جمله ميرزا ابوالحسن خان فروغي منتشر می» بلاغ«نام ي نيز به اين مجلس يا مجمع، مجله

  .همكاران آن بودند

. نامطبوع و غير قابل قبول بود، بزودي مخالفت آغاز شد  بري دولت  و جوش و آثار حياتي مردمگونه اجتماع و جنب  آن دوره چون هر در

ولي در مقابل مقاومت منطقي نرم شد و مرحوم حاج ابوالحسن  مرحوم پدرم را رئيس نظميه وقت با تهديد و ارعاب فراواني احضار كرد

كه خود مطرود و محكوم   اشتند و رفع مخالفت نمودند، ولي بعداً وزير درباريرفته، حقيقت و ضرورت قضيه را در ميان گذ  نزد شاه  طالقاني

  .صورت تفسير و موعظه درآمد گرديد و مجلس به  گرفت، مانع ادامه عمومي آن مجلس قرار

 و وظيفه موزات شغل خصوصي و وظيفه فردي و بنده بنا به ارث و عقيدت ، چنين تربيت شده بوديم كه به منظور آنكه آقاي طالقاني

و مطالعات آنجا خاصيت و ضرورت اين طرز فكر را   مسافرت اروپا. را نيز جزء برنامه خود بدانيم  خانوادگي، يك خدمت اجتماعي و اسلامي

  . در بنده تقويت نموده بود

يك فرصت    ملتپيش آورد اين تسلي مختصر را همراه داشت كه بري  ها و خفّتي كه بري ايران با همه مصيبت  ۱۳٢٠قضايي شهريور 



طور محسوس  به. پديدار شد  موقت دست داد و بلافاصله آثار آزادي در افكار و ذوقيات و اعمال مردم  كشيدن و مختصر امكان آزادي نفس

يقي و ي كينه اندوخته است ، مقالات تحق جوي كه لازمه مردمِ از زنجير گريخته آميز و ستيزه سطح مطبوعات بالا رفت و در ميان مقالات دشنام

ساخت و هنر  ، خنده در چهره خوانندگان ظاهر مي هي فكاهي و كاريكاتورهي انتقادي بري اولين بار روزنامه. اجتماعي ارزنده نيز پيدا شد

ها و  مردم در آن نوشته. روي صحنه آمد، اجتماعاتي تشكيل شد ، تأتر به كتاب نوشته شده. ، ترقي سريعي نمود نقاشي و كاريكاتوركشی

  .ديدند ها ديگر كلمات و حركات دستوري تو خالي بازيگرهي دولتي را نمي گفته

   

  : اسلام كانون

آورد و در باغ، جانورهي گزنده هم ديده  طور كه در هوي مساعد بهار و در زمين حاصلخيز همه نوع گل و علف سر در می است همان بديهي 

 معلم تشنه خدمت نيز  سوخته و وظيفه يك ، وظيفه يك مجتهد روشن ضمير دلهي خوب را پرورش دهد شود و باغبان وظيفه دارد نهال مي

و   افتاده شيفته تمدن و ترقي، عمل اروپائي عقب  در ايرانيان. كشور، افكار پاك و زنده را بارور كنند جوانان  كرد دركشتزار دل و دماغ ايجاب مي

  .و وحي منزَل بوددانان و فقها ، حجت كامل داشت  علم اروپائي به اصطلاح حقوق

مذهب در «جوان،  طور كه قبلاً نام بردم بسيار طبيعي و مناسب بود كه اولين مقاله غير درسي و مواجهه عمومي بنده با طبقه بنابراين ، همان

     متمدن مقتدر، كنم كه اروپائي خواه خود قطع خواه و تجدد  مطلب را با هموطنان ترقي از هر چيز اين قبل.باشد» اروپا

  :در پايان آن مقاله چنين گفته شده بود. دين نيست بي

هي صاف و مغزهي روشن ، استوار  يعني بر دل. باشد شيوع كامل دارد ، مرتب و پاكيزه مي. ، دين بوده و هست  طور خلاصه در اروپا پس به«

  »...باشد  ولي ديني است كه بري امروز كاملاً ناقص مي. گشته است

 گرفته تا  رتبه وزارت پست و تلگراف منصب عالي از سرتيپ مقدس و صاحب. رفه و برخورد افكار و اشخاص بودمحل معا اسلام  كانون

  :، سئوالي را بنده عنوان كردم  در يكي از آن مجالس سخنراني و بحث. آموز و كاسب دكاندار دانشيار و آموزگار و دانشجو و دانش

  » وجب چيست؟ ٥/٣موضوع كُر و ابعاد «  

ديگر  حاضرين .مورد بود جا و بي كردند، سؤال اصلاً بي هي منجمد شده در عرش نگاه مي صورت قالب حاضرين كه مسائل شرعي را بهبري   

تأسيسات « ولي بعداً و تصادفاً ضمن مطالعاتي كه بري تهيه درس تأسيسات ساختمان، در كتاب . هم جوابي نداشتند و معما لاينحل ماند

ها روي  كردم، به مطالبي برخوردم كه شباهت به بحث شرعيات در بحث و تخليه و تصفيه فضولات مي Installation Santinair» بهداشتي

را عنوان اولين سخنراني  همان. داد كتاب طهارت را از نظر علمي مي كُر و بسياري از مسائل مواد جائزالتيمم داشت و دنباله آن، جواب مسئله

منتشر » مطهرات در اسلام« تحت عنوان ١٣٢٢صورت اولين كتاب خود در سال   از تحقيق بيشتر و تكميل بهنموده پس  اسلام  خود در كانون

 Filtrationاز دريچه تصفيه بيو شيمي   در آنجا كليه احكام طهارت و نظافت اسلامي. حال چند بار چاپ شده است اين كتاب تابه. ساختم

biochimique طرح ورود در مطلب منطبق با احتياجات و . هي رياضي مطالعه شده بود  مي و فورمولفيزيك و شي  و به استعانت قوانين

 گفته بود ايكاش بري ساير احكام هم  از آنها يكی. مورد استقبال واقع شود هي متدين توانست از طرف درس خوانده روحيات زمان بود و مي

  .گرفت  كليه مباحث اسلامي مورد مطالعه و مطابقه قرار مي ديد، علوم ج و دريچه افكار  از   يعني  .شد چنين كتابي نوشته مي

  .آرزوي آن دانشجو بري بنده آرزو و دستورالعمل شد

   

  : دانشجويان انجمن اسلامي

  اين الوجوه انحصار به وجه من هيچ و مجاهده در راه كشف و رواج حقيقت و اصلاح خود جامعه به  بديهي است كه علاقه به دين و به ايران



  .مندان مجاهد فراوان بودند  تر يا پيرتر ، علاقه ها ، و چه در ميان قشرهي جوان ها و همسن چه در همان همدوره. حقير نداشت

بر .  بود١٣٢١در سال   دانشجويان  انجمن اسلامي ظاهر گرديد تأسيس  كه بعد از رهائي از ديكتاتوري ها و آثار حيات جوش و از جمله جنب

ما بري جلوگيري از تفرقه هواداران خود دست   مقاومت ملي   و بعد از تعطيل نهضت١٣٣٤در سال: گويد واست كه ميخ خلاف اظهار كيفر

 و بدون ١٣٢١نمايم در سال  مي  را تقديم دادگاه اين انجمن كه يك نسخه اساسنامه چاپي كهنه آن. زديم  تأسيس انجمن اسلامي دانشجويان به

  .به دنيا آمد  پزشكي   داشته باشيم، در دانشكده و بنده از آن اطلاعی  يسحاب  و دكتر  آنكه آقايان طالقاني

دو دسته يا دو دست   تهران  در دانشگاه.ي داشت العمل مبارزه كه بعدها از مقدمين انجمن شنيدم،دنيا آمدن آن،جنبه دفاعي و عكس طوري به

ها، عرصه را خيلي  غريب شهرستان  مخصوصاً بر دانشجويان .ها  و بهائيها اي  توده .كردند  مي ما سخت تبليغ كار افتاده و در ميان جوانان به

آمده بودند به رگ غيرتشان برخورده  پي تفسير قرآن آقاي طالقاني  اسلام ي از آنها در كانون ها كه شايد عده بچه مسلمان. كردند تنگ مي

در مرحله نقص و صلاحيت دادگاه، عدم تفحص و توجه   ندس سحابيآقاي مه. كردم را تقديم كه اساسنامه چاپي آن انجمني تشكيل دادند. بود

را  دانشجويان  بنابراين لازم است كه حالا ما رفع نقيصه نمائيم و انجمن اسلامي. ها شمردند اين اساسنامه را از نواقص عمده پرونده به

  :ح زير اعلام شده استشر  طبق كتابچه چاپي مرام انجمن در چهار ماده به بر. كنيم كه هست معرفی طور آن

  .اصلاح جامعه بر طبق دستورات اسلام  .١

   روشنفكر جوانان  مخصوصاً  كوشش در ايجاد دوستي و اتحاد بين افراد مسلمان  .٢

  .بوسيله ايجاد موسسات تبليغاتي و نشر مطبوعات  انتشار حقايق اسلامي  .٣

  .مبارزه با خرافات  .٤

هي آنها اطلاع حاصل فرمايند، قسمتي از  و درددل تهران  دانشگاه مسلمان روز جوانان  فكر و روحيات آن طرز دادرسان از آنكه آقايان برای  

هي تهران سر از خاك درآورد و  شده بلافاصله در تمام دانشكده كاشته كه بذر جهت خصوصاً از آن.خوانم را مي» هدف ما«مقدمه اساسنامه يا 

و حتي   هي ايران بلكه در تمام دانشگاه. اند و بحمداالله هنوز برقرار است هي فراوان نشده و مخالفت، تسليم مشكلات  رغم فقدان وسائل علي

عضو انجمن ، فارغ التحصيل گرديدند و مهندس و   و بعداً كه دانشجويان.  است  ، شعبه يا دامنه و نظير پيدا كرده  ي ممالك اروپا و پاره  آمريكا

شده است و اين شبكه بزرگ يك مكتب و نيروئي   و غيره تأسيس  ي اسلامي مهندسين، پزشكان، معلمينه پزشك و معلم و غيره شدند، انجمن

  :را تشكيل داده است

پيدايش و تشكيل اين انجمن هنگامي وقوع يافت كه مربيان و پرچمداران و زمامداران امور از خود سلب مسئوليت نموده و وظايفي : هدف ما«   

و تربيت اجتماع به عهده داشتند انجام نداده و از طرف ديگر گروهي برخلاف حق و عدالت مقاماتي را   ت اسلامرا كه از لحاظ اجري مقررا

از  كنند و در نتيجه اين روش ، مسلمين و افراد جامعه ايراني اشغال كردند كه شايسته آن نيستند و ظلم و تعدي خود را بر ديگران تحميل مي

و عده ي از   ي به حدي رو به ازدياد نهاد كه حالت رقت و تأثر عجيبي در قلوب طبقه بيدار و روشنفكرجاده اصلي منحرف و مفاسد اخلاق

با ايمان پديدار گشت و راه علاج را تنها آن دانستند كه با داشتن بار سنگين تحصيل، انجمني تشكيل داده و افراد مردم،  مسلمان دانشجويان

وظايف و تكاليف  ها و جلسات مرتب ديني آشنا سازند و عموم طبقات را به وسيله برنامه به  اسلامحقوق و موازين  بخصوص دانشجويان را به

خواه و نادان ، خرافات را در نظر ايشان اساس دين جلوه داده و از طرف ديگر گروهي  فردي و اجتماعي واقف كنند و نگذارند گروهي خود

  ». كشيده و آنها را از دين و ايمان بيزار سازندرخ مردم ساده پرست اين دسته را به هوسران و شهوت

  . بيست ساله از ما تندتر و روشن تر بودند فرمائيد كه جوانان ملاحظه مي

از جمله از .كردند همكاري و سخنراني دعوت مي رسيد، برای نظرشان مي كه به  از وعاظ و استادان و نويسندگانی دانشجويان اسلامی انجمن

، دكتر آذر،  ، دكتر عميد  ، دكتر شفق االله آموزگار همچنين، از امثال آقايان راشد؛ فلسفي، حبيب. و از اينجانب  سحابي  دكترو   آقايان طالقاني



نداشته و ندارند و) ايران  آزادي يعني نهضت( ما و غيره كه غالب آنها نه در آن زمان و نه حالا عنوان و افكار سياسي موافق  صدر بلاغي

 ماده دوم و تا  با   و فعاليتي را كه منطبق  هايشان چاپ شده و موجود است، طبيعي است بنده با آغوش باز چنين دعوت یبسياري از سخنران

  .كردم بود، استقبال مي   خدمتي ارمغان اروپا   چهارم برنامه   ماده  حدودي

   

  : سلسله گفتارها و نوشته هي مذهبي

مشوقي بود  بهترين عامل و  دادند،   مهربان نشان مي و  مؤدب  كه اين جوانان گوش  سراپاهي داغ و پيكرهي چشمان درخشان، مغزهي روشن، دل

كردند و وقتي جواب آنها را  به زبان حال مسائل و مطالبي مطرح مي. كرد آورد و هر ذهن كور را باز مي اي را به سخن مي بسته هر زبان كه 

  .قاپيدند  و ميبلعيدند شنيدند، مي مطابق افكار و استعدادشان مي

است كه  جهت قابل ذكر در دادگاه شد از اين زحمت سالي دو سه بار انجام و بسياري از آنها چاپ مي هي بعدي بنده كه به سلسله سخنراني

ه ، پيش دهند و به تناسب آنها و در جواب مسائل مطروح از معتقدات مذهبي داشتند، نشان مي  سير تحول افكار و انتظاراتي را كه روشنفكران

  .رفته است

بود كه اسلام  دفاع از ديانت و از حقيقت و عمق اسلام داشت چون چنين ادعا شده كه جنبه»مطهرات در اسلام«و » مذهب در اروپا«بعد از

 و يكي از مسائل. شد باشد، هر موضوع و مشكلي به آن عرضه مي جوابگوي كليه مسائل معنوي و مادي زندگي اعم از فردي و اجتماعي مي

تازگي در اذهان و شئون كشور ما طنين انداخته و محافل سياسي و  مطالب آن دوره كه كاملاً جهاني و نسبتاً كهنه بود، ولي انعكاس آن به

با ميراث وسيع سوابق تشكيلاتي   ايران  توده  حزب. بود  و كمونيست  خود مشغول داشته بود، افكار ماترياليست ديني و اداري و اجتماعي را به

را در  ايران  هي خارجي داشت و همچنين با منطق و اصول تازه و تيزِ آن ، جوانان الملل و با پشتيباني كه از سياست بين  يار قوي كمونيسمبس

سراسر افكار و آداب و عقايد تجاوز  مرام و مسلك توده ، تنها جنبه سياسي ضد دولتي نداشت، بلكه به. معرض تهديد و تسخير قرار داده بود 

كه مرام كمونيسم با وجود   مخصوصاً از نظر يك مسلمان. كس باشد  قبول و تحمل همه توانست قابل كه چنين وضعي نمی  است بديهی. نمود مي

لحاظ جهان بيني و مبدأ  به«هي اساسي و اصولي مهمي  اختلاف كارگر و داعيه مساوات و عدالت، نقاط اشتراك چند از نظر طرفداري از مظلوم و

  .، با اسلام دارد»ندگيو مقصد ز

در كليه شئون كشور ما بازي  ) ١٣۲۱-١٣۳۴( ي مخصوصاً در سنوات كه افكار توده دادگاه از تأثير و موقعيتی كنم لازم نباشد در اين فكر مي

انوادگي و ديني و در هر حال اركان خ. ايجاد نموده بود گوشزد كنم   كرده است ، صحبت بنمايم و تزلزلي را كه در مقامات دولتي و دربار

در برابر اين سيل همه چيز برانداز ، از سه طريق يا در سه جبهه امكان مقابله . كرد يا لااقل تحت تاثير گذارده بود  و اداري ما را تهديد مي  ملي

  :يا مبارزه وجود داشت

  و پليسي يعني با زور،  از طريق نظامي  .١

  و دولتي،  از طريق سياسي و ملي  .٢

  .ق فكري و عقيدتي از طري  .٣

   

  .در پيش گرفتند)  مرداد٢٨بخصوص بعد از كودتي (راه اول را نيروهي انتظامي

شود و در خارج كشور با مذاكرات و معاملات  پذير مي و اجتماعي امكان و افكار ملي   دوم در داخله كشور با تشكيل و توصعه احزاب راه

  . گرداندن نفوذهي خارجي  ديپلماسي و بر

نيز يا تشكيل نشده بود يا اگر   و اجتماعات ملي  هي بر سر كار ، اجرا نگرديد و احزاب ها به هيچ وجه از طرف دولت قداماتي در آن سالچنين ا



  . شده بود، عنايت و عمقي نداشت

  .و فكري و ارائه مكتب رقيب و مافوق باشد، همانست كه ما انتخاب كرديم  راه سوم كه مبارزه در زمينه فلسفي

   

، اصلاً اطلاع و  هي غربي ضد شوروی و دولت ايران  ما بدون آنكه دستور يا دستمزد از جائي بگيريم و بدون آنكه دولت  يفه ديني و مليوظ

وسيله سر نيزه و خدعه و با  نه مبارزه به  اما. كرد كه با اين مكتب مبارزه نمائيم اعتنائي به آن حركت ضعيف اوليه داشته باشند ، ايجاب مي

  .با سلاح عقيده و منطق اولاً ، و از طريق فعاليت و خدمت ثانياً . در پيش گرفتند] ۱۳۳۲[   مرداد٢٨هي بعد از  هائي كه دولت و شكنجه  نزندا

  .پردازم عرض خواهم رساند و فعلاً به وجهه ديني آن مي را در بحث ديگري بعداً به مبارزه با كمونيسم  ي ملي وجهه

 به بعد مستقيماً متوجه و متعرض افكار مادي و ١٣٢٢هي  از سال  دانشجويان  تشارات اينجانب در انجمن اسلاميها و ان يك عده از سخنراني

ي ،  مندرجات و منظور از آن سخنراني دو سه جلسه. شد چاپ و منتشر مي» يا كمونيسم  اسلام«از جمله آنچه بعداً تحت عنوان. بود  اشتراكي

در آنجا سعي . خلاصه و معرفي شده است» ، آخرالزمان  ، اسلام يا كمونيسم  رستي تا خود پرستياز خدا پ«در صفحه اول در سه عبارت 

ي جز توسل به اسلام يا كمونيسم ندارد و تمام  شده نشان داده شود كه سير طبيعي و فعلي دنيا طوري است كه آينده دنيا آئيني و چاره

اين كتاب جواب و حمله به آن دو . تواند باشد  مورد اشتياق و انتظار ما ، چگونه ميمكاتب و مذاهب ديگر از بين رفتني است و آخر الزمان

  ]6[.شده بود؛ كمونيسم و بهائيت  در دانشگاه عاملي بود كه عرض كردم موجد انجمن اسلامي دانشجويان

،  شدن نفت  و حتي قبل از عنوان شدن قانون ملي  ارضي  ي اصلاحات شش ماده  نيز در آن ايام و خيلي زودتر از انقلاب  حضرت آقاي طالقاني

بودن منابع زير زميني در آن كتاب هم مسئله عمومي و ملي . ايراد كردند كه دو بار چاپ شده است» مالكيت در اسلام « يك سخنراني در زمينه

هي عمده رايج مملكت وارد  و رعيتي و مالكيت  اي كه به سيستم ارباب العاده از نظر شرعي عنوان شده است و هم اشكال و ايرادهي شرعي فوق

  .است

كه تأليف يا ترجمه ان راها و مقالات و نظريات خودشان و ديگر در آنجا سخنراني. داشت» گنج شايگان«نام ي به دانشجويان مجله اسلامی انجمن

و سئوالي بود  دو مقاله سخنراني شده بنده نيز، در جواب همان موج فلسفي. ساختند و اثر و انعكاس بسيار مفيدي داشت بود منتشر مي شده

روني و عشق است نهعوامل د  هي انسان در ارائه اينكه مبدا تحرك و فعاليت(» دل و دماغ«يكي . كه در اذهان متفكرين و معتقدين وجود داشت

درباره اصالت عمل و ملازمه حق با  وسنت و حديث استناد و استنباط از قرآن(» پراگماتيسم در اسلام«و ديگر ) باشد عقل و علم كه وسيله مي

  ).نفع

 چه بري   اي دنيا وو اسلام كه شرط پيروزي و رستگاري ، چه بر  نيز اين حقيقت و دستورالعمل قرآن» كار در اسلام«در سخنراني چاپ شده 

ومردم   بري جوانان» عمل«و » تقوا«و » ايمان«ي است از  باشد و كليد ورود به بهشت ، يك كليد سه شاخه مي  ، فعاليت يا عمل صالح  آخرت

  .تشريح شده بود

سئله تأييد يا عدم تأييد  م بري آنكه بيشتر به استقبال آرزوي آن دانشجو رفته، به قدر فهم و توانائي ضعيف خود جواب جامع و يكجا به

راه طي «ي تحت عنوان   صفحه١٤٠ي و يك كتاب  از نظر دانش و تمدن معاصر داده باشم ، يك سخنراني چهار جلسه اصول و احكام اسلام

ت اين مطلب منظور و محتوي اين كتاب بررسي و اثبا. حال چهار بار تجديد چاپ گرديده است  ايراد و منتشر شد كه تا به  ١٣۲٧در سال » شده

تعيين و   كند كه انبياء كه طي هزاران سال كسب كرده است، همان راهي را طي كرده و مي پي خود و با تجربه و دانشي است كه بشر خاكي به

وانده خ درس  هي اسلامي و بري خاطر آنها و جوانان  كه از دولت سرِ انجمن ها و نشرياتي بيش از اين در زمينه سخنراني. اند ترميم نموده

» حكومت جهاني واحد«اخير ادامه داشته و آخرين آنها  اش قطع نشده و تا ده روز قبل از زندان بحمداالله دنباله و (مملكت ايراد گرديده است 

  .دهم تصريع نمي) است



چه كنند تا ملاحظه  ن در مجلسمحترم و حاضري  كه دادگاه اين نكته بود  و فهماندن   مطلب اين عرض رساندن   درازا كشيد غرض به اگر صحبت به

هي اسلامي را اند انجمن انصافي خواسته اطلاعي و بی با چه بی. باشد   برخلاف حقيقت مي  و  پايه خواست بی حد تحقيقات و نظريات كيفر

است آقايان اينچه خوب . »كافر همه را به كيش خود پندارد«طبيعي است كه . ي ساختگي معرفي نمايند هي تبليغاتي منحرف شده حوزه

است و كار كرده  شروع به١٣٢١اي كه از سال  آيا موسسه. را بگيريد و بخوانيد و قضاوت كنيد» گنج شايان«هي مجله  ها و شماره كتاب

هي بوده است؟ يا هدف) كيفرخواست قول به(هي شيطاني وسعت داشته،بري تظاهر و پوشش اغراض سياسي و وسوسه و  اندازه ريشه  اين

  ؟....  انساني دينیعالي

هي مربوطه، و شهادت اجتماعات و انتشارات و  شهادت اساسنامه هي اسلامي به كه كليه انجمن بايد موكداً اضافه نمايم نكته را هم ضمناً اين

، نه در زير الوجوه  ي هستند، به هيچ وجه من جبهه مجلات و شهادت اسامي اعضي مؤسس و هئيت مديره كه اكثريت آنها غير نهضتي و غير

  جوئي و غيره پرده و نه در پشت پرده ، غرض و عمل سياسي به معني مخالفت با اشخاص و زمامداران يا رياست طلبي و وكالت و وزارت

 جزو و اجتماعات سياسي نيز عضويت و فعاليت داشته باشند و يا  ها در احزاب  اين انجمن   كه افرادي از البته مانعي ندارد. نداشته و ندارند 

  .نيز باشد  ، مبارزه با محرمات و معاصي متداول در اجتماع ايران معروف و نهي از منكر  وظيفه امر به برنامه و عمليات آنها، بنا به

لال  و استد اند و اظهار كنار بوده  كلي بر به  يا جبهه ملي  آزادي  هي سياسي و وابستگي به نهضت هي اسلامي از فعاليت دليل زنده اينكه انجمن

بري كمك به   آمد و طبقات مختلف مردم  اين است كه سال قبل وقتي زلزله كذائي قزوين. باشد اساس مي خواست صد در صد بی كيفر

بري  عمل آمده بود و حساب مشتركي در بانك صادرات از مردم به  تي كه در مسجد هدايت زدگان قيام كردند، با آنكه بر طبق دعو زلزله

، حساب و پول و محل كار  هي اسلامی كنگره انجمن   دهندگان باز شده بود، بلافاصله بنا به تمايل و تصميم هيئت مديرهآوري وجوه اعانه جمع

و صندوق   باب ساختمان احداث و اهداء كرد ١٨زهرا  آباد مجاور بوئين آزادي در قريه حسين نهضت. هي اسلامي، از نهضت جدا شد انجمن

 پانزده باب  -باريك نو متمركز ساخته يك حمام نسبتاً بزرگ با دوش و ده   و خدمات خود را در قريه آبهي اسلامي فعاليت تعاون انجمن

  .خانه ساخت

كه هائي در سال  است و بنده و آقاي طالقاني نگويند كه اين تمايل و تصميم از طرف افراد غير نهضتي كنگره بوده  حال اگر آقاي دادستان

ايم كافي است كرده را به عدم دخالت و اختلاط در سياست توصيه مي دانشجويان  ايم، انجمن اسلامي اشتهخودمان هم از سياست اعراض د

 اينجانب است ها و تأكيدهي خود كه تقريرات و استلال  را آزادي ايران  يعني بحبوحه فعاليت نهضت١٣٤١سال  يك سند زنده تازه مربوط به

   : ٥١ تا وسط، و آخر صفحه٢٠صفحه»  و سياستمرز ميان دين«جلوي ايشان بگذارم؛رساله 

هي  هي مشروع و مسلك ي و فرصتي بري هدف يا افرادي كه از روي غرض يا حتي حسن نيت، دينداري را وسيله همچنين بعضي از احزاب

د، اين دسته نيز پا از حق و نظر يا قدرت اثر فكري و حزيي خود قرار دهن عنوان عاملي جهت جلب را به خواهند آن گيرند و مي سياسي خود مي

كه بخواهند در لوي عقايد ديني و در  هي مؤمني طورند مسلمان گذارند، همين  دين و سياست رعايت شود بيرون مي مرز صحيحي كه بايد ميان

  . »۲۱ و ۲۰ص «. را ترويج نمايند) ولو مشروع(هي سياسي خود  ، مرام هي اسلامی داخل جمعيت

هي روز و دخالت در مصاديق  فعاليت هي خود، ي در عين آنكه معتقد به وظيفه فعاليت سياسي هستند در كادر انجمنهي اسلام  انجمن  ...    

  » .۵۱ص «. شخصي يا مقامي را نبايد بكنند

 هي اسلامي گفته شده بيشتر از جهت توضيح و جواب دفاعي به اظهارات جاهلانه و مغرضانه كيفرخواست بود تا ذهن چه از انجمن آن

  .دادرسان محترم و تماشاچيان و هموطنان به مقام و ارزش اين تشكيلات آگاه شده در تكريم و تقويت آنها در راه خدمت به مملكت بكوشند

بنده هم چيزي جز  .است مصالح را روي هم چيده ي، كار برده و بر طبق نقشه  ساله بنده ، مصالحي به ده  كيفرخواست بري ساختمان زندان

و نهضت آزادي، حرف خواهم زد،   مقاومت ملي، جبهه ملي  هي اسلامي، نهضت توده، انجمن  يعني؛ روي حزب. كار نخواهم برد  بههمان مصالح



منتها برخلاف كيفرخواست كه مصالح بدلي و خراب را به ميدان آورده است و از همه اينها معرفي ناقص و غلط كرده است عمل دفاعي بنده 

ا بر طبق مشخصات صحيح بشناسانم و بياورم و سپس با آنها و طبق نقشه مستدلِ محكمه پسند، به جي زندان اين است كه دفاع مزبور ر

  .ها صحبت كنم هي خودمان در آن انجمن هي اسلامي و فعاليت كنم ديگر لازم نباشد از انجمن فكر می. قصر، گلستان بسازم

   

  : سه نوع طرز فكر در ايران 

مملكت و  كه در تشكيل افكار و روحيات مردم دور محور اصلي يعني مطالعه اوضاع و احوالي   گردش به لب و تعقيب ودنباله مط گرديم به برمي

  .ايم ، با آنها در سلوك يا در نبرد بوده مؤثر بوده  از جمله اينجانب و رفقي موسس نهضت

ط فكري حكومت به قدر كافي استقرار يافته و اقدامات قبلي به و نظام اداري و تسل قدرت نظامي پهلوي،   ساله سلطنت در ربع آخر دوران بيست

و همچنين كارهي آزاد ) عنوان استخدام دولتي به(  فني  شغل بنده در آن سنوات استادي دانشكده. مرحله استوار و بهره برداري رسيده بود

  .گرديد  ساختمان بانك ملي  خدمت در اداره دفتر فني و مقاطعه كاري بود كه تبديل به

طور تقريب قابل  مند و اصلاح طلب مملكت، بر حسب سن و سوابق به  هي اجتماعي و فكري مشهود در ميان طبقات با سواد و علاقه جريان  اما

  :شد  تقسيم و تفكيك به سه نوع زير مي

ها و بعضي تجار معتبر قديمي،  رتخانهمرتبه و كارمندان جا افتاده وزا ها مانند اعيان و رجال سابق يا صاحب منصبان عالي در نزد مرتجمع  .١

نظر در اوضاع نبودند ولي  اطلاع و بی آمد و بی ميان مي هي داخلي به ها و اخبار خارجه و جريان پيوسته صحبت از مندرجات روزنامه

مملكت و افراد عوامل داخلي  روی حسابی ترين كوچك. كرد مي  حكومت كلي يك حالت يأس و انكار بر افكار و نظريات آنها طور به

ها  اعتنا و نااميد بوده سرنخ همه كارها و تصميم آمد يا ممكن بود پيش آيد ؛ بی هر تغيير و ترتيبي كه پيش مي كردند و نسبت به نمي  ايراني

د و هر طبيعي است كه اين دسته حركتي از خود نداشتن .دادند سراغ مي) غالباً انگلستان( و در دست سياست خارجی  را در خارج ايران

  .كردند تخطئه مي  و چه از ناحيه ملت  حركتي را چه از ناحيه دولت

ايشان كه سابقاً سمت سفارت كبري . كشي با هم مواجه شديم لوله  نمونه شاخص اين دسته، يك آقاي محترمي بود كه بعدها در اداره

يك روز بري وصول  نمود، هي اندوخته را طي مي ارائیبرداري و د را داشته و دوران بازنشستگي و بهره و وزارت معارف  در بلژيك  ايران

كشي مورد استفاده ساختمان يكي از منابع بزرگ آب  ايشان كه بر طبق قانون لوله اراضي متعلق به  خود از بابت بهای مانده مطالبات باقي

البته شما حسن : ت و دلسوزي اظهار فرمودندو تعارفات معموله بر سبيل دلال ضمن آداب. شمال شهر قرار گرفته بود، به بنده مراجعه كرد

داري آب   اين شهر نخواهد رسيد و تهران  كشيد ولي بدانيد كه بالاخره آب به مردم دهيد، زحمت هم خيلي مي نيت داريد پول زمين مرا مي

  ... اند  خواهند و تا به حال هم نگذاشته ها نمی لوله نخواهد شد، چون انگليسی

آب . هي اسفالت نداشت و حالا دارد طور كه تهران، برق شبانه روزي و خيابان همان. بيني روا باشد  اين اندازه بد م بهكن بنده گفتم فكر نمي

  ...شدم چك بهي زمين شما را امضاء كنم   اين عمل نداشتم حاضر نمي كشي هم خواهد داشت و اگر من اطمينان يا لااقل اميد به  لوله

 داشته و دارد و با عدم  دخالت اين طبقه با توجه و قبول اينكه سياست خارجي در ايران. ها برگشته   از فرنگهي ما و مخصوصاً همدوره  .٢

 معلوم  كه بعد از سقوط طوري آن نه. بين و بيكاره نبودند ذلك بد كردند، مع و مأمورين حس مي  از دولت) منتهي به تفاوت(كه اصولاً  رضايتی

بود و نه عمليات دولت را  و حكومت ايران  ١٢٩٩در كودتان    و سرپرستي عاليه سياست انگلستانپرده كسي متوجه دخالت پشت شد

علاقه و اعتماد به حركات اصلاحي و تغييرات اجتماعي و اقدامات فرهنگي و عمران، يعني تحقق آمال . گرفتند اثر مي ارزش و بی بی

  .ول خدمت به مملكت كرده بودخواهي و تحول، عده زيادي را اميدوار به نجات و مشغ تجدد

اين دسته هم . گرفتند تر مي هي تندروتر از ما، نظرشان را خيلي دورتر و در يك سطح كلی طبقه ده پانزده سال جوانترهي از ما،يا همسن  .٣



لت دخالت و ع خورد و به آمد آب نمي عمل مي چوب دستگاه موجود به كه در چهار و اقداماتي  مثل دسته اول چشمشان از اصلاحات

اول  ولي برخلاف دسته. دادند قائل بودند خود را از اين جهت نااميد نشان مي  هي خارجي در حكومت ايران كه بري سياست هائي  استفاده

و سياست،   شكل حكومت و اساس دولت داشتند و اصولاً به  توجه مسائل اجتماعي و اقتصادي و طبقاتیه ب. حركت نبودند مايوس و بي

هي اجتماعي غربي رفته  و چپ نيز داشتند و تحت تأثير و تعليم مكتب  كم و بيش، افكار سوسياليستي. دادند  كلي آن، اهميت ميمعني به

  .تصريحاً و يا تلويحاً خواهان تغيير كلي نظام موجود بودند. بودند

   

  : خدمات تجدد خواهي و اصلاحات

ها نيز هنوز تازه رسيده و كم اثر بودند، بعداً  سومي. ه رفتني بودند و نقشي نداشتندها ك اولي. هي اول و سوم ندارم دسته فعلاً كاري به

  .كنم بنابراين فعلاً روي دسته خودمان صحبت مي. سراغشان بايد بروم به

 به استقبال نوبر داده،  پاشيده شده، در مشروطيت  كه بذر آن در دوره قاجاريه اي هي مشترك اين دسته و اصولاً آن طبقه هدف و خواسته

و نفوذ و بسط تمدن در   رفته، به او ميدان داده، و بالاخره طرفدار و خدمتگزار دوران معاصر شده بود، يك چيز بود، تجدد ايران  پهلوي

  .مملكت

حتي خود مقصد  و    وصول به مقصد راه . كردند نمي  فكر   جور گفتند، همگي يك يا مي خواستند  يك چيز را مي طبقه، افراد اين  اگر همه اما

  . يكي نبود برايشان

يا . كرد بسياري بودند كه مفهوم تمدن و تجدد در نظرشان از حدود كلاه وكراوات يا خيابان آسفالت و بلندي و زيبائي عمارات تجاوز نمي

ها  اتي در ادارات و دادگاهيك ساختمان چند طبقه مجلل مدرن ساخته شد و تشكيلات و تشريف  نمودند كه اگر بري وزارت دادگستري تصور مي

هي جديد فارسيِ سرِه و  يا وضع واژه. شود  و حقوق درست مي  و مقررات آن دادند، مثلاً قضات لباس و كلاه مخصوص به تن كردند، عدالت

 بسياري اشخاص .ره صد ساله بپيمايد ي هزار سال خفته، يك شبه عقب افتاده  كافي است كه ملت  ها و تصويب قوانين ي سازمان پاره  تأسيس

را عوض  خواست كاري از دستمان برآيد كه آن خورديم، دلمان مي و از جمله بنده از اين طرز فكرها سخت در رنج و عذاب بوديم و خود را مي

  .كنيم

 صبح، آقاي مشغول كار شده بودم، يك روز) متعلق به وزارت دارائي(  به خاطر دارم در سال اول بعد از خدمت وظيفه كه در شركت ساختمان

را كه رئيس او بود صدا زده سه نفري سوار اتومبيل   و آقاي مهندس فرنگي  معاون و سر مهندس شركت، آقاي مهندس حسيبي  حسين شقاقي

حالا مشغوليم، مدارك . و تصميم گرفتند سدي ساخته شود  رفته بوديم ساوه«: گفت  عصر كه برگشتند، حسيبي. و شهر خارج شدند  از اداره

ولي مثل اينكه قرار شد تا سه هفته كار به مناقصه گذارده شده و تا سه ماه بعد  ها درست يادم نيست، ها و مدت تاريخ. كنيم مي ا تهيهمناقصه ر

افتادم كه آخرين  Rhon روي رودخانه رن Kombs  ام گرفته، به ياد سد كمبس من به تعجب آمده و در دل گريه... شروع شود   ساختمان سد

 كيلو وات قدرت توليد و دو سه سال قبل توسط رئيس جمهور ٢٢٠٠٠٠سانترال برق سد كمبس را كه داري . بود  م در فرانسها بازديد فنی

افتتاح شده بود در يك روز باراني با تفصيل بازديد نموده و قبلاً بري مزيد اطلاع، شرح و تاريخچه و تفصيل آن را در مجله ژني   فرانسه

و   چون سد در سرحد آلمان(صحبت ايجاد اين سد و مطالعات فني و اقتصادي و سياسي مربوطه . ه بودمخواند Genie civile سيويل

، كشاورزي ، تنظيم آب ، حقوق مكتسبه ساكنين اطراف و  ، توليد برق ، ئيدورليك، كشتيرانی از جهات عديده زمين شناسی) فرانسه واقع است

، اقتصادي،  ، فنی هي مختلف علمی هيئت. بود طور جدي و دقيق شروع و دنبال شده ال قبل، بهغيره، از زمان ناپلئون سوم، يعني صد و چند س

ها  هي مختلف تهيه و گفتگو و حلاجي عمل آمده، طرح هي زياد به ها و حساب كار داده و آزمايش هي مفصل روي اين و ديپلماسي، گزارش  نظامي

... شود مرحله اجراء گذارده مي خره پروژه نهائي با نقشه و برآورد مشخصات قطعي، به بودند تا بالا هي كوچك ساخته نمونه. شده بوده است



خودمان، معاون شركت و معاون مهندس، با يك مذاكره شبانه و بازديد دو ساعته بر طبق دستور وزارتي يا مقام ديگر،  وقت در ايران آن

چقدر وقت و پول به هدر   اما. ه چنين تصميم سريع و سطحي جامه عمل نپوشيدبديهي بود و شكر خدا ك. گيرند مي  تصميم به ايجاد سد ساوه

  .رفت

مراجعت كرده بودم   بنده را كه تازه به ايران)  شايد١٣١٦در سال (صنايع و معادن   كل  كه آقاي مهندس امين، مدير كل وقت اداره روزي

مثلاً متصدي چهار دستگاه بافندگي (قبول خدمت نمايم   يحضرتاحضار و تكليف نمود در يكي از كارخانجات نساجي شمال متعلق به اعل

ضمن . نمايند و بنده را در آنجا بگذارند  دادم يك دفتر فني بري مطالعه كليه اقدامات فني آن وزارتخانه تأسيس  ترجيح می و بنده )شوم

عنوان  بشود، به  و انگليس  و يا فرانسه  گر در سوئيسكنيد كه ا ايشان عرض كردم شما در ايران كارهائي مي هائي كه رد و بدل شد، به صحبت

ايشان با تعجب ... اتفاق افتد كمترين مجازاتش اعدام خواهد بود   و اگر در روسيه. كنند ها هياهو مي در روزنامه  Scandalيك افتضاح 

بعد متوجه ... كنند  نصب مي   شاهيآورند در شهر دهيد مي پرسيدند مگر چه شده است؟ گفتم مثلاً يك كارخانه چغندر قند سفارش مي

كنيد و در  وقت كارخانه را مثل بوته چغندر از شاهي مي آن. شويد كه آن محل بري چغندر مناسب نيست و كار غلطي شده است مي

لعات قبلي، و تهيه و گويم كارها بايد قبلاً مطالعه و حساب شود و وجود يك دفتر فني، مطا  اين دليل است كه بنده مي به... كاريد  مي  ورامين

  .ها واجب است طرح پروژه

  .دستوري باشد  امر و قرار بر اين بود كه كارها با دستپاچگي و شاه. خيلي تقصير نداشت، مأمور بود البته آقاي مهندس امين

فهميدم و شما هم كاملاً توجه  ولي مي. بردم فكري يا سطحي بودن فكرها رنج مي از بي. بنده مهندس بودم و سر و كارم با اين قبيل امور بود

جان و با قطعات ماشين و مصنوع  خره سر و كارش با مصالح بي داريد كه مسائل فني هر قدر دقيق و غامض و مشكل باشد، چون بالا

جود هزار پيچ خيلي با مو. تر است تر و سهل الحصول العاده ساده است، فقط يك وجهه دارد و به مقياس مسائل انساني و اجتماعي، فوق  انسان

آيند با يك بخشنامه و با يك امريه، يك سنَّت يا  بينيم در اين مملكت مي وقت می آن. و خم و هزار معما، يعني بشر و با اجتماع بشري فرق دارد

تصور سطحي فوائد و  عقيده و يا رويه هزار ساله را بدون توجه به سوابق و به عواقب و بدون مطالعه علل و نتايج، به صرف تقليد اروپائي

  ...سازند  كنند يا وضع جديدي را به خيال خود مي خيالي، زير و رو مي

ي در اين مملكت نبوديم، جز آنكه در جمع كوچك دوستان و در محيط محدود كلاس، در  هي من و حتي بزرگتران ما، كاره البته من و همدوره

ها و مطبوعات،  ي انجمن ها را بري موقع فرصت نگاه داريم و يا حداكثر در پاره هتذكري بدهيم، عقد. زمينه مطالب درسي خود درد دل بكنيم

  .ي بنويسيم يعني سخنراني بكنيم و مقاله. شد، حرفي بزنيم پيدا مي  دادند و آزادي همان مي اگر را

اخلاق  و و با معنويات يا مذهب خواهی جددطلبي و ت بهانه اصلاح طرز فكر ديگري كه خيلي مرا به درد آورد، اعراض و گاهي انزجاري بود كه به

  .شد داده مي نشان

ها و  رفته  ي از فرنگ ولي روحيه و طرز فكر عده. خورد ها بر نمي ي دارم كه خوشبختانه به تريج قبي بالائي در اين باره هم قصه

 استراحت و تفريح با خانواده، به ييلاقات  بود كه تابستان، دوهفته به مقصد۱۳٢٧ و ۱۳٢٦هي  در سال. دهد ها را نشان مي چي اصلاحات

آباد، در يك اطاق دهاتي بخوابم و فردا صبح با الاغ تا كنار جاده آمده به انتظار جي  در مراجعت ناچار شدم شب را در سمغ. رفته بودم  طالقان

تنهائي پشت رل نشسته بود، رسيد و تصادفاً يك ماشين سواري شخصي كه آقاي محترمي به . ايستادم  هي رو به تهران خالي، در ماشين

رفته و به تهران   ديده بود كه بري كار وكالتي به قزوين  يكي از آقايان دكتري حقوقِ فرانسه. دست كه بلند كردم ايستاد و سوارم كرد

مملكت و مشكلات عمومي هي اقتصادي  در راه با هم صحبت ازگرفتاري. و وزير شد  بعدها همين آقا مدير عامل شركت بيمه ايران. گشت برمي

ها را نادرستي  ها و خرابي بنده علت و عامل اين وظيفه نشناسي. ميان آمد هي دولتي به ها و افتضاحات دستگاه و مخصوصاً سوء استفاده

ر تمام ممالك در همه جي دنيا يك طورند و د  مردم. فرمود كه خير چنين نيست ايشان استدلال مي. دانستم مي  اخلاقي و فساد كارمندان دولت



باشد، يك دزدي مختصر و مداخلي  منتهي چون در مملكت ما مقياس كارها پائين است و نظرها كوتاه و تنگ مي. سوء استفاده و دزدي هست

يعني مخارج (اگر مقياس كارها بزرگ بود   اما. شود مرتكب شود باعث لنگي كار و سر و صدا مي كه فلان عضو حسابداري يا مباشر اداره

ها و  اين سوء استفاده) كار مي افتاد به  و آمريكا  هي كلان مثل اروپا هي هنگفت و بودجه گرفتيم و سرمايه ين و كارهي بزرگ در دست ميسنگ

  ...كرد  ها در قبال حجم عمليات، ناچيز و بي اهميت جلوه مي دزدي

  بودم، جسارت و سماجتي نشان   بنده چون مرهون محبت و مسافر مجاني آقاي دكتر

تلافي آن را بر سر اعضاء و مستمعين حاضر در يك   اما.  كرده پياده شدم رسيده بوديم، خداحافظي و تشكر  هي تهران خيابان ندادم و چون به

  .در آوردم  ايران  سخنراني حزب  مجلس

كار رفته  ره و مصالح بهكه يكي از موارد اشا  ايران  ها و مقالات ناقابل اجتماعي خود برسم و بحث از حزب قبل از آنكه به سخنراني

  :بنمايم   ١٣٢٠لازم است كه مكث بسيار كوتاهي در شهريور . خواست است، بنمايم كيفر

   

  : ۱۳٢٠ضربه شديد يا تكان شهريور 

 است نام برده است و مقدمه و مبني مدارك اتهام قرار داده» گردش كار«خواست در  و احزابي كه كيفر كليه اجتماعات ديني و سياسي و افكار 

 به دنيا آمدند و محيط فعاليت و فكر ما شدند و بعضي ديگر و از ۱۳٢٠بعضي از آنها بعد از شهريور . باشند مي  ۱۳٢٠مواليد بعد از شهريور 

يا ديگري از قبلِ آن زائيده   ظاهر گشت و احزاب۱۳٢٠گذاري و جولان آن بعد از شهريور   ولي نام بود، قبلاً زائيده شده  توده  جمله حزب

  .منشعب شدند كه هنوز هم وجود دارند

  .است  يك واقعه مهم و يك نقطه عطف حساس در تاريخ ايران  ۱۳٢٠در هر حال، شهريور 

خواهم در اينجا صحبت كنم، چون مربوط به دفاع و  وجه نمي هيچ و سياسي و خارجي آن و مصائبي كه به بار آورد به   هي نظامي از جنبه

فقط از جهت تأثير داخلي و تحول و تكاني كه در افكار ايجاد نمود و يك شاخه يا گوشه آن منتهي . خواهيد گرفتنيست و جلويم را   دادگاه

  .زنم  گرديد، حرف مي آزادي ايران تأسيس نهضت به

رفته  رنگنسل ف .بود  خوانده و موثر بر محور اصلاحات فكر حاكم و روحيه عمومي طبقات درس  ۱۳٢٠عرض كرده بودم كه قبل از شهريور 

ي  سال، يك حمله همه جانبه ٢٠در عرض  .دانست  مي خواهانه و مكتب مدرنيسم برنامه اقدامات تجدد خود را كم و بيش عاملي و كارگري در اين

نوين و   ارتش: هي بزرگي نصيب شده بود عمل آمده و نتايج و موفقيت سابق به  و اقدامات به فرماندهي و ابتكار شاه  در جبهه اصلاحات

نيرومند، راه آهن سرتاسري، شاهكار هنر و صنعت، كارخانجات نساجي و قند و برق شاهي و دولتي،تسليحات،دانشگاه، 

  .هي اقتصادي متنوع كشاورزي، دادگستري پر طول و عرض با كاخ مجلل و تشكيلات مفصل، دارائي با شعب و فعاليت فرهنگ،وزارت

  .هي عظيمي در لباس و حجاب و غيره انجام شده بود به بد و خوب آن داشته باشيم تحولدر زمينه آداب و رسوم نيز بدون اينكه كاري 

هر گونه اجتماع جدي و اصلاً فكر كردن و قدم برداشتن در . ها را نداشت حق خروج از اين برنامه  ملت. هي مربوطه بودند همه سرگرم برنامه

نام  را نموده، كانوني به   دولت فكر همه چيز و حتي طرز فكر كردن و تربيت مردم.تعيين كرده بود، ممنوع بود  راه ديگري غيراز آنچه دولت

  ) ...راجع به مواد نساجي(وقت، يك سخنراني در آنجا كردم   نموده بود كه بنده نيز بنا به دستور وزير فرهنگ  پرورش افكار تأسيس

... مملكت رفت   متفقين آمدند، شاه) كار هم خودش خواب است(ار شديم  از خواب بيد .درگرفت  مرتبه جنگ يك گرم اين احوال و اعمال، در گرما

خاصيت بري ما شد، بلكه مورد  نه تنها متوقف و بي. شاه كه رفت، همه چيز رفت، همه كارها و اقدامات روي هم ريخت... يا او را بردند 

كه با عوارض قند و شكر و خون  د، راه آهن سرتاسري ايراندست متفقين افتا به  كارخانجات و ذخائر ارتش. استفاده دشمنانمان قرار گرفت

هي  راه. ها شد قشون انگليسي بيمارستان پانصد تختخوابي پهلوي، ستاد ارتش. آنها گرديد  جگر يك نسل ايران ساخته شده بود، پل پيروزي



و   كه خود در تنظيم قرارداد نوظهور بانك اهوازساختمان . شد هي تحويلي به شوروي هي سنگين و پيوسته حامل اسلحه جديد ما معبر كاروان

  . ها اجازه داده شد نظارت و تأسيسات آن كار كرده بودم، بري بيمارستان سربازان و افسران امريكائي

 سوت زنان و) در آن زمان اين سرعت خيلي بود( كيلومتر در ساعت ٤٠آهن بود كه با سرعت  مانند قطار راه  وضع مملكت و اقدامات دولت

خورد، ضربه و تكان شديدي بر ماشين و مسافرها وارد  پيمايد، ولي يك مرتبه به مانعي بر مي هي ترقي را مي كشان سربالائي گردنه غريو

ها و  ها و ناله ها و كوبيده در ميان كشته. شود ها پنبه مي رشته... قطار از خط خارج و لكوموتيو از آن جدا و واژگون مي شود . شود مي

  ...شود  ها، اميدها به باد داده مي فرياد

هي قطار آويخته و بسته  مثل واگن  بيدار شد و ديد و فهميد كه وقتي همه چيز مملكت و دولت  ملت. شوند ولي در عوض مسافرين بيدار مي

  .رود ه چيز از بين مي، هم)يا او را از بين بردند(نحوي از انحاء از بين رفت  يك فرد باشد، اين خطر عظيم هست كه تا آن فرد به به

  از بزرگترها .ما داد به ۱۳٢٠كه ضربه شهريور درسي بود، درس عملي بزرگي بود اين

الملل اول با آنكه دولت، قدرت و چنين مركزيتي نداشت، پس از هجوم  بين  ها خوانده بوديم كه در جنگ ها و كتاب شنيده و در روزنامه

در برابر   هائي در غرب و جنوب و شمال ايران ها و جنگ ملكت فوري تسليم نشد، مقاومت م هي متخاصم، اگر چه دولت ساقط شد، قشون

اين دفعه هيچ صدائي از هيچ جا برنخاست و   اما...ي از رجال و وطن دوستان به مهاجرت و به شكايت پرداختند عده. مهاجمين صورت گرفت

 خود عامل دشمنان شده،   ببندد و  بلافاصله جمع و جور شد، كه قرارداد  دولت ايران.ترين اظهار شخصيت و مقاومت نكرد كوچك  ايران  ملت

دارد، از  ابراز داشته و مي  و با استبداد  هائي با سلطنت ايران اگر مخالفت آزادی نهضت.  ايران را تحويل آنها دهد اموال و تأسيسات و حتي افراد

بلكه مبدا و مقصد افكار و افعال در مملكت بايد . باشد بسته به شخص پادشاهگوئيم نبايد همه چيز مملكت آويخته و وا ما مي. همين جهت است

اين عقيده و بيان ما به هيچ . باشد  هي ملي مظهر و معرف فعاليت)   جمهور بري ممالك جمهوري يا رئيس(باشند و شخص شاه  ملت و مردم

كس در دنيا منكر مقام و موقيعت رئيس جمهور پيشين و مقتدر  كما آنكه هيچ. نبايد تلقي شود  و نفي سلطنت  وجه اهانت به شخص اول مملكت

ترجمه در روزنامه ترقي، نقل از (نويسد  جمهور پيشين و مقتدر و محبوب امريكا، چنين مي رئيس  ذالك خود ترومن نيست، مع و محبوب امريكا

   ):١٩/٢/۱۳٤٣ها  مجله خواندني

تواند قضاوت و   شد، آن شخص حلال تمام مشكلات جهاني بوده در تمام موارد ميكنند كه اگر شخصي رئيس جمهور عادي تصور مي  مردم«

كه تصميمات  ي كردم، با وجود رياست مي  امريكا  زيرا در تمام مدتي كه من در كاخ سفيد.  حال آنكه چنين چيزي نيست  و اظهار عقيده نمايد، 

همين جهت هر  به. باشد  س نكردم مقدرات جهان در دست من ميوقت ح دست من اجرا شد، مع الوصف من در كاخ سفيد هيچ بزرگي به

اگر من . گرفته است نه هاري ترومن  گفتم اين تصميمي است كه رئيس جمهور آمريكا شود، من با خود مي كه در كاخ سفيد گرفته مي تصميمي

دانند به كمپلكس دچار   را مافوق ديگران ميكردم مثل بسياري از مردان سياسي جهان كه خود طور فكر مي در زمان رياست جمهوري، اين

وجود دارد كه رئيس جمهور، خواهي نخواهي تحت تاثير افكار آنها  قدري مردان فهميده و روشنفكر به  در كاخ سفيد و در واشنگتن. شدم مي

  .»گيرد قرار مي

  زياد باشند  نيز مردان فهميده و روشنفكر خواهيم در ايران خواستيم و مي ما هم مي

  . پادشاه، خواهي نخواهي تحت تاثير افكار آنها قرار گيردو

   

   ايران مهندسين كانون

و پس از آنكه قطار سرنوشت و حيات مملكت بدون لكوموتيو و راننده، به وضع زار و نزاري   ۱۳٢٠پس از تصادم و تكان شديد شهريور 

. جائي برسند  برآمدند روي پا بايستند و خود قطار را حركتي بدهند و بهاز جا برخاسته، در صدد  حال خود افتاد، مسافرين قطار يعني مردم به



و امكان نفس كشيدن و ابراز   و بعد از جنگ و تضادهي فيمابين، مختصر آزادي  هي خارجي به مسائل جنگ چون در اثر سرگرمي سياست

  .هائي پديدار شد و جوش ر طرف جنب ام، از ه  كه قبلاً نيز اشاره كرده طوري وجود كردن بري مردم پيدا شده بود، به

و » اسلام  كانون«ام،  داد و به قدر كافي روي آن صحبت كرده  اينجانب بري عرضه ارمغان سفر فرنگ  ها كه فرصتي به يكي از آن جنب و جوش

  .بود» دانشجويان  انجمن اسلامي«

سال (بود » ايران  مهندسين كانون« در آن وارد شدم،  تشكيل شد و بنده نيز۱۳٢٠شهويور   اجتماع ديگري كه بلافاصله بعد از آزادي

را در  هي آن در زمينه خدماتم، پي آن گوئي نمايد ولي من براي دفاع از خود و اثبات خلاف كيفرخواست ذكري از كانون مهندسين نمي).١٣٢١

  .كند ايران پيدا مي   حزبخواست و از جمله مورد بحث در كيفر  كه با احزاب دليل ارتباطي و همچنين به. آورم ميان مي

ها كه  منهي دو سه نفر از قديمي(آن زمان را در خود جمع كرده بود  كاملاً جنبه صنفي داشت و تقريباً كليه مهندسين ايراني مهندسين  كانون  

  ).خود را كنار كشيدند

 جامه عمل  هي ما وجود داشت، از همدورهكه در مغز بسياري   مهندسين، يكي از آرزوها و مواد برنامه ارمغان اروپا كانون  با تأسيس

كه چون جنبه سياسي و آلودگي . ي بري يك قيام مهم و تكاني در ارگان مملكت گرديد گاهواره  كانون مهندسين در دومين سال تاسيس .پوشيد

  .به اغراض و جنجال را نداشته، مجهول مانده است

   

  :اعتصاب مهندسين

و   و بسياري از ادارات و طبقات دكتر  كليه مهندسين كارمند دولت گرديد و بزودي به  و معادن شروعصنايع  اعتصاب از مهندسين اداره اين

كار  سپردن«هدف اصلي يا شعار اعتصاب . كرد  تهران، سرايت التحصيلان دانشگاه ها و فارغ برگشته  ليسانسه، مخصوصاً به از اروپا

ها و دكترها و  هي اداري در برابر نسل جديد ايجاد كرده، مهندس ديم و صاحب رتبهو در حقيقت شكستن سدي بود كه نسل ق» كاردان دست به

آن اعتصاب را همان طبقه و نسلي راه انداخته . دادند هي رياست و مسئوليت مشاغل فني و علمي راه نمي يك از پست ها را به هيچ ليسانسيه

تجددي   ئل اجتماعي و سياسي عمومي نداشتند و نظرشان بيشتر روي اصلاحاتبندي قبلي گفته بودم توجه چنداني به مسا بودند كه در تقسيم

طرف خود و به  خواستند اعتصاب را به ها كه مي  اين جهت جنبه سياسي پيدا نكرد و به افراد معدودي از چپي به. و خدمات اداري و فني بود

. تحول عميقي در ادارات ما پيدا شد.  قرين موفقيت كامل گرديدي طول كشيد و اعتصاب دو سه هفته. حساب خود بكشانند، ميدان داده نشد

كه قبلاً از   كارخانه و رئيس يكي دو دانشكده و همچنين چندين رئيس  مدير كل معادن و مدير ساختمان راه آهن و روسي نواحي وزارت راه

و    از هر دانشكده در شوري دانشگاهحق دو نماينده منتخب. ها بودند، به جايشان مهندسين و متخصصين گماشته شدند اداري

در هر حال، بري ارجاع مسئوليت و رياست ميدان فعاليت به نسل تخصص يافته طرفدار تجدد و . باشد دانشگاه نيز از همان زمان مي  استقلال

را كه در سال   ي و منظورهي سياسي ندهيم اعتصاب مهندسين صورت توده را انحصار و اختصاص، به  اگر انقلاب: اصلاحات باز شد 

  .رخ داد بايد يك انقلاب در خور اهميت و توجه تلقي كنيم  ١٣٢١

و  حتي صنفی و بر جنبه سياسی فني و خانوادگي آن و مركز و مبداء چنين حركاتي نشده، جنبه علمی مهندسين ولي از آن پس ديگر كانون

  .يكائي، كاملاً چربيد سند

بعد از (  مهندسين  در كانون  ه از تحول فكري آن دوران، نسل تحصيل كرده متوسط مدرن ايرانتنها يادگار سياسي و اجتماعي و نموداري ك

» مجله صنعت«كانون، تظاهر اولين و آخرين از اين نوع بود، در يك مقاله كوتاه اولين شماره  ، به ظهور پيوست و در محيط) پيروزي اعتصاب

درج شده و » كانون و اجتماع«شود كه به قلم آقاي مهندس پرخيده، تحت عنوان  ديده مي  ]مهندسين[ نشريه كانون ١٣٣٠مورخ فروردين 

  .را منعكس كرده است» صدي كانون«



  :بد نيست آن مقاله داخلي را از جهت ارزش تاريخي آن و آشنائي با تحولات فكري مورد بحث، بخوانيم

آرزوي بيشتر مهندسين . ا جريانات سياسي كشور تماسي نخواهد داشتوجه ب هيچ رسيد كه به نظر مي به پا شد به  ]مهندسين[ كه كانون روزي«

متأسفانه در دوره كوتاهي كه از عمر آن گذشت، معلوم شد در محيطي كه ساليان دراز . شد هم همين بود و ايكاش چنين چيزي ممكن مي

اعتنائي كامل به جريانات سياسي،  اذ روش بیچرخيده، اتخ هوس اين و آن مي هي گوناگون به كشيده و چرخ بازي سياسي به جانبازي مي

كه خواباندن يك ماشين و يا گشودن يك گالري در معدن با زد و بندهي سياسي بستگي پيدا  جائي. است و بس  پشت پا زدن به آمال ملي

  . شود هي اصلاحي و اساسي مهندسين به آساني ميسر نمي كند، نقشه مي

ها  فرسا در معادن و كارخانه هي دراز جواني، به اميد روزهي آباداني كشور و تحمل زحمات طاقت خوابي كشيدن شب آري معلوم شد كه بي

هنگام تحصيل زحمت ما انفرادي  . كافي نبوده و امروزه هم بايستي متفقا بري پيشرفت آرزوهي خود فداكاري نمائيم.... بري كسب علم و هنر 

پر دردسر وسائل ) دوره چهاردهم است  مقصود انتخابات(با آنكه در اين نبرد ... ود ش بود،حالا جنبه اجتماعي آن هم واجب شمرده مي

كانون و همفكران ديگر   بود، در نتيجه تبليغ و فداكاري اعضاء روي ما بسته هي موفقيت به پيشرفت در دسترس ما نبود و به ظاهر دريچه

الحال حومه  شد و اگر آراء معلوم هي نظارت كانون تحويل انجمن  از اعضاءنام دو نفر آراء پر بهائي به مقدار زياد به  بخصوص دانشجويان

  .شدند هي شهر نشده بود، هر دو حائز اكثريت مي باعث آلودگي صندوق

موقع تبليغ شود، بي نتيجه   خوبي بري رشد پاكدامنان مساعد است و اگر درست و به آلايش يك مهندس نشان داد كه محيط به انتخاب بی

  ».گوئيم و روشنفكران، خصوصاً تبريك مي  عموماً، و جامعه مهندسين  به نوبه خود اين موفقيت را به اهالي تهران.  بودنخواهد

ولي  . كرده گرديد در ابتدي پيدايش خود مبداء يك حركت اداري و صنفي و يك حركت اجتماعي و سياسي نسل تحصيل» مهندسين  كانون«

گرديده   است جدا جوش غير خالص از تنه اصلي كه كانون مهندسين  مهندسين است اين دو جوانه يا پا كه تربيت و عادت طوري زودي به به

كردند و يكي دو سال بعد عده ديگري كه اكثريتشان افكار چپي   را تأسيس» ايران  حزب«كانون مهندسين،  ي از موسسين و اعضاء، مهم عده

خالصاً مخلصاً فعاليت علمي و فني و خانوادگي مهندسين را » كانون مهندسين«ن پس را درست كردند و از آ» سند يكي مهندسين«داشتند 

  .تعقيب كرد

هي مختلف  است در ميان تلاطم توانسته  ايران  مهندسين  ها ، كانون ها و نادرستي  صميميت و صداقت و طرد ناخالصي  همين دليل نظر به

را در خود جمع   كه تقريباً كليه مهندسين ايران صي و تشكيلات و اعضا شوداختصا  و داري خانه سياسي و اداري مملكت دوام بياورد

  .دو سال قبل، جشن بيستمين سال خود را برپا كرد] اين كانون.[نمايد

  . اند شود، از همه نوع افكار سياسي و سليقه هي مختلف، مهندسين همكاري داشته سال تجديد مي كه سال به  كانون در هيئت مركزی

رياست كانون انتخاب و يك يا دو بار نيز به  و بلا انقطاع همه ساله به عضويت هيئت مركزي كانون  نيز از همان روز تأسيساينجانب 

ترين فعاليت تبليغاتي خصوصي برايم امكان و احتمال نداشت، حد اكثر آراء بودم و كوچك  قصر   كه در زندان١٣٤٢اتفاقاً در سال . ام گرديده

  .ا آورده، رتبه دوم را در ليست بيست نفري منتخبين احراز نمودمگذشته ر تمام ادوار

كسي   امنيت فشار و تحميل به ها و سازمان كلانتري ازطرف. بندي وجود ندارد مهندسين، دستور و دسته  كانون  دانيد كه در انتخابات يقيناً مي

كارمندان و دستمزد كارگران را گروكشي   حقوق .افتند راه نمی  بهها، كوپني در صندوق بري ريختن آراء  هي شركت واحد اتوبوس .شود وارد نمي

خواست  آيند كه كيفر شمار نمي لوحان مملكت به هم مسلماً جزو عوام و ساده  مهندسين ايران. يعني آراء كاملا طبيعي و واقعي است.نمايند نمي

صنف  توانم خود را منتخب و محبوب لااقل طبقه هم خواست مي ت كيفريعني در مقام دفاع و رد نظريا. بنده نمايد» فريبي عوام«آنها را مشمول

  .معرفي نمايم  خود به دادگاه

علاوه بر عضويت و خدمت در. خود را اجراء نمايم» تمنيات باطني«خواست  كيفر  قول به توانستم  كه مي محل مناسبي بود  مهندسين ايران   كانون



  .، ارگان كانون»صنعت«صندوق وام مهندسين و ديگري امتياز و اداره مجله   يكي اداره: مهيئت مركزي، مأموريت دو كار را پيدا كرد

فرمائيد اين مجله بر حسب امكانات و جمع شدن مقالات هر دو سه ماه يكبار،  ملاحظه مي. دهم ارائه مي  ها را به دادگاه هائي از اين مجله شماره

هي آن يك مقاله فني ابتكاري يا مطالعاتي و تحقيقاتي  بنده حقير در كليه شماره. آمد شد و گاهي سالي يك يا دو شماره در مي منتشر مي

ماه قبل، يكي  و عدالت اجتماعي حاكم بر مملكت و درجه عناد دستگاه را بشناسيد، بايد عرض كنم كه يك  حال بري آنكه ميزان آزادي. ام داشته

گويند اسم فلان كس نبايد روي آن  ف مقامات انتظامي مانع انتشار مجله هستند و مياز رفقي مسئول كانون، برايم پيغام فرستاد كه از طر

و شغلي و اجتماعي، بنده ديگر نه مدير مجله   هي دانشگاهي توضيحاً لازمست اضافه نمايم كه چند سال است به واسطه گرفتاري... (باشد 

عنوان  اند اسم بنده در پشت جلد مجله به محبت و سابقه خدمت خواستهبلكه رفقا از جهت . هستم، نه عنوان صاحب امتياز را دارم  صنعت

  ).ثبت باشد» مؤسس مجله«

صفحه : از قبيل ( ها و مقالات بنده در مجله صنعت، جنبه تحقيقاتي يا طرح پيشنهادهي فني مورد احتياج مملكت را داشته است سخنراني

ان تهران، وسائل خنك كردن هوا بري تابستان، و آخري آنها حل مشكل عبور محاسبه، ترسيمه عمومي گازها، سازمان مسافربري شهرست

  ).ها در تهران ومرور خيابان

   

  : ها و مقالات اجتماعي وسخنراني ايران حزب

دست به   ۱۳٢٠احساس ضرورت فعاليت اجتماعي و سياسي از ناحيه نسل تحصيل كرده بر سر كار مملكت كه بعد از بهم ريختگي شهريور 

» و اجتماع كانون«داران سياست شده بود، به شرحي كه در مقاله  هي ميدان شكني ها و كار بازی زده و مواجه با حقه  اب مهندسيناعتص

و اجتماعاتي را كه عمر و   تا آنجا كه به خاطر دارم و مخصوصاً اگر احزاب. سياسي انداخت  ي را به فكر تشكيل حزب ملاحظه كرديد، عده

پس از حزب توده، حزب ) يعني بعد از پهلوي( شده باشند، كنار بگذاريم، اولين حزب دوران جديد تاريخ ايران  اناً تأسيساثري نداشتند و احي

  .باشد مي  ايران

خواهي  گذاشته لازم ديده بودند فكر تجدد پيش بود كه گامي به» سه نوع طرز فكر در ايران«متعلق به همان دسته دوم از   ايران  حزب  مؤسسين

متوجه و . ها و خدمات اداري و فني يعني در سطوح وكالت و وزارت نيز توسعه دهند خود را در يك سطح بالاتر از فعاليت  مات اصلاحيو اقدا

معتقد شده بودند كه تا مقامات سياسي و زمامداري در اختيار طبقات دانا و سالم و افراد خودشان قرار نگيرد كار مملكت سامان و صلاح پيدا 

 تغييرات عميق سازمان اجتماعي و اعتقادي و   چندان به تر نرفته، ايراد و عنايت ولي مكتب فكري آنها از اين حد بالاتر و وسيع. دنخواهد كر

  .نداشتند  كاري به اساس و سازمان و رژيم، مانند حزب توده. كردند سياسي مملكت نمی

دنبال هدف اعتصاب  ه در زمينه دومين نوع طرز فكر در ايران و بهايران، معرف كامل طرز فكر و تحول كاملا طبيعي است ك  شعار حزب

  .»دست ايراني به ، بري ايران ، بافكر ايراني«: مهندسين، پديدار گشت

بر خود   را هم بري خاطر ناسيوناليسم  و سوسياليسم  بود كه مدرنيسم  ملي  خاصي نداشت و يك حزب ناسيوناليست  ايدئولوژي  ايران  حزب

  .نمود ضميمه مي

» ظاهراً«   در اثر ائتلاف آن حزب با حزب توده١٣٢٤ام و در سال  بوده  ايران  دارد كه بنده عضو حزب آميز، اعلام مي خواست با لحن تحقير كيفر

و شركت در   كنم، ولي دوستي با سران حزب ايران نمايد كه عضويت خود را كتمان مي  ميعلاوه بر آن اضافه. از آن حزب استعفا دادم

  ....باشد  مي) گوئيم و بنابراين دروغ(هي حزب، دليل قطعي بر عضويتم در آنجا  سخنراني

 آن داشته باشم و كردن عمل خلاف قانون و خلاف شرافت و اخلاق نيست كه اصرار بركتمان  ايران  نظر از آنكه عضويت در حزب صرف

خواست   در مجالس سخنراني از نمونه استنادهي واقعاً قضائي و محكمي است كه شايسته كيفر حزب و شركت استدلال بر دوستي با سران يك



 ثانياً بري هي سياسي و حزبي داشتم و اولاً امتناعي بود كه اصولاً در آن ايام نسبت به فعاليت  علت عدم عضويت بنده در حزب ايران! باشد مي

معتقدات فكري و تربيت  از اين مطالب، به بنده خيلي بيش. هي سياسي نبود بنده درد اصلي مملكت در نداشتن تشكيلات حزبي و مرامنامه

  . دادم  و تدارك شخصيت، اهميت می معنوی

ضريـب تبادل ماديـات و «ني بري سخنراني دعوت شدم موضوع صحبـت را در يـك سخنـرا  ايران  كه وقتي از طرف رفقي حزب اينست

  .قرار دادم» فحش و تعارف در كشور ايران« و در سخنراني ديگر» معنويـات

مطلب به  ايراد اين و ارائهبري  و سپس دوبار جداگانه چاپ شده است،  ايران ارگان حزب» جبهه«سخنراني اول كه يكبار در روزنامه 

نظر از ضرورت و ارزش ديني يا انساني آن، از جهت   اخلاق صرفسازان مملكت بود كه معنويات و و حزب  روشنفكران

هي سياسي و اصلاحي اشتباه  گذاردن آن در مرامنامه باشد و كنار  رزش مادي نيز بسيار قابل توجه مي ضرورت زندگي و ا

و   هي بازرسي و دادگستري ينهشود كه در بودجه پليس و هز  زيرا مثلاً درستكاري و تقوي اخلاقي يك جامعه حداقل سبب مي.بزرگ است

ي بشود و يا  جوئي قابل ملاحظه آمد، صرفه عمل مي هي محتمل، به كاري خلاف بينی پيش و  لحاظ جلوگيري  كه به كاري و عملياتي هزاران احتياط

ه با ماديات هم كه باشد، پس از جهت مقايسه و مبادل. هي مصرفي، چندين برابر افزون گردد هي مورد نظر و محصول بودجه راندمان برنامه

  .باشند ي می  يك نرخ مبادله يا معادله  ارزش و معنويات داري  

باشد،  هي دنيا مي ما به قياس ساير زبان  متداول است و از امتيازات و ثروت زبان ملي  كه در زبان فارسي هائی در سخنراني ديگر انواع فحش

ها را كه در طبقات فاضل  گوئي در طبقات پائين و عوام جامعه معمول است، تعارف و مبالغهدر مقابل فحش كه بيشتر . تقسيم بندي گرديده بود

حقيقتي و تصنع در روحيه و منطق ما وجود  شد كه از بس بی طور نتيجه گرفته مي خره اين شود نمونه آورده بودم و بالا و خواص ديده مي

 كه  طوري به. اند تحريف كلي يافته  بري خود مسير جداگانه پيدا كرده، كلمات و اصطلاحاتكدام  ما هر  كلام و عقيده در نژاد زبان و دل يا دارد،

ذلك تأثير مطلوب را در مخاطب خود كه عادت به  بلندي كلام بيفزائيم و مع بري رساندن مكنونات قلبي خود مجبوريم دائماً بر تندي و سر

پردازيم،   تشريفات و تشكيلات مي و به ظواهر  بيش از آنچه  بنابراين بايد . اد كنيمگوئي پيدا كرده است نتوانيم ايج شنيدن مبالغه و دروغ

  .صداقت توجه نمائيم و حقيقت به

العاده داد و هر گونه بدبختي يا خوشبختي هر  ها و در جستجوي اين تأثير و تلقين كه بايد به باطن و ماهيت افراد اهميت فوق در همين زمينه

. اجتماعي بايد از عمق و ريشه و عموم سرچشمه بگيرد  ات نژادي و عوامل تاريخي و عوامل جغرافيائي بوده، اصلاحاتجامعه، مرهون روحي

» ها بينهايت كوچك«كيهان تحت عنوان  ايراد نمودم، مقاله» هدايت افكار  كانون«نوشتم و دو سه سخنراني در  يك مقاله در روزنامه كيهان

  .بود» ها و نقشه شهرها  ساختمان دماغي ايراني«   افكار  ام در كانون هدايت سخنرانیجداگانه چاپ شده است و آخرين 

ر ما بِقَومٍ«ها، اولاً آيه شريفه  روح و محرك من در اين سخنراني ر  ان االلهَ لَا يغَيِّ  بود كه در دوره متوسطه ]7[»اْ ما بِأَنفُسهِم و حتَّي يغَيِّ

و همين آيه بعداً (شنيدم از مرحوم ميرزا ابوالحسن خان فروغي، معلم و مدير دارالمعلمين مركزي، تعليم گرفتم  مي  اولين دفعه كه تفسير قرآن

روزي دو بار همه   و همچنين عبارتي بود كه در سه سال تحصيلي در مدرسه سانترال.) يدگرد  ايران  آزادي  نهضت  سرلوحه مرامنامه

  :خوانديم هي سرسري ورودي به خط درشت در ديوار مقابل مي گذاردن روي پله شاگردان در موقع قدم

Ce n′ est qu′avec le passe cu′on fait l′avenir 
Une terre sans morts est une terre inhabitable 

  .)باشد يك زمين بدون مردگان يا ميراث گذشتگان، زميني غير قابل سكونت مي. توان آينده را ساخت فقط با گذشته است كه مي(

هي سياسي و اجتماعي دوره بعد از  پهلوي و با افكار و مرام خواهانه دوره تجدد  و اين سخن به وجه بارزي با طرز اصلاحات آيه آن

  . داشت، مباينت ۱۳۲۰شهريور

   



  : فعاليت دانشگاهي

نويسند، ولي در  گويند و مي يك چيز مي  در مرامنامه» ايران  آزادي  نهضت«كه بگويد موسسين  خواست بر اينست زير بنا و اساس اتهامات كيفر

جوئي  منظور فرصترا يك عمل سطحي و تصنعي، به  ايران  نهضت آزادي  ضمناً سعي دارد تأسيس. كنند خواهند و مي عمل چيز ديگري را مي

و تشكيل افكار و آمال ما معلول جريانات و حوادث » نهضت آزادي ايران«كه نشان دهم، تأسيس  سعي بنده اينست. طلبي جلوه دهد و نفع

گوئي به مسائل  كه روي احتياجات كشور و بري جواب» نهضت آزادي«مرام و رويه . باشد مي  كشور و جزئي از يك جريان متحول كننده ملي

نهضت نيز در كار خود اهل خدمت و   مؤسسين. باشد خواست، خدمت به مملكت مي و مشكلات ملي درست شده است، برخلاف ادعي كيفر

  .خواست، ناچار بايد سوابق زندگي و مشاغل خود را مثال بياورم بري اثبات اين ادعا و رد كيفر. ايم مورد اعتماد بوده

و مبالغه باشد و من ابتدا از دادرسان و شنوندگان انتظار ندارم به صرف ادعاهي بنده اعتماد ممكن است شخص در باره خود در اشتباه 

شد، كسي را بري اولين بار به  تحميل نمي  كه دستور از خارج و از بالا بر دانشگاه هائي در آن سال  ولي وقتي استادان يك دانشكده. نمايند

نمايند و بعد از يك دوره سه ساله به اتفاق آراء تجديد انتخاب  ت به رياست انتخاب ميو سپس با اكثري  نمايندگي خود در شوري دانشگاه

  . توانست باشد ، نمي)ثانياً(، و ابراز فعاليت و خدمت )اولاً(نمايند، انگيزه آنها چيزي جز اعتماد  مي

دانشكده   هي انضباطي و تعليماتي و اجتماعي و معلمين تقريباً كليه آئين نامه. از جهاتي زير و رو شد  فني  در شش سال رياست بنده، دانشكده

هي ساليانه درسي دانشكده فني كه  برنامه.  عمده آن از بنده بود گرديد و سهم دوره تنظيم ها شد،در آن كه بعداً سرمشق بري ساير دانشكده فنی

هي فني خاور ميانه و از  شكده كه از مجهزترين دانشكدههي فعلي دان آزمايشگاه. خود نديده است ي هنوز به آن زمان تنظيم شد، هيچ دانشكده

   در حاشيه.  يادگار آن دوره است    لوازم و تشكيلاتش  %٧٠باشد، بيش از  مي  و آمريكا  جهاتي كاملتر از بعضي مدارس مهندسي اروپا

بيش از  تومان به ۱۴‚۰۰۰كند، از مي ام ياری حافظه كه آنجا ها و كارخانجات، در آمد اختصاصي دانشكده فني، تا تعلميات و تجهيز آزمايشگاه

باشد، بنده  ها در ايران  اولين انجمن فارغ التحصيلان دانشكده  كنم التحصيلان دانشكده فني را كه فكر مي انجمن فارغ .تومان رسيد ٢٠٠‚٠٠٠

  ... مؤسس آن بودم

زند، چقدر دروغگو و پا روي حق  انون و عدالت و سازندگي ميكه دم از ق بدانند دستگاهي ايران  ها را زدم كه شما و ملت بنده اين حرف

  .گذارست

و   فني  از يك ربع قرن تدريس در دانشكده. زنم يعني از استادي و تدريس حرف زيادي نمي ام در دانشگاه راجع به وظيفه و خدمت اصلی

. يقيناً اجازه خواهيد فرمود. كنم يك جلسه آن اكتفا مي ه، ب)هي ديگر و تدريس در دانشكده ها و مدارس و كلاس( جلسه درس در آنجا ٢٠٠‚٠٠٠

  :دهنده اگر نباشد، حتماً نسبت به شنونده و گيرنده درس حداكثر احترام را داريد لحاظ درس زيرا به

و ميل پدر مراجعت كرده، بنا به امر   پادشاه پنج سال بعد، ايشان به تازگي از سوئيس  و اعليحضرت) ١٣١٥در سال (  وليعهد والاحضرت

كلاس . بود آمدند زمان در طبقه بالاخانه دارالفنون كه آن  فني  روز هم به دانشكده يك. كردند هي مختلف مملكت بازديد مي تاجدارشان، از قسمت

انشياران جهت كه در ميان د از اين. ، انتخاب كردند)وزير فرهنگ، رئيس شهرباني، و رجال ديگر(بنده را بري ملاحظه والاحضرت و همراهان 

يكي معاون دانشكده .  اين قبيل تشريفات بودند مند به  دانشكده فقط دو نفر لباس مخصوص دانشياري داشتند و جناب وزير فرهنگ خيلي علاقه

بنده بر خلاف معمول اين قبيل مواقع كه منظور برگزار كردن مراسم و . توانستيم با لباس مخصوص حاضر شويم و ديگري بنده بودم كه مي

هي سوم و  شاگردان سال. گيرد  قرار  كه شايد مفيد فايده كردم مملكت انتخاب تظاهر و نمايش است، موضوعي را بري درس در حضور وليعهد

هي  هي حرارتي و ماشين دار تدريس ماشين چهارم را بري درس در حضور وليعهد، در يك كلاس جمع كرده بودند وچون بنده عهده

 وسيله سه نوع ماشين بخار، ديزل و آب  موضوع درس نمايشي آن روز را مقايسه قيمت واحد كيلو وات توليدي بهئيدروليك، هر دو بودم، 

  .قرار دادم



. شوند جمع زدن آنها باقي باشد وارد مي   كه وقتي والاحضرت طوري ها و ارقام، در سه ستون مجزا مقابل يكديگر آماده شده بود، به حساب

سپس در تشريح و تأييد مطلب، چنين توضيح . آمد  توربين آبي، البته ارزانتر از سايرين و در حدود نصف در ميقيمت توليد برق از طريق

وسيله  تر است،بلكه اگر ما به و توربين آبي با صرفه  لحاظ هزينه اقتصادي تهيه برق از طريق استفاده از رودخانه و سد دادم كه نه تنها به

اگر  اما. مملكت بياوريم كار ديگر بزنيم و ارز به مصرفي مربوطه را به   توانيم ذغال سنگ يا نفت  نيرو ننمائيم ميهي بخار و ديزل، ايجاد توربين

و   ام، رودخانه كرج كه به شمال كرده هائي  رود و خوشبختانه با مسافرت طور به هدر مي آن منبع انرژي همين از نيروي آبي استفاده نكنيم،

  ... ساختن سد و توليد برق دارند امكانات بسيار مساعدي برای ريزند، خزر مي بحر كه به   رزطرف الب آن های رودخانه

هايي كه مربوط  والاحضرت رو به شاگردان كرده، پس از تقدير و تشويق كشيد، از انتظار و تشريفات طول كه قدري بيش  درس بنده از اتمام پس

  :ندبه كارهي آنها و يك ماكت ارائه شده بود، فرمود

هايمان را در  در مورد اظهارات استاد شما، به عقيده من، چون كشور ما كشور زراعتي است و آب كم داريم، حيف است آب رودخانه  اما«

  »... اگر به مصرف كشاورزي برسانيم بهتر خواهد بود ... ماشين بريزيم 

كه  كنند  و مي شدند،افتخاركردند  مملكت كه پادشاه فرمودند، ولي بعدها عنايت نكرد ، نظرم را قبول ن درس بنده زمان به ، آن  وليعهد والاحضرت

   دست خود، سدهي به

  ...و سفيد رود را افتتاح نمودند   كرج

طور كه ساختمان سد، هم بري كشاورزي مفيد ها و نظريات ما از همين قبيل است و اگر به آنها عمل فرمايند، همان من يقين دارم ساير درس

دهد، نظريات ما هم در مورد سلطنت، هم بر رونق و دوام و مقام رساند و هم اجازه توليد نيرو مي شتر به زراعت مياست و آب بي

  ...دهد را مي  العاده ملي خواهد افزود و هم اجازه توليد نيروهي فوق  سلطنت

   

  : ها ای مبارزه با توده

يقيناً . ها بود اي ز مسائل تعليماتي و فني و اداري و مالي و انساني، نبرد با تودهتر ا مشكل. كار آساني نبود دانشكده يك   آن روزگار اداره در

از حكومت ) ١٣٢٤-٣٠ (ها در همان سنوات  اي قرار داده بود و حداكثر قدرت و فشار توده توده، سنگر اصلي خود را دانشگاه  دانيد كه حزب مي

ها در محاصره  ، پيشخدمت ، كارمندان ، استادان ما از همه طرف، از ناحيه دانشجويان. بود  مصدق  جناب آقاي دكتر  ملي  تا دولت  قوام السلطنه

كارگران و كاركنان دستور تعطيل صادر  دادند، به ها ميتينگ مي دانشگاه را تصرف كرده بودند، در كارگاه  ي باشگاه شاگردهي توده. بوديم

دخالت نمايند، اطاعت و انضباط از مدرسه نداشتند، به انواع   در شوري دانشكدهها كردند، ادعا داشتند كه بايد در برنامه ها و تصميم مي

به . حقيقتاً روزگار سياهي داشتيم. به كلي شيرازه آموزش و پرورش و اداره كار را، گسيخته بودند. شدند ها متشبث مي ها و جسارت اهانت

  ...صره و استادان را حبس كردند و آن فضاحت را به بار آوردند را محا  جائي رسيد كه روزي شوري دانشگاه خاطر داريد كه كار به

اول . به صراحت بگويم  گرمي داشتند و من با كمال قدرت بايد در دادگاه  بود كه از دو جهت و در دو جبهه پشت علت اين جرأت و قوت اين

كه، بيانات سركار دادستان، پس از  هائي و مغلطهبه وضع عجيب و يا سفسطه   و شوري دانشگاه  عده استادان در شوري دانشكده آنكه يك

وجه اكثريت  هيچ  با آنكه اين آقايان به .كردند هي آنان در دانشگاه طرفداري مي ها و خرابكاري نظمي اش را برايم زنده كرد، از بی ها خاطره سال

ثانياً، مصيبت اينجا است، از . دادند ه آنها ميدان مي ترديد استادان و رؤسي ديگر، همه جا ب عنصري و ترس و نداشتند، ولي متأسفانه سست

  .شدند تقويت و شايد تحريك مي  هي انتظامي و ارتش طرف دستگاه

و   توده  اين اظهارات شايد بري شما ايجاد تعجب و اعتراض نمايد، زيرا از بس مطبوعات مأمور و راديو و تبليغات دولتي، افسانه تقويت حزب

اند چنين خلاف حقيقيتي را به كسي بقبولانند،  اند، اگر نتوانسته ها، فرو كرده را در چشم و گوش  مصدق   آقاي دكترو جناب  همكاري جبهه ملي



  .را خيلي بعيد و بلكه محال جلوه داده باشند اند كه احتمال و امكان عكس آن لااقل موفق شده

تو . ام كنم كه شخصاً ناظر آن بوده يك نمونه حكايت اكتفا مي اين بهحاضر محل بحث و تفصيل زياد در اين باره نيست و بنابر  البته دادگاه  

  :مفصل بخوان از اين مجمل  خود حديث

شديم  ها مي و تعطيلي كلاس  غالباً مصادف با اعتصاب دانشجويان. عهده داشتم دانشكده، كماكان دروس سابق خود را به  بنده علاوه بر اداره

هانه تراش اصليشان، اينها بودند و با آنكه در هر كلاس بيش از سه چهار نفر از آنها شناخته نبودند، ولي ها و ب اي دست توده كه سرنخشان به

ولي در دو . كلاس بيايند كردند تا شاگردان ديگر هم جرأت نكنند آن روز به كه معلوم است، كاري مي با تصميم و تدبير و تهديدهائي

خوابيدند و  مي  ها در دانشكده افسري شب تن داشتند،  به  كه لباس نظامي داشتيم  دانشجويان افسريتوجهي  ، عده قابل )پزشكي و فني(دانشكده

ها و  ما بري نظم كلاس. داد  يك افسر فرمانده مخصوص همراه آنها و مسئول كارهايشان بود كه غالباً خود را در دسترس قرار مي هميشه

  .كرديم مي حساب ميي، روي اين دانشجويان نظا هي توده شكستن اعتصاب

ي خيالم نسبت به  هي ديگر و به آقايان استادان كرده تا اندازه كلاس اعتصاب، بعد از آنكه بنده سركشي به در يكي از آن روزهي تصميم به

. فتمكلاس ر طرف جزوه درسي و دفتر حاضر غائب كلاس چهارم شعبه الكترومكانيك را زير بغل گرفته به. ها راحت شد ي از كلاس عده

شد،  در كلاس كه وارد شدم احدي ديده نمي. سيويل كه در سرسرا و راهرو بودند، مثل اشباح از پيش پايم فرار كردند  بعضي از دانشجويان

آيند و منتظرند دو سه نفري حاضر شوند تا بقيه   كلاس نمي پيشخدمت را فرستادم كتابخانه، برگشت گفت اكثريت بچه ها آنجا هستند ولي به

ات را بگو بيايند  ها داشتيم، او را صدا زده گفتم برو رفقي نظامی يك دانشجوي نسبتاً مسن و بسيار فهميده و معقول در بين افسري. بيآيندهم 

بنده هم در دفتر ساير دانشجويان را . زده برگشت و حاضر شد خودش سرِ درس بنشيند خالي و خجالت سر كلاس، بعد از چند دقيقه دست

.  فرستادم ولي اتفاقاً در آن روز نبود يا نيامد هم،   سروان فرمانده دانشجويان افسري اينكه عقبِ كشيدم و مثل ه مدتي انتظارگذارد غايب

  .ها بعضي تشكيل و برخي تعطيل شده بود كلاس ساير

بعد از چهار . نبيه آنها و توضيح شدمرا داده، خواستار ت  جريان و غيبت دانشجويان گزارش دانشكده افسری روز طي نامه رسمي به  فردي آن

ها نرفته  كلاس اند ولي استادان به حاضر بوده  ما تحقيق كرديم معلوم شد در آن روز همه دانشجويان افسري«پنج روز جواب رسمي رسيد كه 

  !!»اند

بودند و بعد از چهار و پنج سال كه را كه در روزِ بخصوص، غيبت كرده  افسري  فرمانده مسئول دانشجويان) يا ستوان يكم(آن جناب سروان 

تهران، موقعي كه بري اولين بار بازداشت و مورد بازجوئي قرار گرفتم،    در فرمانداري نظامي١٣٣٤درجه سرگردي رسيده بودند، در سال  به

  !!در اطاق بازجو ديدم 

  . معروف بود  ست بنده، سروان روزبهقبل از جناب ايشان و قبل از دوره ريا  افسري  ضمناً اولين فرمانده مسئول دانشجويان

هي  نمايند در دوره مي مصدق   دكتر دوران حكومت كه مربوط و منسوب به  توده  متشكل و بسيار قوي حزب  منظور آنكه مباني سازمان افسري

 زيادي از تعداد. ريخته شده و پرورش يافته بود  و ارتش  افسري هائي در محيط خود دانشكده جلوتر و با چنين حمايت و هدايت

  .و شاگردان افسر ايشان بودند  ي شدند، تحت تأثير و تعليمات سروان روزبه ما نيز كه توده  غير نظامي دانشجويان

 جناب آقاي اند، كه خواسته داري كه برخلاف شايعات مغرضانه و تبليغات دامنه خور انصاف است  بسيار شايان توجه و در اين مسئله

جلوه دهند،  عنوان نجات مملكت،يك عمل ضروري و ملي را به  ]۱۳۳۲[مرداد٢٨ونيسم معرفي نمايند و كودتي كم را عامل خطر  مصدق دكتر

  . و چه منظوري در كار بوده است قدرت داد  را در ايران  توده  و ايادي حزب تذكر داده و معلوم شود چه عوامل

هم در كجا، در وزارت  نه، سه نفر وزير از آنها را در كابينه آورد، آنحكومت قوام السلط  اند كه چند سال قبل از مصدق، حتماً فراموش نكرده

كه   همچنين در وزارت صناعت. مملكت شد  كه محل آموزگارها و دبيرها است و مركز و مبدأ تعليمات و تحريكات آنها روي جوانان  فرهنگ



البته هر دو عامل روي مصلحت . (ها خارج شدند ز وزارتخانهها ا اي پس از آن ورق برگشت و توده. ها وكارگران است سر و كارش با كارخانه

و بهانه و موجبي پيدا شد تا در وزارت كشورِ ) يا پيش آوردند(پيش آمد    دانشگاه١٣٢٧ بهمن ١٥واقعه ). انديشي بوده است

صورت زير زميني در  يلي حاد و موثري بهغير قانوني اعلام شد ولي فعاليت خ ظاهراً حزب توده. شود غير قانوني اعلام  توده  ،حزب  اقبال دكتر

 بهترين شاهد آن  هي انتظامي بدون پشتيبان نبوده است و و در دستگاه  قرائن و امارات عديده، در ستاد ارتش كه بنا به فعاليتی. گرفت پيش

و ) ستوان قبادي(ن نگهبان خارج دستياري افسرا  قصر شهرباني، به۲شماره   سران محاكمه و زنداني شده حزب توده از زندان ماجراي فرار

  ).شود۱۳۳۳ فروردين ٢٨ تا ١٤هي  ها، شماره رجوع به مجله خواندني( مي باشد ١٣٢٨ آذر ٢٤، در روز )ستوان محمدي(داخل 

ي و ساله بعد از شهويور، پيوندكاري و آبيار كاشته و روئيده شد، در ده  پهلوي  درختي بود كه بذر آن در سلطنت  ودهت  خلاصه آنكه حزب

و در   شدن نفت  ها در جريان ملي ها و مزاحمت ميوه آن اولا انواع كارشكني. بار آورد به  اش را در حكومت مصدق ميوه. پرورانده شد

و   ايران  منظور ارعاب مردم بياباني، به  آن عرب» حاجي انا شريك«مصداق  يون به ورود در صفوف ملّي  هي ملي و دولتي زمان مصدق، فعاليت

  .ساقط كردن حكومت مصدق بودخره  بالا

 به آستانه سقوط   ها را ميدان دادند و مملكت را اي كنند كه آنها توده را متهم مي  و جبهه ملي مصدق  حالا خوشمزه است كه دائماً دكتر

  .كشاندند

بني استغفار   توده  ، حزببر همه آشكار شد  مصدق هي دو طرف برداشته و خدمات و محبوبيت دكتر كه پرده از روي خيانت   مرداد٢٨پس از 

  و  را گذاشت و اين قضيه مستمسك جديدي در دست تبليغات دولتي داد كه بگويند جبهه ملي  از گذشته و اصرار به تشكيل جبهه واحد

  .گيرند ها مي اي و بازاريان دستور و الهام از توده  هي دانشجويان فعاليت

  .گفته شود  ز حق در اين دادگاهبسيار لازم بود كه اين ندي حقيقت و انصاف و دفاع ا

ما با تمام وزن و فشار   هيئت حاكمه. محكم و مستقر شد  وظيفه مقدر را انجام داد وحكومت بعد از مصدق) توده نفتي(  توده  پس از آنكه حزب

ولي در باطن و واقع . تپرداخ  به سركوبي حزب توده  وسيله نيروي انتظامي ها به طور جدي و با استمداد از شكنجه ها و جاسوسي خود و به

  . گرديده است ايدئولوژيشان احيي   و  و حفظ آنها  و محبوبيت مظلوميت  هي خلاف انسانيت، سبب  اين شدت عمل و خشونت

  كنم  كردم و بايد باز صحبت خود زياد صحبت   توده در مدافعات از حزب اگر بنده 

 كه در روزنامه  طوري ان محترم مسلماً منكر آن نيستند زيرا بهو دادرس. از جهت اهميت و عواقبي است كه داشته و دارد 

  :نويسد  مي١٥/۱۱/۱۳۴۱ اطلاعات

  :اند، صريحاً چنين فرموده اند كرده  پرس در امور خاورميانه اي كه با مفسر آسوشيتد در مصاحبه  شاهنشاه«

نه باقي مانده است و احتمالاً اين خطر تا وقتي كه مسلك و مرام هي خرابكارا كاهش يافته ولي خطر از راه فعاليت  در ايران خطر كمونيسم... « 

  ... كمونيسم در جهان وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت 

تقريباً ( دلار ۱‚۵۰۰‚۰۰۰‚۰۰۰ميزان  دوم تاكنون به  كه پس از جنگ به ايران  هي آمريكا پاسخ اين سئوال كه آيا كمك: سپس فرمودند  شاهنشاه

هائي كه در  ما از كمك. در اين كشور كافي است، مشكل خواهد بود  بري مبارزه با كمونيسم) ان معادل بودجه دو سال مملكت ميليارد توم١٢

خواهيم كه بيش از اينها   ما مي  عقيده من، به.  اين دارد كه مسائل را بايد از كدام جنبه سنجيد گذشته شده سپاسگزاريم ولي اين امر بستگي به

  »...توانيد اين كار را بكنيد؟ آيا شما هم مي. رفت كنيمدر اين راه پيش

كار برديم و نه يك ميليارد و نيم از  را داشتيم و به  و سازمان امنيت  هي فرمانداري نظامي ها ما نه زور و نيرنگ ای در مبارزه با توده

براز مكتب و خدمت عملي، بيشتر توفيق يافتيم و بيشتر كنم از طريق مواجهه فكري و عقيدتي و ا ذالك فكر مي مع. كمك بلاعوض گرفتيم  آمريكا

  .حق افتخار داريم



   

  :جبهه ملي

يعني نصف  . بشوم١٣٣٠سر گذاشته، وارد سال  را پشت  و حكومت مصدق ملي شدن نفت ما قبل های خواهيم تحولات و فعاليت می اينك

  . طي كرده باشم كار را گردش

مند   گرفت و بنده مانند يك فرد عادي كشور ناظر و علاقه كشور صورت مي كه در آن ايام در جتماعیهي سياسي و دولتي و ا نظر از جنبه صرف

تأثير و تسكيني عظيم بري   كه گفته شد در محيط دانشگاه طوري به  وزيري جناب آقاي مصدق، ملي و نخست روي كار آمدن جبهه. آنها بودم به

  .ما ايجاد نمود

از حركت بيفتد، سهل است كه   نگذاريم چرخ درس و كار دانشكده  توده  هي حزب رغم كارشكني شديم علي فق ميما با مراقبت و زحمت زياد مو

ما در دل . كرديم ولي يك چيز از عهده و عمل و قلمرو نظر ما خارج بود هر تدبير و تمهيد كه شده، حفظ مي انضباط را به. پيشرفت هم داشتيم

يعني خود را ظاهراً مخالف . كسي دروغ بگوئيم خواستيم دوروئي و تزوير كرده، به  نداشتيم، ضمناً نميطور كلي راه به و جوانان دانشجويان

بندي و ناجوانمردي كرده موافقين را سوگلي و  سازي و دسته  نشان دهيم، ولي خودمان حزب  ورود به سياست و اعمال غرض در دانشگاه

ديديم نفوذ توده در  طور محسوس مي ولي به. بدهيم  جهت تحويل مأمورين انتظامي  را بي نهامخالفين نمره رد بدهيم يا آ جاسوس نمائيم و به

  .آموزان در بسط و شيوع بود ميان دانشجويان و دانش

 نظري از جنبه فكري و. آن دو عامل از جنبه عملي بود. كرد توسعه آنها كمك مي ها پشتيباني و به اي قبلاً عرض كرده بودم كه دو عامل از توده

  :كرد سود آنها كار مي نيز دو عامل به

و افكار داشت  روی )ديناميسم( لحاظ مترقي بودن و مخصوصاً تحريك  كه به نيروي ايدئولوژيك و جلب و جاذبيتی  .١

  .داده بودند آن به كه علمی و فلسفی شالوده

  .شد عرضه نمي  به جوانان  مكتب سياسي و اميد نجاتيخالي بودن زمينه و اينكه در برابر موج و فشاركمونيسم، تقريباً هيچ   .٢

آنها ايجاد كرده و يك عشق و ايماني در آن عده   لحاظ عقيدتي و استدلالي در برابر فلسفه ماترياليسم بزرگي به  هي اسلامي سد البته انجمن

و عمل و وجهه   صاً خالي از ديناميسمكرد و مخصو كفايت نمي  توده  ولي در جنب تبليغات حزب. پيدا شده بود  مسلمان  معدود جوانان

اگر گندم . چرخد هي آسيا است كه دائماً مي ها مثل سنگ قول يكي از دوستان، مغز و احساسات جوان به. خواهد جوان خوراك مي. حكومتي بود

سايد و  اكي به آن نداديد خود را ميافتد و اگر هيچ خور اگر خورده آهن ريختيد با آنها هم در مي. دهند به آن رسانديد يك عمل مفيد انجام مي

خوان مملكت عرضه  به جوانان درس ي، خوراك ديگري  هي توده  در آن زمان غير از افكار ماترياليسم و فعاليت و برنامه. برد از بين مي

  .بنابراين مانند يك قشون مهاجم بدون مانع و مخالف پيش مي رفت. شد نمي

هي  هائي در زمينه و ايادي آن برافراشته شد و موقعيت  عليه استعمار يون آغاز شد و علَمِ مبارزه بر ملّيو مبارزات   كه جبهه ملي  موقعي آن

ها  درخشان در مملكت ديده و بر دل  روي كار آمد و يك بارقه اميد و روزنه نجاتي  خره جبهه ملي دست آمد و بالا به  مطبوعات و انتخابات

يعني در قلب پيشروي افكار كمونيسم، شاهد اين بوديم كه چگونه جوانان  ما در دانشگاه. عرضه گرديد تابيده شد، مكتب و مقصدي به جوانان

مملكت و تز جبهه ملي تحت رهبري   و آزادي  شعار استقلال. كنند ها سينه سپر مي اي گروند و در برابر توده  اين مكتب مي مسلك به مردد و بی

  .كشور را در مسير صحيح انداخت طوفان زده كشتي شكسته كه دمصدق، حقيقتاً نسيم نجات بخشي بو دكتر

عنوان دشمن شماره  به كردن نفت  و تز ملي  مصدق  و دكتر  همين دليل بود كه جبهه ملي متوقف شد و به  از همين لحظه بود كه پيشرفت توده

كه  ها بري سازمان دانشجويان كلاس  ر انتخاباتشاهد بوديم كه د  ما در دانشگاه. ها شناخته و هدف اصلي تيرهي آنها گرديد اي يك توده

از آن پس بري هميشه سنگر . شدند دادند و موفق مي ها هم كانديدا مي ملی. ي كسي قدرت ابراز وجود نداشت سابقاً در برابر نامزدهي توده



  .يون افتاد دست ملّي ها گرفته شد و به اي دانشگاه از دست توده

  .اين خدمت بزرگي بود

گرديد، هيچ  عنوان و اجرا نمي  از دست استعمار  يعني يگانه راه نجات عملي ايران  شدن نفت،  شد و تز ملي  ملي پيدا نمي نصافاً اگر جبههحقاً و ا

در ايران   از پس افكار و عمال كمونيسم) و نه يك ميليارد و نيم دلار كمك آمريكا  هي ضد انساني قوي انتظامي نه شكنجه(نيرو و تدبيري 

  .مدآ برنمي

  .ي نبودم دانم و كاره چون چيزي شخصاً نمي. توانم بگويم اول از نظر سياسي و اجتماعي چيزي نمي  بيش از اين راجع به جبهه ملي

   

  : ايران نفت شركت ملي و اداره مأموريت خلع يد

به معاونت   مصدق  دولت  ير فرهنگوز سنجابي  سر آيد از طرف جناب آقاي دكتر ام به پيش از آنكه دومين دوره سه ساله رياست دانشكده

طولي نكشيد كه به   معاونت وزارت فرهنگ. رغم ميل خود از محيط تعليم و صنعت وارد محيط دولت شدم دعوت شدم و علي  وزارت فرهنگ

وقت م  رياست هيئت مديره. مأموريتي كه خيلي بري سرم گشاد و فوق تصور و امكاناتم بود. مأموريت جديدي مفتخر و منصوب گرديدم

  .نفت  از شركت سابق  و مأموريت خلع يد  نفت  شركت ملي

گفتند افطار مهمان  .آمدم حوصله به منزل می و گرسنه و بي  ي بود كه خسته از كار اداره طرف غروب سوم ماه رمضان و عصر پنجشنبه

يعني كميسيون مشترك (  نفت ئت مختلطپس از صرف افطار وقتي قضيه را كه بنا به پيشنهاد در هي. بالا است آقاي مهندس حسيبي. داريم

گفتم چطور . قطعيت يافته بود، برايم نقل كرد مصدق  و تصويب آقاي دكتر) شدن نفت  بري نظارت در اجري قانون ملي و سنا شورا  مجلس

  گله پلنگ بفرستيد؟ من و شركت نفت؟  خواهيد چند تا موش امثال مرا به جنگ شما مي

  .ي شده بود و بر هر فرد خدمت و فداكاري هر قدر سنگين و غير ممكن باشد فرض بود هولي مملكت قيامي كرده وارد معرك

نمود، من هم قبولي خود را مشروط و  كريم مي  استشاره و استخاره از قرآن   كار نفت، در بسياري از اعمال و اقداماتش در  چون خود حسيبي

از (آيه عجيبي كه نشانه اميد و امر بود . رسيديم  خدمت آقاي طالقاني  ايتبري نماز مغرب به مسجد هد. موكول به استخاره از قرآن كردم

ايشان خوشحال شدند، مرا . رفتيم  مهلت نداد، بلافاصله دو نفري منزل جناب آقاي نخست وزير  آقاي حسيبي. آمد) بدر  آيات مربوط به جنگ

بگذاريد همان . ها بزني ها و لوله مبادا دست به ماشين. ه باشيكار ما نداشت دارم كاري به خواهش  رويد آنجا اما بوسيدند و فرمودند مي

ايد و   آمده اگر از شما پرسيدند بري چه. هي سابق كارشان را انجام دهند با حقوق و مزايا و مسئوليت  مهندسين و كارمندان انگليسي

جواب بدهيد اولاً خودتان را مستخدم  خواهيد؟ چه مياگر پرسيدند از ما  .هستيم نفت ايران  شركت ملي  ايد؟ بگوئيد ما هيئت مديره چكاره

  .همين و بس. بدهيد ايران  نام شركت ملي نفت شود يك رسيد به بدانيد و ثانياً آنچه نفت برده مي  ايران  دولت

وجه حاضر نشد هيچ به رئيس كل شركت در ايران Drakeآقاي دريك . اين سادگي نگذشت متأسفانه يا خوشبختانه قضايا به   اما .همين و بس

  .ها هم البته رسيد ندادند و برگشتند كشتي. و ما فوق خود بشناسد  ما را به سمت هيئت مديره

  .و قبول مسئوليت و مديريت كشيد  كار به خلع يد . آن اينجا نيست كه محل بيان ماجري بسيار طولاني و تاريخي و شنيدني است

متين   دكتر(  را داشت بيشتر سه نفر آقايان نمايندگان اعزامي هيئت مختلط  و تحريك مردمرا تا آنجا كه جنبه سياسي و دولتي   عمل خلع يد

شد با آقايان متين  كه در اجتماعات مي هائي  ابتكار مذاكرات ديپلماتيك با روسي شركت و نطق .دادند انجام مي) قلي اردلان و ناصر  ، مكي  دفتري

كردم كه به خوبي حس مي  اما. و گرفتن جي روسي شركت بود كه بنده وارد شدم  پرچم ايراندر عمل خلع يد و برافراشتن . دفتري و مكي بود

يا لااقل نگاهداري اين دستگاه عظيم كه حقيقتاً دريي پهناور مخوفي   بزودي مواجه و مقابل وظيفه سنگيني خواهيم شد؛ بهره برداري و اداره

  .بود



ها  تنهائي با تمام وزارتخانه قدري بود كه به به خيز و شبكه توزيع داخلي، و مناطق نفت  مشهربادان و خر عظمت دستگاه و تشكيلات و تجهيزات آ

كار را به عهده بگيرد كه بالاترين شغل و قلمروي عملياتش يك  كسي بايستي مسئوليت اين. كرد و ادارات و مؤسسات مملكت برابري مي

ساختمان بانك   لحاظ اداري، از حدود رياست دايره در اداره ر معلم و كارمند بود و به نف٦٠ تومان بودجه ساليانه و ۲۰۰‚۰۰۰با  فني  دانشكده

حول و قوه الهي اولاً، و با همكاري ملي و همگاني ثانياً، و نيروي عشق و فداكاري ثالثاً، به توفيق كامل نائل  به  اماتجاوز ننموده بود   ملي

  .شديم

  :قدر بري تصور عظمت كار بايد بگويم كه همين. ورد استم بحث و تفصيل مطلب البته در اين مقام بي

كشور  ، يك ميليون تن مواد نفتي بايد بري مصرف ساليانه  كارمند و كارگر داشت۶۰‚۰۰۰بودجه هزينه روزانه دستگاه يك كرور تومان بود ، 

هي منظم و معظم آب و برق و يخ و  سرويس  تان افتاده خوزس در مناطق سوزان و دور .كشور توزيع شود استخراج و تصفيه و تا اقصي نقاط

 متخصص در اختيار ٣٠٠ها كه  سازي و تعميرات و ساير عمليات و احتياجات را مانند زمان انگليس حمل و نقل و خواربار و بهداري و خانه

گونه وقفه و خلل وخرابي در كارها پيدا  و هيچمنتقل كرده بوديم، از كار نيفتد   جي آنها از تهران البدل به  نفر علی٢٠داشتند و ما فقط در حدود 

  .نشود

ترين  ترين و مهم  كه از بزرگ٧٠(Plant)علاوه بر آنها پلنت . ترين توقف و تزلزل انجام گرديد تمام اين وظايف و عمليات بدون كوچك

راه افتاد و دستگاه روغن  رفته بودند، به  به آمريكا  و هيئت اعزامي ايران  كه نخست وزير بود در ايامي  هي تصفيه جديد پالايشگاه دستگاه

  ....كار انداخته شد ها نداده رفته بودند، به سازنده آن هنوز به اتمام نرسانده و تحويل انگليس  سازي كه كمپاني امريكائي

كه در آن ايام  كارهائي هائي از عظمت مشكلات و ارزش خدمات و زيبائي شاه بود تا نمونه خواست در اينجا فرصت و مناسب مي خيلي دلم مي

بردم تا شما هم در دل خود شاد شويد و مباهات  را كه باعث افتخار و اميد هستند مي كردم و نام كساني از طرف هموطنان انجام شد ذكر مي

  .هستيد كنيد كه ايراني

توانستد تصور كنند بزرگترين   وجه نميكردند كه به هيچ آمدند، تحسين و اعتراف مي مي  هي مشاور و متخصصيني كه بعداً به آبادان هيئت

  .چنين مرتب و منظم حفظ شده است جهان  پالايشگاه

  :نويسد دارد و چنين مي  خبري راجع به نفت)  يعني بعد از كودتا٣/١٢/١٣٣٢شماره (  مجله سپيد و سياه

با آنكه پيش . آمد و گزارش كار خود را داد  كارشناس معروف نفت به تهران ريبر. به شدت ادامه دارد  مشاره و مطالعه بري حل مسئله نفت«

 ميليون دلار باشد، ريبر در گزارش خود گفته است كه به خلاف آنچه شهرت ٨٠بيش از   كار انداختن پالايشگاه مخارج به شد كه  بيني مي

ي در نگاهداري و حفظ  حو شايستهاند به ن توانسته  به هيچ وجه خراب نشده، بلكه كارشناسان و متخصصين ايراني  اند وضع پالايشگاه داده

در اين مدت   كه كارشناسان ايراني بهائي هي گران بر اثر خدمات و تجربه  حتي اضافه كرد. نبوغ ذاتي خود را به ثبوت رسانند پالايشگاه آبادان

توان با وضع فعلي   هم اكنون ميگويد كه ريبر مي. كردن نفت رسيده است  به ثلث پيش از ملي  به كارشناس خارجي  اند، احتياج ايران آموخته

  ».پالايشگاه، نفت تصفيه شده به خارج صادر كرد و تدريجاً پالايشگاه را توسعه داد

. بنده نه مرد اقتصاد و سياست بودم، نه مهندس نفت. نام خود ثبت و عرض نمايم خواهم افتخار و حق آن خدمات و عمليات را به بنده ابداً نمي

. عمل مديريت: را در عين حال بسيار كوچك تلقي كنيد و هم بسيار بزرگ توانيد آن كه مي يك چيز است، چيزي قط بهافتخار و دلخوشي من ف

وظيفه و عمل بنده كه . طلب كه همه چيز را در قبضه و اختيار و دستور و دلخواه خود قرار داده باشد نه مديريتي استبدادوار و انحصار  اما

مانع از اين نشدم . و ناتواني دانست هم عرضه و توانائي، اين بود كه خواستم و گذاشتم هر كس كار خود را بكندعرضگي  توان هم بي را مي آن

را بروز  با حداكثر علاقه و علم خود در پستي كه قرار دارد، لياقت و امكاناتش   كه هر كارگر و كارمند و متخصص ايراني) يا باعث اين شدم(

  .تمام آن كارهي بزرگ و مهم را آنها كردند نه بنده. وددهد و احترام و حقش رعايت ش



كردند،  كه مديران انگليسی نگذشته بود كه از تنها مساعدت يا موافقتی  دو سه روزي از ورودمان به آبادان: كه بنده انجام دادم اين بود كاري

اي كه بايد با عجله دروس امتحان را  شاگرد مدرسهبا راهنمائي مستر راس مدير كل پالايشگاه، با رؤسي ديگر مانند . استفاده نمودم

 آزمايشگاه،  ها اعم از تصفيه خانه، كليه قسمت با چشم خريدار، به.هي مختلف شركت پرداختم ها و سرويس بازديد قسمت كند، به حاضر

خيز و  و يك يك مناطق نفت  غيره، در آبادانسازي و هي برق، انبارها، حسابداري، حمل و نقل، آتش نشاني،كشتيراني، خانه خانه، سانترال  تلمبه

دالان رابط و . شدم كه غالباً مسئول دواير و وظايف مراتب خيلي پائيني بودند، آشنا مي  در هر قسمت با ايرانيان. سركشي كردم  بندر معشور

عالي  سراي و معدودي از هنر  فني  كليد ورودي بنده به آن سري عظيم و مرموز، يك عده سي چهل نفري مهندسين فارغ التحصيل دانشكده

آنها  طور خصوصي از آنها يا از دوستان مطمئن طور رسمي از شركت و به به. بودند كه با غالب آنها آشنائي صميمانه و اعتماد كامل داشتم

ه در هر سرويس سپس ارشد ايرانيان را ك. هي مختلف شركت را با نام مسئولين مربوطه بدهند هي تشكيلاتي سرويس خواستم كه لوحه

  . گرفتم آن قسمت داشته باشد، در نظر مي تر و مورد اعتمادتر آنها را كه سوابق و امكانات كافي بري اداره   هستند يا فرد با استعداد

بري   فلاح  دكترو   ها آنقدر پيشرفته بود كه با همكاري آقايان سرتيپ رياحي  مطالعات و مشورت را تخليه نمايند،  ها ايران از آنكه انگليس پيش

و چه در مناطق، يك   چه در آبادان) هي حساس از قبيل آب، برق ، حمل و نقل، توزيع داخلي مواد نفتي و غيره مخصوصاً قسمت(هر قسمت 

البته اين . دمقيم يا از آن عده بسيار قليلي كه از مركز و از دواير دولتي انتقال داده بوديم، نامزدهائي معين ش  عده مسئولين از ميان ايرانيان

تصور . هي اعزامي شركت بودند و معدودي خارجه رفته  فني  يا دانشكده  كه غالب آنها از مهندسين تكنيكال آبادان،هنرسري عالي ايرانيان

، در سلسله مراتب اداري و فني، مجبور شده  بلكه آنها. را داشتند  نكنيد قبلاً مقام معاونت و همكاري مستقيم رؤسي انگليسي

ذالك اگر اجازه  مع. ه پله و گاهي پنج پله بالا آورده باشيم و به عوض يك كار، گاهي سه كار روي دوششان بگذاريمبوديم س

  .توانم بگويم معجزه كردند مختصر اغراق را داشته باشم، مي

  .دهد اجازه ذكر آنها را نمي  هي فراوان دارم كه متاسفانه دادگاه حكايات و نمونه

در   مملكت و سربلندي و نجات ايران گرفتند؟ از آنجا كه عشق آزادي چرا و از كجا اين نيرو و الهام را مي. ي كردندآري كار خارق العاده 

 به  مديريت. گرفته بود بري آنكه به شخصيت و ارزش آنها احترام گذارده و ميدان عمل در اختيارشان قرار. ور گشته بود وجودشان شعله

  . و با حقيقت و صميميت نه با دروغ و حرف  اجرا شده بود طريق دموكراتيك

  .فهمم طور ياد گرفته و فهميده بودم و مي بنده مديريت را اين

بود كه شرط ورود در آن را تحصيلات  را آورده يك آموزشگاه مامائي  پيشنهاد تأسيس  پزشكي  نماينده دانشكده  روزي در شوري دانشگاه

 تعجب و  اين مطلب يعني كمي سطح معلومات ورود به آموزشگاه مورد. قرار داده بودند) يا شايد پنجم، درست يادم نيست(سوم متوسطه 

التحصيلان  ايم تا فارغ كرده گرفت، نماينده مدافع دانشكده پزشكي توضيح داد ما مخصوصاً چنين قرار ايراد بعضي از اعضي شوري دانشگاه

كنيم كه بهترين كار شما در برابر زن حامله، كاري نكردن   آنها دائماً سفارش ميما به. آموزشگاه ادعي زياد نداشته، خود را متخصص ندانند

كار شما تقويت . خود بيرون ببايد  به دست به اسباب جراحي و عمليات زيادي نبريد و بگذاريد بچه خود. گذاشتن كار به طبيعت است و وا

  ...روحيه زائو و نظافت و مراقبت است 

   

  :نقش سلطنت

گويد در مملكت  مي و بنا به نصوص صريح قانون اساسي،  مصدق  مانند آقاي دكتر  ايران  آزادي وقتي نهضتبنابراين 

خواهيم  عكس مي بلكه به. و مملكت  است، نه خيانت كردن به ملت  كند نه حكومت؛ قصدش نه تنزل دادن مقام سلطنت مي  سلطنت  شاه  مشروطه

فرض كه  به(وقتي قرار شد يك فرد دستش و نظرش و سليقه و ري و فكرش . ا شوداصول ازلي و قطعي خلقت و رسوم صحيح مديريت اجر



، در تمام كارها دخالت نمايد و تمام افكار و افراد پيرو نيات و مجري دستورهي او باشند، )همه اينها قوي و نافذ و صائب و پاك باشند

 سلطنت، تمام امور و شئون مملكت را زير نظارت و يا  فع ظاهریمدا  و ابتكاري نباشد و سازمان امنيت كس را حق و ارزش و آزادي هيچ

  .رود شود و پيش نمي اختيار خود بگيرد، در چنين شرايطي كارها خراب مي

هي سياسي  نظر از جنبه را يكپارچه به حركت درآورد، صرف  خوزستان عجيبي كه مملكت ما و مخصوصاً مردم  و آن نهضت  كردن نفت  ملي

  .رود بشمار مي  ن، از جهت راوانشناسي و اجتماعي نيز از حوادث بزرگ تاريخ ايرانيا فني و اداري آ

و ساير نقاط انجام   و آغاجاري و مسجد سليمان  و آبادان  كه در خرمشهر يد و تظاهراتي هي خلع كاش آقايان در آن مراسم و مسافرت اي

  .شديد ادها ميداشتيد و شاهد آن غليان احساسات و فوران استعد گرديد حضور مي مي

بري روزنامه   ها و انقلاب گرم اضطراب اي كه در گرما مظاهر عظيم و عجيب را در مقاله آن  عنوان يادگار، گوشه مختصري از به بنده 

  .را دارد، منعكس ساختم» هي خوزستان اشك«فرستادم و عنوان ) ١٧/٤/۱۳٣٠( اطلاعات

شد و كارگران و  تشكيل مي  ميل و بدون تدارك قبلي كه در نقاط مختلف خوزستاندر آن اجتماعات و تظاهرات طبيعي، بدون تصنع و تح

االله  ، آيت  مصدق  دكتر: زدند كف مي افتاد و  نام غلغله مي كس يا با ذكر سه كرديم، بري سه و گاهي بنده سخنراني مي  محل يا آقاي مكي  مردم

  .كاشاني ، شاه

آنها را از خود و خود را از آنها   ملت. ، سلطنت ، روحانيت  مقام حكم واحد را داشت ، دولتاين سه شخص و سه  بلي در آن زمان در نظر مردم

  .دانست مي

چون ايشان . زدند نام ايشان دست مي به  مردم  عمل و ابتكار خاصي ابراز نداشته بودند، اما  و در خلع يد كردن نفت  در ملي  با آنكه اعليحضرت

 بگذارند مسئولين و متصديان، كارشان را مبتكرانه  بايستی مي .كاري بكنند بايستي هم، كردم، نمي ه عرضطور كه در مورد مديريت و قابل همان

نظارت و مراقبت از بالا و رضايت دادن به فعاليت و رعايت كردن شخصيت و . و آزادانه تحت نظام صحيح و اصول مصوب انجام دهند

  .زدند دانستند و كف مي دم قدر اين عمل را ميمر. مسئوليت زير دستان، كار بي ارزش آساني نيست

احساساتي كه مردم واقعي از صميم قلب انجام . بودم  ايران  دوستانه مردم يكبار ديگر هم سابقاً بنده به شخصه شاهد احساسات پرشور شاه

كاران آورده به  هي مقاطعه ولتي و كاميوننه آنكه پاسبان و سربازان و كارگران را با لباس عوضي و با وسائل د. داده به پي خود آمده بودند

  . هي ساختگي و تحميلي هم نبود، خود مردم بودند ها و آگهي تلگراف. آنها تعليم كف زدن داده باشند

از سفر   اتفاقاً مصادف با مراجعت اعليحضرت. رفته بودم  ، بري يك كار حكميت مربوط به شركت بيمه ايران، به رشت١٣٢٥در سال

هي  در سر راه تهران رشت، خانه. گشتند برمي  و رشت به تهران  ها شد كه از راه آستارا وري آنجا و خروج پيشه  عد از قيام مردمآذربايجان، ب

نحوي ساده ولي متنوع و طبيعي، چراغاني  كرده هر كدام به محقر دهاتي و جنگلي را ديده بودم كه قاليچه و حتي گليم و فانوس نفتي آويزان

نوع شعر پشت پنجره   نوع پرچم و عكس و حتي يك ها يك نبود كه همه مغازه  حالا و روز ولادت شاه   مرداد٢٨هي  ثل چراغانيم. نموده بودند

بيش از سه ساعت مجبور ايستادم تا اتومبيل   بعد در خود رشت در ميدان شهرداري. زده و كاملاً معلوم باشد كه دستوري و تصنعي است

سر و روي خود   گرد و غبار روي ماشين را به كه  كساني را در ميان سيل جمعيت و استقبال  خيابان سبزه ميدانسلطنتي فاصله نيم كيلومتري 

  .ماليدند، بتواند طي كند مي

لي  نگذاشته و مأموران مخفي در لابه  صف پاسبان و سرباز در طرفين خيابان رو به مردم. طور وضوح طبيعي و صميمي بود آن استقبال به

  .مبلغ نداشت   و  محافظ به  احتياج  اعليحضرت . دادند نمي زدن  كف   دستور   كسی به  و  ستاده بودندمردم نفر

ولي متأسفانه حساب خود و راه خود را از . مردم محبوبيت داشتند ميان كردند، در مي سلطنت اعليحضرت كه زمان آن بلي، در

  .به خارج مملكت منتقل ساختند   جي خود را از داخل مملكت و دل ملت.جداكردند  مردم



   

  : مصدق

  بگذارد او را    اگر دولت  زدند و امروز هم كف مي  چرا در آن روزها بري مصدق  اما

  گذارد؟ به او احترام گذارده و مي  آزادي  و چرا نهضت. خواهند آورد  آباد به تهران روي دوش از احمد

  :ايم داده جواب اين سئوال را ما در بيانيه روز افتتاح نهضت

كه از روي جهل و غرض  دانيم، ولي نه به آن معني و مقصدي و شرق مي  را از خادمين بزرگ و افتخارات ايران  هستيم و مصدق  مصدقي

ما مصدق را . اند و تعصب ضد خارجي و جدائي ايران از جهان معرفي كرده  تهمت زده مكتب او را مترادف با هرج و مرج و تقويت كمونيسم

هي  بود و قدم در راه خواسته  محبوب و منتخب واقعي اكثريت مردم   رئيس دولتي كه در طول تاريخ ايرانعنوان يگانه به

و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعي دولت را بفهماند و به بزرگترين موفقيت تاريخ   برداشته، توانست پيوند بين دولت  ملت

  .نيمك نائل گردد، تجليل مي  يعني شكست استعمار  اخير ايران

  :نمايم يك حكايت كوچك نقل از آن دوره مي

هم بود، برخورده   دفع آفات كه استاد دانشگاه  به مدير كل اداره. جشني بود  دانشگاه  در باشگاه. تهران آمده بودم به در ايام مأموريت نفت،

ي   به ملخ چهار برابر سال قبل بود با بودجهنويسند امسال موفق شديد با آنكه سطح آلوده شده  كه در روزنامه مي طوري تبريك گفتم كه به

اين دفعه با مأمورين ما    علتش در اينست كه مردم دانيد علت آن چيست؟ ايشان تشكر كرده و گفت مي. معادل يك سوم آن سال دفع آفات كنيد

  كردند و يا موادي را سابق يا فرار مي   اما.پاشيدند بردند و مي گرفتند وخودشان مي همكاري داشتند، همه جا به استقبال آمده سم و وسائل مي

  .است  با دولت  ما همكاري ملت علت موفقيت بزرگ . بردند ترتيبي از بين مي داديم به تحويلشان مي كه

  .باشد مي  و ملت بري همين همكاري دولت  مصدق  تجليل بزرگ ما هم از جناب آقاي دكتر

   

  : »قيمتي تر از نفت«

  :انكار انجام گرديده بود كامل غير قابل در اين مدت دو عمل. دمنه ماه بيشتر در جنوب نبو

  .و توزيع نفت در مملكت بخوابد  بدون آنكه آب از آب تكان بخورد و دستگاه نفت  ها از ايران خروج انگليس  .١

  . و شروع صدور و معامله آن  استخراج و تصفيه نفت  .٢

  .منتهي بعداً وضع عوض شد. توفيق يافت و به مرحله نهائي رسيد  فت ن در ملي كردن و اداره  ايران  ملي  بنابراين دولت

خواست و دفاع دارد، كه با اتهامات كيفر فقط من باب ارتباطي. گويم هاي زيادي هست كه نمي از اوضاع و اقدامات آن دوران مطالب و جريان

ام نوشته  نام آبادان ، روزنامه شركت به١٣/٧/۱۳٣٠ه در شماره مورخ  ي را كه درست روز خروج آخرين فرد انگليسي قطعاتي از مقاله

ها وجود داشت، كمي احساس كنند و روحيه و نظريه كسي خوانم تا دادرسان محترم از خلال آن، جريان عجيبي را كه در آن زمان در دل مي

  :است بشناسند  خواست بر هم زننده امنيت مملكت و مخالف ملك و ملت را كه به زعم كيفر

 بعد از چهار ماه و چهار روز كم، مبارزه پر اضطراب، خانه از خودمان شده است و بعد از بدرقه مهمان، از فرط خستگي روي سكوي حال كه

آورم و ميل دارم بري  نظر مي خواهم نفس راحت بكشم، به ياد ايام گذشته افتاده خاطرات شيرين و خاطرات سنگين را به در نشسته و مي

  ...رفيقم تعريف كنم 

ي از همكاران به  خيز در خدمت عده بدترين لحظه و بلكه بدترين روز بنده در اين مدت مأموريت، آن روزي بود كه بعد از تخليه مناطق نفت

ولي طوري . انتظار داشتيم در فرود از طياره، كارگران را در نشاط و صفا و كارمندان را در خنده و شادي ببينيم. رفته بودم  مسجد سليمان



انگيزي كه عليه بعضي از كارمندان ارشد  آميز و كينه كشيدند و عبارات عداوت هي سفيدي كه به چوب كرده به رخ ما مي ره آن پارچهمنظ

  ...كه خواستيم از همانجا برگرديم   نوشته بودند، ما را منقلب كرد

شرجي خفقان آورِ روز جي خود را به نسيم ملايم شب رفت و  البته با ملامت و دلالت موفق شديم طرف عصر كه خورشيد داغ در افق فرو مي

  ...داد، اين آتش كينه را قدري بخوابانيم مي

حال اين اعلاميه به تأييد خدا ... ديدم و شنيدم   ها و راديو به امضي اقليت مجلس ي بود كه هفته قبل در روزنامه اعلاميه... بهترين خاطراتم   اما

را روشن   قدر چون نشان وحدت و نمونه صميميت بود، دل هر ايراني همين. تنظيم شده بود كار ندارميا به ميل و رغبت   يا به زور ملت

  ...داد  كرد و مژده موفقيت قطعي را مي مي

  ...را يكي بعد از ديگري خواهد شكست   بزرگ بدبختي ملت  آهنگي و صميميتي است كه سدهي  اين اتحاد و اتفاق و هم  قيمتي تر از نفت،

كه وقتي به خانه رفتيد، ديگر آن خاطره اول بري شما تكرار نشود و اينك كه بيگانه رفت، اين  بري اينست... نويسم   اين مقاله را ميحال اگر

هم كه به تازگي از استيلي خارجي بيرون   نفت  در گوش شما كارمندان و كارگران شركت ملي... پسند نيز از بين برود  هي شوم بيگانه زمزمه

  : بايد تا مدتي اين جمله را خواند و تكرار كردايد آمده

  .بيگانه رفت ، بيگانگي هم رفت ؛ ديگر يگانه باشيم

طور كه نفت خودمان  همان... اند  گذارده بوده  فرض كنيم كه حرف شما درست باشد و كساني سابقاً دست و فكر خود را درخدمت عمال نفت...

مگر اين افراد با آن استعداد و هنري كه دارند از نفت . مان را هم تصرف كنيم هي زنده خود  سرمايهمان را و را تصرف كرديم بيائيم افراد خود

در كار  ... ؟ اندكي روح بلند و طبع عالي و مردانه داشته باشيمقدر بدانيم كمترند؟ مگر ما در مملكت آدم زياد داريم كه اينقدر افراد را بي

ي از فرزندان اين  بنده و شما چه حق داريم عده. پس نفت مال همه است. شت هم دادند تا درست شدنفت همه زحمت كشيدند، همه پشت به پ

همه اصرار و الحاح، باز دل سنگ  كنيم با اين فرض مي... محروم كنيم؟   آب و خاك را از ايفي وظيفه عمومي و همكاري در اين دستگاه ملي

چقدر تشخيص . بپردازيم هاي قبل از شروع خلع يد حساب ي كنيد و لازم شود كه به خوردهشما نرم نشده و در تصميم خود به انتقام پافشار

گناه مشكل است و اگر درستش را خواسته باشيد، چون دستگاه، دستگاه اجنبي بود و طبق منطق شما هر خادم به آن دستگاه خائن  بيگناه و با

  .بيرون انداختپس همه كارمندان و كارگران را بايد . به كشور بوده است

  در شهر، هر آنچه هست گيرند          اگر حكم شود كه مست گيرند

  ...فرمائيد؟ آيا چنين كاري به مصلحت است؟ اجازه مي. ماند و حوضش وقت علي مي آن  

  :و در آخر نوشتم

  .ايم، گمراه نكنيد در هر حال، ما ها را كه از تهران، بري كمك و خدمت به شما آمده....   

  ني بري فصل كردن آمديم                 ل كردن آمديمما بري وص

  :خود شما هم مدتي اين ورد را به گوش همديگر بخوانيد  

   

  بيگانه رفت ، بيگانگي هم رفت ، ديگر يگانه باشيم

مينه لحاظ توضيح و دفاع در ز ، يك خاطره كوچك ديگري را هم كه به١٣٣١و قبل از ورود بحث به سال   خاطرات آبادان  قبل از ترك

  :رسانم عرض مي خواست و ارائه سير تحولات افكار، خالي از فايده نيست، به كيفر

متعلق به آن  ي از جوانان آمدم، عده مي  هي موقت كوتاه كه بري گزارش وكسب دستور يا بري ديدار خانوادگي به تهران در يكي از مسافرت

و اساسنامه   آقايان همراه خود مرامنامه... ام، به ديدنم آمدند  گذارده ودم و جادسته سوم از دارندگان سه نوع طرز فكر كه قبلاً اشاره نم



ورزيدند و  گفتند و اصرار مي آنچه آقايان مي.بود و نه راست راست نه چپ چپ كمونيست  اين حزب. تشكيل يك حزبي را آورده بودند

اتفاقاً آنچه را هم بنده امتناع .  سياسي و اجتماعي داشتن بودرا قبول كنم اساس تشكيل حزب و طرز فكر خواستند بنده هم عضويت آن مي

دنبال همان طرز فكر كه قبلاً  به. علاقه بودم، همين حزبي شدن و فعاليت اجتماعي و سياسي كردن بود اعتنا و بي داشتم و نسبت به آن بی

،  دوره هم  اتي پيدا كرده بودم، هنوز مانند بسياري از مردمكه به اقدامات به خيال خودم اصلاح تقسيم بندي نموده بودم و تجربه يا سرگرمي

رفتم و   بنده به آبادان. هم جدا شديم گيري و با مختصر دلتنگي از طرفين بدون نتيجه. كردم احساس چنين ضرورتي را بري خود و مملكت نمي

  ....آنها به افكار و مشكلات خود 

   

  :بازگشت به درس و آزمايشگاه

بنابراين باز . خواست برسد و با يكديگر همقدم شويم سال و نيم مانده است كه گردش كار بنده به گردش كار كيفر يك. ست ا١٣٣١فروردين 

ها و حوداثي كه در مملكت و همچنين در  لحاظ جريان سال و نيم، به خصوصاً كه اين يك. بايد تشكر و خواهش كنم كه حوصله به خرج دهيد

  . هي اصلي زنجيرهي تحول يا تكامل است هي بنده روي داد، بسيار اساسي و در حكم گره رهدو ضمير بنده و بعضي از هم

جبران ده ماه دوري و  استعفا دادم و به  نفت   ملي موقت شركت  مورد است، بنده از عضويت هيئت مديره به دلائلي كه ذكر آن در اينجا بي 

از تعطيلات تابستان نيز استفاده نمودم كه . رارتي كه متصدي آن بودم برگشتمح و مخصوصاً به آزمايشگاه  كار دانشكده سخت به  تعطيل،

از ساير  هي قبلي دوره رياست دانشكده حرارتي به واسطه اين مدت مرخصي و گرفتاري هي آزمايشگاه چون تجهيزات و كار نصب ماشين

  .اش نمايم فتم كه تكميل و بري شروع سال تحصيلي آمادهبرداري نبود، فرصت خوبي يا هي دانشكده عقب افتاده و قابل بهره آزمايشگاه

شركت نفت، يك استفاده ديگر هم نمودم، در   و نه ماهه اداره از اين فرصت و استراحت حاصله بعد از فشار و جنجال شش ساله دانشكده

» با سياست بازي جوانان«: ختمطور كلي محصلين مملكت منتشر سا و به ي بري گفتگو و دلالت دانشجويان  رساله١٣٣١مهرماه سال 

هي بنده از روي عقيده و منطبق با علم نوشته شده بود، به منظور  ها و گفته طور كه از اسمش پيدا است اين رساله كه مثل نوشته همان

  .آموزان از هر گونه دخالت در سياست بود نصيحت دوستانه و ممانعت منطقي دانشجويان و دانش

   

  : آب تهران لوله كشي

رئيس وقت  كه در آزمايشگاه نشسته بودم، آقاي مهندس زنگنه روزي. كار دانشگاهيم زياد به طول نيانجاميد دوران فراغت و سرگرمي به

. حال خرج شده و هنوز از آب خبري نيست  ميليون تومان تا به٥٠. خراب است كشي آب تهران به ديدنم آمد و گفت وضع لوله  سازمان برنامه

بري وام    ميليون تومان ديگر را كه مجلس٥٠گويد تا  كه دارد دو پايش را توي يك كفش كرده و مي با اختيارات و قدرتيمدير كل آنجا 

چنين پولي هم كه فعلاً بري . گيپ به آخرين مرحله خود نرسد، آب داده نخواهد شد  كشي تصويب كرده به من ندهيد و پروژه الكساندر لوله

دكتر  آقای و ناراضي  مردم... كند مي كه در آنجا ناظر كارها است كارشكنی  مناً نماينده بانك مليض. مقدور نيست  بانك و دولت

  ... پيشنهاد كردم را تو من .است ناراحت

  :و زنده كردن يك شهر بالاتر  ذالك چه كاري از آب رساندن به مردم مع. ام بود مترقبه و مخل استراحت درسی چنين تكليف بري بنده غير

»جو يءٍ حاء كُلَّ شَيالْم نلْنَا مع  «.  

  .همين بود كه منشاء اثر و خدمتي شوم  و بازگشت به ايران  آرزوي ديرينه من از دوران تحصيل در اروپا

كه مدير كلي برداشته شود و ديگري جايش  عرض سلام و تشكر بنده را برسان و بفرما اگر غرض اينست ذالك گفتم خدمت آقاي دكتر مع

اگر واقعاً و عملاً قصد آب رساندن به شهر   اما. كشي فعلاً لك و لكي بكند و جلوي سر و صداها گرفته شود، بنده اهلش نيستم ود كه لولهبر



كند بردارند و بعد بانك، پولي، آنقدر كه ضرورت  گويند كارشكني مي مشروط بر اينكه اولاً آن آقاي نماينده بانك را كه مي. است بنده حاضرم

  ...دارد، بدهد 

  .پاشو برويم... گفتند ما جز اين نظري نداريم  هم گفت دكتر برگشت و  آقي مهندس زنگنه چندروز بعد 

در   مول نداريم بايد خودت درست كني ولو شده از اسم حاجي آقا پول  كنند اما عوضش گفتم آقي بانك را  آن رسيدم فرمودند خدمت آقاي دكتر

  ...كشي را تمام كن  از، لوله  شهري راه بينديك قرضه استفاده كن  بازار

عامي وقتي   دانيد مردم طور كه مي وجه نداشتم، ولي همان هيچ كشي، به لوله  بنده در آن روز اطلاعي از وضع و برنامه و احتياجات اداره

كه    حكومت قوام السلطنه ولي از زمان» ريقاسم كو«گفتند  بازي كاري را بيان كنند، سابقاً مي خواستند دروغ بودن يك وعده و كلك و حقه مي

داده » كشي لوله« ها به جايش را در زبان» قاسم كوري«  گرفتند،  كشي راه افتاد و هزار تومان قسط اول حق انشعاب را از بعضی سروصدي لوله

شود زد، مگر آنكه كاري پيش برود و آبي  كشي نمي يا شهري را بري لوله گفتم با سابقه و شهرتي كه در كار است، فعلاً حرف قرضه ملي .بود

بنابراين بنده بدون آنكه فعلاً تعهد خدمت نمايم و قول قبول اين . وقت دست در جيبشان كنند هي خشك مردم برسد و اعتماد پيدا كنند، آن به لب

يا   هي مردم كرد ها و خانه بودجه آب وارد لولهشود با يك حداقل  بينم آيا مي كنم و مي ي مي روم آنجا مطالعه ي مي شغل را بدهم، يكي دو هفته

نمايم بقيه مخارج را از قبلِ درآمدهي كار و فروش آب، در  وقت قبول اين وظيفه را خواهم كرد و سعي مي را لطف فرموديد آن نه، اگر مبلغ آن

  .بياورم

هايشان از مهندسين  كاري ها با مسئولين قبلي كه اصلِ ورهها و مشا ها و حساب ها و مطالعه نقشه طور هم شد و پس از بازديد از قسمت همين

 ٥٠عوض  تومان اعتبار، به  ميليون١٦و بنابراين از دوستان آشنا و صميمي بودند، گزارش طرح مانندي تهيه و تقاضي  التحصيل دانشكده فارغ

  .نمودم  مانده از وام مصوب مجلس ميليون تومان باقي

  :بنده در آنجا ديدم كه 

تنظيم شده   مشترك و احتياجات پنج و بلكه ده سال بعد تهران۷٠‚۰۰۰بر اساس   الكساندر گيپ ، چون پروژه مهندسي مشاور انگليسياولاً

بلكه مصلحت در تدريجي كردن آنست و به خوبي . سال انجام شود الوجوه ضرورت ندارد برنامه كامل در عرض يك است، به هيچ وجه من

رگ بالي شهر فعلاً دو تي آنها را كه كارش جلو است به اتمام رساند و آب مورد مصرف مشتركين سنوات اول را  منبع بز٦شود به عوض  مي

و از اين . در نظر گرفته شده است فعلاً يكي را ساخت  تا جلاليه از همان دو منبع تأمين نمائيم و به عوض دو مجري بزرگ نقل آب كه از كن

  .قبيل تغيير و تأخيرهي در برنامه

ها را فوراً به آن قسمت  در سابق حفر كرده است چرا اين چاه  هفت، هشت حلقه چاه عميق وجود دارد كه شهرداري  ثانياً، چون در شهر تهران  

آب ندهيم تا هم جلب اعتماد   كشي كه مخصوصاً در مناطق جنوب غربي شهر تقريباً به پايان رسيده است وصل نكنيم و به مردم از شبكه لوله

  برداري و درآمد شروع شود؟ د شود و هم بهرهو امي

 ميليون بچسبد و تازه به ١٠٠ اين   ميليون تومان وام ديگر لازم دارد تا به٢٠ثالثاً، عمل انشعاب را كه در مرحله دوم برنامه است و در حدود 

را بدون آنكه  نمائيم و پول آن ، شروع ميالزحمه به الكساندر گيپ طور آزمايش و بدون استمداد و پرداخت حق آب برسد خودمان به  مردم

  .گيريم كنندگان مي باشد از تقاضا عنوان قرضه داشته

نظريات و ادامه خدمات  كنم پس از بازديد و مطالعه و با استفاده و مشاوره از اهل فن مقيم و احترام به بر اساس آن فكر، كه باز تكرار مي

هي  گزارش تصويب و به همان قرار چرخ.  ميليون تومان برآورد گرديد١٦ورت به كل سابق اتخاذ شده بود، مبلغ مورد ضر مدير

دو سه ماه نگذشته بود كه در اطراف . بيرون آمد» قاسم كوري«كشي از شهرت دانيد لوله  كه مي طوري به. گردش درآمد كشي به لوله  اداره

 ريال پول ٥كرديم و متر مكعبي  دست نخورده چاه عميق توزيع ميآب   به آب انبارهي مردم  و قسمتي از شاهپور و اميريه  خيابان فرهنگ



و شبكه اصلي مجري   عمليات ساختمان دو منبع شمال شهر و بند بيلقان  هي الكساندر گيپ كه با نظارت و بر طبق نقشه در حالي. گرفتيم مي

رسيد، خود مهندسين  امضاء مي به  ساختمان اداره مركزيخانه و مناقصه  خانه و موتور داد تصفيه در پيشرفت منظم بود و قرار   تهران- كرج

طور اماني  در يك منطقه بسيار كوچكي از محلات جديد احداثي در باغشاه، به) كشي تهران جي لوله عنوان جديد به(  تهران  سازمان آب

 مطالعات خودمان، اصول كار و برآورد هزينه وقت بر اساس آن كارگاه آزمايشي نمونه و آن. ها پرداختند آزمايشي، به انشعاب دادن به خانه

و   عمل انشعاب بدون احتياج به مهندسين مشاور خارجي. نامه انشعابات را تنظيم كرديم و به تصويب رسانيديم انشعابات و همچنين آئين

دنباله آن عمل انشعاب، نه  ده و بهترتيب داده شد كه هنوز هم برگز» پارك سنگلج«گرديد و مركزي بري آن در جنوبِ  بدون وام از بانك شروع

  .گردد انجام مي  بلكه در تمام ايران  و تهران بزرگ  تنها در تهران اصلي

دانستيم كه پس از رفت، ولي طرفين مي داد امضاء شده سابق با حسن تفاهم و سرعت تصميم پيش مي بر طبق قرار  همكاري با الكساندر گيپ

سازي وغيره را انجام آب و لوله ها عمليات بعدي فاضل كرد و خود ايراني ظي دوستانه با يكديگر خواهيمپايان شبكه شهر و بند بيلقان، خداحاف

 از دوره بنده با آن مؤسسه و دادهي مشاوره مجدد بعد هائي قرار متأسفانه يا خوشبختانه و حتماً روي مصالح و ضرورت  اما. خواهند داد

  .مؤسسات ديگر بسته شد

لازم بود كه شاهد زنده حاضر در . خواست ندارد زياد حرف زدم آزادي و كيفر  با نهضت كه ظاهراً ارتباطی كشی ه از لولهك خواهم معذرت مي

بافي و احياناً خرابكاري و ارتجاع متهم نمايند، جوابي داده  فريبي و منفی يون را به عوام  كه خوش دارند دائماً ما ملّي جواب آن افراد و مقاماتي

بدون آنكه . توان با حسن نيت و ارزش دادن به اشخاص، همكاري و كار كرد مثبت واقعي چيست و چگونه مي اده باشم ناسيوناليسمو نشان د

  .ها خصومت و ستيز داشته باشيم با خارجي

   

  :و بي ثباتي در عقيده سياسي اخراج از لوله كشي

پايان آن . الص اداري خارج شده آلوده به سياست و مسائل حكومتي گرديدي از حالت خ كشي تا اندازه  دوران خدمت بنده در لوله اواخر 

  .شوم خواست وارد مي  در متن كيفر بعد ديگر  از اين به چسبد و خواست مي درست به آغاز گردش كار كيفر

، بنده )عرض خواهم كرد  ر را در دادگاهنامند و البته دلايل اين گفتا مي را كودتا گويد، آقايان آن خواست مي كه كيفر(  مرداد٢٨بعد از قضايي 

  .رساني و انشعاب ادامه داشت ماندم و كار آب تهران  كماكان در سازمان آب

كه در گوشه پرتي از شمال غربي  فرصت و ضرورتي بري دست زدن به تركيب سازمان مستقل آب تهران زاهدي  علتش اين بود كه يا دولت

پايتخت  ديد يا آنكه طرفين لااقل از جهت رساندن آب سالم به مردم ام وظايف ميرآبي خود بود نميخانه و انج تهران سرگرم ساختمان تصفيه

  :گفت با لحني مخلوط از تهديد و تحبيب به من مي  روز تيمسار زاهدي حتي يك. وحدت نظر داشتيم

  »...كار را نكرده ام شما بگذارم ، ولي اينرا جي   آورند شاهنده دانم شما آنجا هستيد، خيلي به من فشار مي خيال نكنيد كه من نمي«

هي حياتي ديگري  ولي غير از آب، جريان. نداشتيم و همكاري در زمينه اداري و فني ادامه داشت  اختلافي با دولت  در هر حال بر سر آب تهران

  .داد نفت و قرار  مجلسين  انتخابات: نيز در آن ايام در مملكت وجود داشت

عمليات بعد از  ترين ايراد قانوني به شد تا كوچك  كار انتخابات هي تبليغاتي، دست به ها و وعده از استقرار و نطق سبلافاصله پ  زاهدي  دولت

عمل  ها به هائي تعيين گرديد، چه تهديدها و ارعاب و اجبار در حوزه همه خبر دارند چگونه انتخاباتي بود، چه انجمن  اما. وارد نشود  كودتا

را كه  دادند و كساني ، كنار صف ري دهندگان پاس مي)چشم خود ديدم كه بنده به(كمر  تير به ي هفت هي حرفه اقوكشتا آنجا كه چ .آمد مي

هي زيادي از مناظر سر تراشيدن و كتك زدن را منتشر  عكس  هي آمريكائي حتي روزنامه. زدند كردند فحش داده و مي تصور مي  مصدقي

  ...آمد، سخن راندند بيرون مي» فضل االله «شد و  در آنها انداخته مي»محمد«ها كه  ساختند و از معجزه صندوق



  .البته نه تبليغات آزاد وجود داشت و نه امكان معرفي نامزدها و انتقاد بر دولت

   رئيسكشور و يا عنوان وزير به: ي نوشتند نامه. ي در صدد برآمدند حداقل ابراز وجود و اعتراضي نمايند در چنين اوضاع و احوالي عده

دستور فرمايند شرايط بود  شده آن درخواست كه در ي بود بسيار معقول و منطقی نامه. تهران  انجمن مركزي انتخابات

يا   بلكه در يك مملكت استبدادي  كنم نه تنها در مملكت مشروطه فكر مي. امضاء كنندگان بودم يكي از  بنده هم . تأمين شود  انتخابات  آزادي

  .صورت سرگشاده و اعلاميه هم نبود كه بگويند تحريك و اخلال شده است نامه به. توانست باشد تر نمي اين مجازكاري از  ديكتاتوري

 گفت تيمسار وزير فرمودند  كشور  دفتر وزارت رئيس. كه تلفن زنگ زد نشسته بودم  در اداره ، دو روز از امضاء و تسليم نامه نگذشته يكی

  .وزارتخانه تشريف بيآورديد به

گويند تو  به من مي آقي مهندس بازرگان، در هئيت وزيران«بعد از تعارفات و دستور چي، گفتند .  بهمن ماه خدمت تيمسار رفتم٨روز پنجشنبه 

 رساني را كه من در ادره كار اداري و وظيفه آب: گفتم » اي؟ كشي باقي گذاشته را چرا در لوله  اين آقاي مصدقي. ي مار در آستينت نگاه داشته

ي هستم؟  كنيد من آدم ساده گفتند خيال مي. دهم دهم و عقايد سياسي و نظريات شخصي را دخالت نمي است انجام مي  مورد علاقه دولت

ها دست شما باشد و مخالفين ما را سركار نياوريد و تقويت نكنيد؟ جواب دادم  ها و اضافه دادن شود هم انتصابات و اضافه حقوق چطور مي

گاه اعمال نظرهي  دهد كه هيچ نشان مي  فني ها هستند كه قبلاً بودند و سوابق عمل من در آنجا و در دانشكده همان  آباعضاء سازمان 

فهمم، شما  ها را نمي ايشان وقتي بلاجواب ماندند، گفتند من اين حرف. كنم و نمي شخصي و سياسي و مذهبي در كارهي اداري و درسي نكرده 

در عقايد   مملكت، مردم  عرض كردم تيمسار بر طبق قانون اساسي. آزاد نيست  ايد كه انتخابات ي نوشته نامه. وشن كنيدبايد تكليفتان را با ما ر

و مردم بايد تغيير عقيده بدهند؟ گفتند   شوند همه كارمندان دولت كه يك هيئت ده دوازده نفري وزيران عوض مي سياسي آزادند و آيا همين

عقيده باشيد،  خواهيد در اين پست بمانيد بايد با دولت هم دانم شما اگر مي  ثانياً من نمياست عوض شدهو مملكت اولاً ده دوازده نفري نيست 

  :گفتند ها افتادم كه مي بنده به ياد شعر تعزيه خوان. كشي دارم بايد بگويم استعفا دهيد كه به همكاري شما در لوله اي رغم علاقه و الا علي

  .»كن، يا برو كَنْگور زراعت كنيا بيا با يزيد بيعت «

خواهم فوري جواب رد به من بدهيد امروز و فردا را هم فكر كنيد و شنبه صبح نظرتان را  ايشان گفتند نمي. بنده جواب دادم تيمسار حاضرم

  .به من بدهيد

  ...طبيعي است كه شنبه صبح نظرم مثل پنجشنبه بود 

كرده  كه فوت حق دارند بگويند طرف مقابل  جناب دادستان. و نفر و بدون شاهد ثالث رد و بدل شدها در اطاق وزارتي ما بين ما د اين صحبت

خوشبختانه عصاره و نتيجه  صحيح است، اما. توانيد بگوئيد چه دلتان بخواهد مي شود از او تصديق و تأييد گرفت و بنابراين شما هر و نمي

حتماً موجود است و به  تهران  و بايگاني سازمان آب  و بدل شد كه در بايگاني وزارت كشورهائي رد نامه. اين مذاكرات روي كاغذ آمده است

   در ٢٢/١١/۱۳۳۲، مورخ   سال اول مجله روشنفكر  ٣١علاوه ده روز بعد در شماره 

  :شرح ذيل به. معرض افكار عموم گذارده شد

   ١١/١١/۱۳٣٢به تاريخ 

  ت كشور، معاونت محترم وزار  تيمسار سرتيپ جهانباني

صورت  وزير لازمست در آقي نخست دستور جناب  اينجانب را احضار و ابلاغ فرموديد كه بنا به٨/١١/۱۳۳۲رساند روز پنجشنبه  به عرض مي

تعبير شود، خودداري نمايم و   هي انتخاباتي و سياسي كه احياناً عليه دولت از فعاليت  كشي آب تهران تمايل به ادامه خدمت در سازمان لوله

  .جناب برسانم قرر فرموديد تا روز شنبه نظر قطعي را به استحضار آنم

شناس و با انضباطي  و با وسائل اداري مانند كارمند وظيفه   حضوراً توضيح داده، تصريح نمودم كه در اداره١٠/١١/۱۳٣٢اينجانب روز شنبه 



متبوع انجام خواهم داد، ولي در خارج اداره و در غير   وظايف محوله را از روي علاقه و كوشش تمام و بدون مخالفت با نظريات دولت

  .شناسد خود محفوظ مي برای مجاز دانسته افراد كشور مقرر و قانون برای كه را تا حدودي  ساعات اداري، حق آزادي

صيه فرموديد كه  تلفني تو١١/١١/۱۳٣٢وزيران فرموديد و روز يكشنبه  جناب تصميم در اين امر را موكول به طرح موضوع در هيئت آن

اينكه از ناحيه  اينك با توجه به. باشد مي كشي آب تهران گيري از مديريت كل سازمان لوله مقتضي اداري و مصلحت شخصي اينجانب در كناره

 تغيير ٢١/٦/۱۳٣٠بيند و طبق لايحه قانوني مصوب  ي در ادامه خدمت بزرگ آب تهران كه موجب استعفا باشد نمي خود ناتواني يا عدم علاقه

 اينكه عدم  ذالك نظر به مع. باشد وزيران صورت پذير مي و تصويب هيئت  و موافقت وزارت كشور  كشي با پيشنهاد شهردار تهران كل لوله مدير

ود را وسيله آمادگي خ شود، بدين مي  عملاً موجب ركود كار و زيان مردم ها ،  عاليه با مسؤلين ادارت و سازمان  آهنگي و همكاري مقامات هم

معاون   كه وظايف خود را تحويل آقاي مهندس روحاني دارد و از اين تاريخ كشي آب تهران اعلام مي گيري از مديريت كل لوله بري كناره

  .نمايد داري مي خود سازمان نموده است، از حضور در اداره

كشي و اه و چند روز گذشته نسبت به سازمان لولهكه در مدت پنج م جناب وزير و آن ظن و پشتيباني جناب آقاي نخست خاتمه از حسن در

  .گزاري مي نمايد جانب ابراز شده و موجب پيشرفت مطلوب كار گرديده است، سپاس شخص اين

با تقديم احترامات، مهدي بازرگان

 

 

  ١٢/١١/۱۳٣٢به تاريخ 

  آقي مهندس مهدي بازرگان

  .تهران ابلاغ شد   و به شهرداريمراتب تأييداصل و  و كشي آب تهران له راجع به استعفا از مديريت كل لو١١/١١/۱۳٣٢نامه شماره 

وزير كشور

   

   

  :غرض بنده از قرائت اين دو نامه چند نكته ذيل بود

  :گويد خواست كه مي جواب به كيفر   .١

  » ... برده توضيح داده شود ثباتي عقيده سياسي نام بی قبلاً با ذكر سوابق لازمست«  

مستقل مهم با حقوق و مزايي   آيا عمل كسي را كه مديريت كل يك اداره. نمايم  به شما آقايان دادرسان واگذار ميقضاوت مطلب را  

نظر دولت  مقتدر بر سر كار را بري خاطر آنكه در عقيده و عمل سياسي خود آزاد باشد و تسليم به  آن و حمايت دولت

عقيده  صورت آيا به  اين  درثباتي در عقيده سياسي ناميد؟ بايد بی) ودخواهيد فرم و نظاير اين قضيه را باز استماع(شود نمي

  اند؟ نيت و غرض آشكار نداشته خواست هست، سوء كه تنظيم كننده كيفر  ارتش  و دادرسي  آقايان، دستگاه پر عرض و طول سازمان امنيت

صفاتي كه در صف مقابل ما در دولت  ناميد يا بوقلمونثبات در عقيده سياسي  را بايد بی  ايران  آزادي نهضت  آيا امثال بنده و مؤسسين

داران آن حزب و  از علم  توده  زنند و در ايام رونق حزب پرستي مي آقاي علَم، معاون و وزير و غيره بودند، به اقتضي روز، دم از شاه

 و ١٤هي مورخ  شماره  و روزنامه آتش٢٣/١٠/۱۳٢٩مورخ   بودند؟ رجوع فرمائيد به روزنامه ايران ما  سلطنت و سلسله پهلوي مبلغين ضد

را در سينماها موجب سردرد و سوء هاضمه   در آن مقالات نواختن سرود ملي.  كه مقالات آنها را نقل كرده است١٧/٧/۱۳٣٦ و ١٦

و شايد   سرود ملي كه در سينما موقع نواختن  را  اما حالا يك مرد روحاني آقاي شيخ مصطفي رهنما . گفتند بد مي  شمردند و به دربار مي



اندازند و يقيناً  زندانش مي دهد و بعد به كتك قرار مي در سينما مورد فحش و  در اثر عدم توجه برنخاسته بوده است، افسري

   .]8[خواست. مقام سلطنت، سه سال محكوميت خواهد عنوان اتهام اهانت به به  دادستان

اند كه اگر من  دانسته را زير برف كرده و نمي اند يا مثل كبك سرشان خواست، لابد اهل اين مملكت نبوده امضاء كننده كيفر تيمسار دادستان

   وزارت و   بودم يا لااقل  آوردهوزيري در  حال سر از نخست بودم تا به  ثبات در عقيده سياسي مي  بی

  .شده بودم  دست كم رئيس دانشگاه

مربوطه يعني   بودن انتخابات قانونی مرداد و بر غير ٢٨انتخابات، در اولين دوره بعد از حادثه   دار بر عدم آزادي ي زبان ارائه يك سند زنده   .٢

ها و مجالس ديگري كه از آن  بودن كليه دولت  انوني و غير مليسپس به سلسله تواتر طبيعي اثبات غيرق. كه از آن بيرون آمد مجلسی

  .ها زائيده شدند و از آن دولت  مجلس

تكليف  چنين معامله بشود، ايستد، كه تا پي اخراج از خدمت مي  رتبه دولت پايتخت كشور با يك استاد دانشگاه، كارمند عالي  وقتي در تهران

  .ها و دهات معلوم است  ستاني شهر زبان و قلم بسته و دور افتاده  مردم

ري و فعاليت سياسي قانوني اقليت  كي از آزادي نمايند و با افكار عمومي چنين عملي را مي و متكي به  هي قانوني و دموكراتيك آيا دولت

  هي تحميلي و كودتائي؟ مخالفين خود دارند يا دولت

اتفاقاً متن . هي ناشي از آن در مملكت و غير قانوني بودن دولت سلب آزاديالمللي پسندي بود بر  اين يك سند زنده كاملاً گويي محاكم بين

 :گويد تا آنجا كه مي. كننده به عدم وجود آزادي در مملكت است خواست كه سند رسمي زنده ديگري است، خود مؤيد اين مطلب و اقرار  كيفر

  »...هاي در اين انتخابات كان شركت كليه دستجات و جمعيتو ام  انتخابات  در مورد آزادي  شاهنشاهي همايون  فرمايشات اعليحضرت«  

رنگ و  ارائه اولين اثر و زنگ خطري كه در گوش همفكران مثل بنده نواخته و اخطار گرديد كه ديگر شرط خدمت و فعاليت در كشور، هم  .٣

علمي و فني و اداري و خدمات شما كاري به صلاحيت  دولت و دستگاه،. صدا شدن است رنگ و بي يعني بي  صدا شدن با دولت هم

  .آنچه بري او اصالت و ضرورت دارد، تبعيت است يعني نوكري.ندارد

يك . را آورده بود  كشي تهران پيغام و مأموريت مديريت لوله  مصدق  كه از طرف آقاي دكتر  خوب يادم هست همين آقاي مهندس زنگنه

  :دكر برايم تعريف مي  روز از وزير شدن آقاي مهندس عطائي

خصوصي،   يا مجلس  در هيئت وزيران  آقاي دكتر. گيري كرده بودند كناره  به واسطه خستگي و سن از وزارت كشاورزي  جناب آقاي فرمند

را در رياست   گفت من چون مهندس عطائي مي  آقاي مهندس زنگنه. نمايند تحقيق و كسب نظر بري فرد جانشين ايشان مي

آيا آدم درست و : آقاي دكتر بري اتخاذ تصميم فقط يك سؤال كردند.  را پيشنهاد كردمكشاورزي شناخته بودم، ايشان  دانشكده

  .شد  وزير كشاورزي  آقاي مهندس منصور عطائي. است؟ گفتم بلي اميني

رض كنم خواست ع و آنچه بايد به تدريج در زمينه كيفر  ارتباط كامل با دفاعيات. آرائي نگفتم بري نقالي و مجلس البته دو نكته اخير را

  .داشت

  .گرديد  ايران  آزادي  نهضت  كه خواهيد ديد چگونه منجر به تأسيس مخصوصاً نكته سوم، يعني اولين اثر و اعلام خطري

   

  : و كيفر دادخواهي از مجلسين كنسرسيوم قرارداد

، )محروميت از مقام و منافع  ني ارتشيا به عقيده دادستا(آن تبادل مذاكرات و مكاتبات با تيمسار وزيركشور، تبعاتي جز محروميت از خدمت 

سال و نيم مأموريت با تعقيب خدمات و زحمات سلف خود و با تعيين  ولي خوشوقت بودم كه در مدت يك. نداشت  كشي آب تهران در لوله

تهران    افتاده و مردمعمل انشعابات كاملاً به جريان. برداري رسيد كشي به مرحله كامل بهره جانشين و تشويق خلف خود، برنامه اصلي لوله



فرمائيد،  توانم منت بر سر تيمسار بگذارم كه از هر ليوان آب كه ميل مي و مي. برخوردار از يك موسسه پاكيزه منظم مفيد و مدرن شده بودند

  .حداقل چند قاشق آن از دولتي سر من است

يا به عقيده (فكري   لحاظ استقلال اثر به اهميت و بی شغلي شايد بیالبته داشتن چنين . يعني كارم منحصر به آن شد. كار دانشگاهيم برگشتم به 

  .نبود) شقي ها، گردن دولت

ساختمان بانك بوديم و     اداره در) ، مهندس فروغي ، مهندس جفرودی  آقايان مهندس گوهريان(ديگر   يك وقتي كه با سه استاد دانشگاه

رويد و  شما اگر زير بار حرف ناحساب نمي«: زاده گفت  اظر مالي در اداره مرحوم نوریشقي سبب اعتبار و آبرويمان بود، ن نيازي و گردن بي 

وقت خواستند تحميلي به  بنابراين هر. هستيد و حقوق آنجا را داريد   استاد دانشگاه كه خيالتان راحت است، زنيد، بري اينست را مي حرفتان 

  .ها مجبوريم هر توقعي داشته باشند، انجام دهيم چارهما بي  اما. نمائيد شماها بكنند، تهديد به استعفا مي

. بردند نيز به آن پی   مرداد٢٨هي بعد از  نه تنها آن پيرمرد محترم مرحوم، متوجه آن شده بود، بلكه دولت. اين يك واقعيت و حقيقتي بود

ي وجود داشته باشد كه چهار تا استاد  مركز كشور جزيرهنگذارند در . را بگيرند  دانشگاه  كار زدند تا استقلال همين دليل تمام مساعي را به به

گو اينكه در همان شرايط استقلال و استغنا هم (نظرشان بيايد، بزنند  بتوانند بدون نگراني از شغل و معاش خود اگر حرفي و حقي به دانشگاه

بايد همه را اسير و بنده دست به دهان، تحت   كودتاهي  دولت.) اند بسيار اندك بودند را داشته كه شهامت و شخصيت استفاده از آن كساني

  .فرمان خود بنمايند

  :از دانشگاه، با يك حمله سه جانبه در سه جبهه شروع شد  گرفتن استقلال

و   كاردار سفارت انگليس  فني، يا قرباني پيش پي مستر رايت  در دانشكده  ۱۳٣٢  آذر١٦(ترين وجه  شديد به  گرفتن از دانشجويان چشم زهر   .١

  ).در چند روز بعد از آن  معاون رئيس جمهور آمريكا  نيكسون

  .دانشگاه  اداره  شكستن شالوده استقلال   .٢

  .فشار بر استادان   .٣

منتها .  عمل مي آمد به  مقاومت ملي  يعني نهضت) خواست به قول كيفر(» ها فعاليت« در يك عمل معين و مهم ادغام شد كه عليه ٣ و ٢جملات 

آن بود كه بحمداالله   و استقلال  و انتصابي شدن كليه مقامات و انحلال عملي شوري دانشگاه  صالح   روي كار آمدن آقاي دكتراليه حملات،

  !صورت گرفت

، به درس و كار آزمايشگاه )بود  شورائي  و انتخابات  كه رياست آن با آقاي مهندس خليلي، يادگار دوران استقلال(  فني  در دانشكده

هي عظيمي كه بعد  اطلاعي از جريان اعتنائي به سرنوشت مملكت و بی و مهندسي، خروج از ايرانيت، بی   معني استادي دانشگاهالبته. پرداختم مي

  .گذشت نبود مي  از كودتا

ترين افتخار و ثمره اتحاد و  شده است، بلكه بزرگ  نطق و بيان و مطبوعات و انتخابات  ديد نه تنها سلب آزادي همه كس به چشم خود مي

، دارند    ايران كردن نفت  شده بود، يعني اخراج خارجيان و ملي  آينده درخشان رهائي از قيد استعمار را كه روزنه اميدي به ايران  جرأت ملت

 .هندد ، به باد مي)عمل چندان نداشتيم گفته بود ما آزادي و اختيار  كه خود وزيرِ مدافع آن در مجلس(هي عامل نفت  شركت  ي قرارداد تحت لفافه

و مدافع دو آتشه قانون ، بفرمائيد در چنين شرايط و اوضاع ، يك فرد   ايران  نماينده ملت  آقايان دادرسان محترم ، جناب سرهنگ دادستان

ا تواند بكند و ت ، از نظر طبيعي و انساني و قانوني، چه مي)و صاحب مختصر حق آب و گل در كار نفت  گويم استاد دانشگاه نمي(  ي ايراني ساده

به تصويب  را تا هنوز قرارداد آميزتر از اينكه بردارد نظرياتش تر و مسالمت  تر و قانونی  دارد؟ آيا عملي ملايم عقيده شما اجازه چه حدود به

ه كرد  نفر از محترمين و مطلعين مملكت امضاء ي را سي چهل به قول خودشان قانوني بنويسد؟ يا اگر چنين نامه  نرسيده است ، به مجلسين

در ( هم برسد   اطلاع مردم  بوده به گشاده ي ضمناً سر  گناه است يا ثواب؟ اگر چنين نامه كاری بودند، او هم امضاء كند، ايرادي هست؟ چنين



هر عمل جز خيانت وجود دارد و   ها است و به فرموده ايشان آزادي ترين دموكراسي فرمايند از دموكراسی مي  مملكتي كه شما و اعليحضرت

سلطنتي و با   است ؟ ضديت با مشروطيت  ، آيا چنين عملي اخلالگري است ؟ اقدام عليه امنيت كشور) ت اجتماعي كامل برقرار استعدال

  بايد تلقي شود؟  سلطنت

  :اينها بودند دارم به خاطر آنجا كه تا بودند؟ را چه اشخاصي امضاء كرده ها اين نامه

و اعتماد مردم ، مورد  آبادی بيمارستان فيروز ، بانی مجلس قدر و چندين دوره وكيل  اني عاليآبادي، مرد روح رضا فيروز االله حاج سيد آيت

  . خاص پادشاه احترام

  . راهنما بوده است كه در نجات آذربايجان رضا موسوي زنجاني، مرد دين و سياست وكسي االله حاج سيد آيت

حقوق و  رئيس سابق دانشكده نماينده سابق مجلس، ، و مطبوعات در ايران   مشروطيتگزار كشور، بنيان اكبر دهخدا افتخار اخير قرن مرحوم علی

  . بزرگ، صاحب فرهنگ دهخدا دانشمند

هي بزرگ ايران و مورد علاقه و احترام آهن و سازنده راه كل سابق راه و مدير  كسوت مهندسين ايران  پيش آقي مهندس حسن شقاقي،

  .سابق  شاه

هي  بوده و سه نفرشان به رياست دانشكده  و سابقاً رئيس مجلس شورا  نفرشان چندين دوره وكيل مجلس كه يك دوازده استاد دانشگاه  

  .انتخاب شده بودند  دانشگاه تهران

 : نفر عبارتند از آقايان١٢آن (   شد؟ اخراج ما دوازده نفر از دانشگاه چه  ساحت مقدس مجلسين كه اثر اين عريضه به دانيد يا نه دانم مي نمي

، دكتر   ، دكتر نعمت اللهي  ، مهندس انتظام  ، مهندس خليلي ، مهندس عطايي  ، دكتر جناب  ، دكتر عابدي  ، دكتر قريب  ، دكتر سحابي  معظمي  دكتر

  ...ايرين هائي از س خواست بودند و باز  كنندگان كه كارمند دولت  خدمت عده ديگري از امضاء همچنين انتظار). و اينجانب  ، دكتر ميربابائي   بيژن

آن چنان نامه انتقادي قانوني، شان نسبت به اعتنائی علاقگي و بی بايستي حداكثر بي بودند ، مي  ها، مجلس ها بود و مجلس اگر مملكت ، مملكت آدم

ن نامه جواب دادبه آ  ولي دولت. كميسيون مربوطه فرستاديم كنندگان بنويسند نظريات شما را بري رسيدگي به يكي از امضاء كه مثلاً به باشد

  ...طور جواب  هم آن آن

  .  عمل آمد به  كودتا يعني آقاي جعفري دولت  ابلاغ انتظار خدمت ما با امضي وزير فرهنگ

را به  آن  ولي شنيديم بعد از يكي دو ماه سفير انگلستان. العمل فوري هم مشاهده نكرديم مزاحمت و عكس. انتظار خدمت فوري نبود

  طرف قبل از حركت به   در هر حال آنچه مسلم است اينكه يك روز در دانشكده. است ه و استفسار كرده بودهدولتيان ما ارائه داد

شده است مؤدبانه   تهران  كه بعداً سرهنگ و رئيس سازمان امنيت جناب سرگردي. اطاق معاون رفتم كلاس ، بري امضي دفتر به 

گفت پس لطفاً اين ورقه را در. عالي است؟ گفتم درست است ده از جنابگشا و پرسيد آيا آن امضي چاپي زير نامه سر  سلام كرد

  به ) و شايد عده ديگري را هم(كننده  دو سه روز بعد همه ما استادان امضاء .مقابل اسم خودتان امضاء فرمائيد

رئيس   سياسي   آقاي دكتر .وع شدشر  بعد فشار فراواني روي رئيس دانشگاه. كتبي قرار دادند احضار و مورد بازجويی  فرمانداري نظامي

را تشكيل دهم و آنها   مگر آنكه يك محاكمه اداري يا شوري دانشگاه. خدمت كنم جهت استادي را منتظر توانم بي گفته بودند من نمي دانشگاه

 ابراز  چنين شهامت و .دكر در هر حال اگر دستم را قطع كنيد من حكم انتظار خدمت آقايان را امضاء نخواهم. توضيح دهند و دفاع نمايند

ايشان   كه رياست دانشگاهي گرديد سبب باشد، دانشگاه بود و در خور تقدير و تحسين فراوان مي  كه مؤسس استقلال كسي شخصيت از ناحيه

 از تواند باشد، قانوني دانستند رئيس منتخب شوري دانشگاه غير از آقاي دكتر سياسي نمي اينكه مي نظر به... ديگر تجديد نگردد

 اين  به. به رياست دانشگاه منصوب شود  گذراندند كه شوري دانشگاه سه نفر را پيشنهاد كنند و بعد يكي از آنها به تصميم اعليحضرت  مجلس

  .شد رئيس دانشگاه  ترتيب بود كه آقاي دكتر اقبال



دانستيد،  گفتند اوضاع را كه مي مي. كردند ميخواستند و خصوصي صحبت   مرا به دبيرخانه دانشگاه  سياسي  يك روز در همان ايام آقاي دكتر

  اين چه كاري بود كه كرديد و اين نامه و اعتراض چه فايده داشت؟ 

     جلوي قرارداد   عملي ندارد و  دانستم كه نتيجه  مي  گفتم بلي ، من هم خوب

غيرت  ويد پدرم مرد پفيوز و بيكار را كردم فقط بري آنكه بعدها كه پسرم بزرگ شد نگ اين  اما. را نخواهد گرفت  كنسرسيوم

عظيمي   و خون خود نباشند و نگويند نهضت  كنند مأيوس از نژاد نيز وقتي به تاريخ گذشته نگاه مي  هي بعد ايران نسل... بود

 در اين مملكت به پا شد، بعد كودتائي و اوضاعي پيش آمد، تمام آن اقدامات و افتخارات را به باد داد، ولي  كردن نفت  چون ملي

دانم ده سال ديگر، صد سال ديگر يا چه وقت خواهد  كار را كرديم تا در آن روزگار كه نمي ما اين... كس در نيامد صدا از هيچ

  .ديگر حرفي نزد  سياسي  آقاي دكتر .خود داشته و شايد حركتي بنمايد اميد و اعتمادي به  بود، ايراني

   

  :بازگشت به دانشگاه

شركتي زديم،   مدت يازده نفرمان بري تأمين معاش و خدمت، دست به تأسيس در آن. ت ماهي طول كشيددوران انتظار خدمت ما شش هف  

  ) .اختصاري يازده استاد دانشگاه(  نام شركت ياد به

با استادان را به تدريج و . تر شد، تصميم به ترميم گرفتند ها تا حدودي تسكين يافت و قبح عمل دستگاه ظاهر چندي كه گذشت و آتش غضب

  .العاده بود فوق معلوم است كه تظاهر و تجليل از ناحيه دانشجويان. احترام برگرداندند

  :به شرح ذيل اشاره كرده بود   در يك خبر سه سطري مبهم، بازگشت ما را به دانشگاه٢٠/٦/۱۳٣٣سياه مورخ  و روزنامه سپيد

با بازگشت و ادامه خدمت استادان موافقت   ح شد و اعليحضرتمنتظر خدمت شده بودند مطر  كه از طرف وزارت فرهنگ موضوع استاداني«

  ».جهت نيز بازگشت آنها ضروري تشخيص داده شد است بدين كه پيدا كردن جانشين بري بعضي استادان مشكل بوده بايد دانست. فرمودند

يك دانشجوي . نيست  ن آوردن مقام سلطنتآيا اين عمل پائي. مملكت بايد بدهد خدمت چند استاد را شاه ملاحضه كنيد، اجازه بازگشت به

كند  كه پيش خود فكر آيا حق نداشته است بوده،   كه بازگشت استادان با موافقت اعليحضرت است خوانده مند به استادان خود، وقتي مي  علاقه

بر موقعيت و محبوبيت شاه ها، آيا  با چنين اظهارات و دخالتدستور اعليحضرت بوده است؟  انتظار خدمت و اخراجشان هم يقيناً به

  شد يا كسر؟ تقصير با كيست؟ علاوه مي

   

  :چرا وارد سياست شدم ؟ 

  كه درست در متن گردش  كنم ذكر مراحل و مراتبي است كه عرض مي مطالب را اين  

 عنوان چاشني اتهامات  واست بهخ كننده كيفر ثباتي در عقيده سياسي را كه بازپرس و دادستان امضاء هم معني بی. خواست قرار دارد كار كيفر

شده است يكايك از   آزادي  ملي و نهضت جبهه آهنگ ورود اينجانب به   كه پيش را فرمائيد و هم موجباتي  اند درك مي ما نسبت داده و مدارك به 

  .گذرانم هي آقايان دادرسان مي برابر چشم

بدوي   خواست در دادگاه كننده كيفر امضاء   منطبق با اظهارات صريح دادستانخواست و كيفر كه مورد نظر طوري  اينكه دادرسان محترم به برای

رئيس فعلي    را كه بين اينجانب و آقاي مهندس اصفياء بود ، از نيت و هدف و قصد و باطن اينجانب استحضار پيدا كنيد، بد نيست مذاكراتي

. كند عرض نمايم ام ياري مي كه حافظه رد و بدل شد تا حدودی  فني هوقت دانشكد دل و محترم آن و استاد ارزنده ولي ساده  سازمان برنامه

  .ام در خاطرم محفوظ و آشكار مانده است چون اين مذاكرات را چندين بار در اين مدت به مناسباتي بازگو كرده

را نيز به او نامه به مجلسينكرديم و شايد پيشنهاد امضاء آن  با هم صحبت مي  و نفت  كنسرسيوم  و قرارداد  و دولت  در زمينه انتخابات



  »اين بري من زياد سنگين است«: اولاً از امضي آن نامه معذرت خواست و گفت. نموده بودم

خود چنين فهماند كه تو هميشه مخالف دخالت در سياست و طرفدار تخصص و تقسيم وظايف  كلام مخصوص به و بعد با حجب و ايجاز در  

كني؟ گفتم اتفاقاً اين سئوال را  كارها مي زني و از اين ها مي  حرف چطور حالا از اين )را نوشتي  با سياست نحتي آن كتابچة، بازي جوانا( بودي

را خوب  بلي من هميشه طرفدار و مبلِّغ اين فكر بودم كه هر وقت در مملكت نانوا نانش . است  بودم و جوابش آماده كرده خودم هم قبلاً از خود

را با درستي  معلم، معلم خوب بود، شاگرد، درس حسابي خواند، وزير كار وزارتش . ل خوب و فراوان بيرون آوردپخت، زارع گندم و محصو

بنابراين . شود وصلاحيت انجام داد، وكيل و روزنامه نويس و سياستمداران هم در كار سياست متمركز و متبحر شدند، مملكت درست مي

ها معتقدم و هر   اين حرف حالا هم به. خود را با حداكثر علاقه و جديت انجام دهد ربوط بهكه كار م و سياسي هر كس اينست  وظيفه ملي

گرديم بپرسيم نان را از كدام دكان و گوشت را از كدام قصاب  خانه برمي نبايد يك آدمي مثل من و تو ظهر كه به. طور باشد مملكتي بايد اين

خرد در آن   كه كلفت از نانوا مي بيني ناني شود و مي وقت است كه از تو سلب اطمينان مي يك  اام. است  كرده را اند و آشپز چطور طبخش  خريده

صورت چه  در اين . برد دزدد و مي عوض گوسفند، مردار سگ است، و كلفت خانه اثاثيه را مي دارد، گوشت قصاب، به كثافتي وجود  از هر 

را بپزد و  يك نيمرو اكتفا كرده خود آدم آن هايت را خانمت بشويد، ناهار به اس لب كرد؟ جز آنكه خودت در خانه تنوري بزني، خواهی

را انجام   آن  كه مسئولين و متصديان به وظيفه خود عمل نكردند و بلكه خلاف البته خيلي وضع بد و غلطي است اما آن روزي... هذا  علي قس

  .هم، به داد و فرياد سياسي بپردازد  استاد دانشگاه. ددادند و دزد و خائن بودند، همه كس مجبور است همه كاره شو

   :ما هستيم كه حق داريم بگوئيم.  اين دلائل بوده است ايم به محترم، اگر بنده و اين آقايان وارد فعاليت سياسي شده جناب دادستان

  ايم جاه آمده و پي حشمت  هاين در، ن  به ما

  مـيا آمـده ا بـه پنـاه ـادثه اينجــح از بـد 

   

 فريبي در تلاش   عوام وسيع برنامه « باشيد با  مي مدافع آن  و  عالي حتي نخواستيد يك كلمه آن را پس بگيريد  كه جناب خواستي ما بر خلاف كيفر

رد حق و بلكه هدف رحماني و د  .كرد  كارها را نمي وسوسه اين در بنده   هدف شيطانی . نشديم   خطرناك سياست  گود  وارد» تحصيل قدرت

بوديم، چه داعي داشتيم همه جا پشت به قدرت كرده پله پله مقامات احرازي و  دنبال تحصيل قدرت مي اگر به  اما. بود  ملت

و معاونت   به رياست دانشكده  شويم؟ بري من كه تا قبل از كودتا  اكتسابي را از دست بدهيم؟ خريدار خانه نشيني و كنج زندان

بود، چه اشكالي داشت  را كرده  پيشنهاد و اصرار قبول وزارت پست و تلگراف  قاي دكتررسيده و حتي آ  وزارت فرهنگ

و   سنا  و رئيس مجلس  و وزير و نخست وزير  كارها هم نداشته، رئيس دانشگاه  اين خواست كاري به طور كه دستگاه مي همان

رفتيم و چه  ران يا زير دستان بنده نبودند كه با هم جلو ميعده زيادي از آنها كه وزير و وكيل هستند مگر از شاگردان يا همكابشوم   شورا

كل دادرسي  خواست اداره بينيد كيفر كشيد از اينكه مي آيا شما خجالت نمي  آوردم؟ بسا خود من آنها را بالا مي

  ...ها تنظيم شده است؟  انصافي آشكار و غرض ورزي با چنين بی  ايران  شاهنشاهي  ارتش

وضع مملكت مانند آتش گرفتن خانه . وقتي آزادي رفت همه چيز رفته است.  بين رفته و جي عدالت را ظلم گرفته استاز ديديم آزادي ما مي

جوئي و رساندن آب و نجات اهل  گذارد و به سر و صدا و چاره بود كه هركس از بزرگ وكوچك هرچه در دست و هر كار دارد زمين مي

  .پردازد خانه مي

   

  ): ١٣٣٤سال ( اولين زندان

با شعار مبارزه با (  جناب آقاي علاء  آمدن دولت كار چند ماهي نگذشته بود كه در طليعه روی  شركت ياد  و از تأسيس از مراجعت به دانشگاه



هي لازم و جمع  كه در زدند و بعد چند نفر وارد خانه و اطاق شده پس از تفتيش ، در منزل مشغول نهار خوردن بودم)عنوان نوبر فساد و به

بردند و زنداني   فرمانداري نظامي  سياسي بود مرا به كتاب مختلف غير از طاقچه و چند  مصدق ردن اسنادي كه مهم آن يك عكس آقاي دكترك

از اين زندان، . منتقل شديم  كارمند بانك، به لشگر زرهي  جوان ديگر و يك  اتفاق آقاي مهندس سحابي بعد از دو سه روز نيز به... كردند

گونه مدارك و ايرادي عليه من  ولي چون حقيقتاً هيچ. گرفتم  در آنجا سه يا چهار بار مورد بازجوئي قرار .كند ، مختصراً صحبت ميخواست كيفر

، نداشتند كه بتوانند مستمسك ظاهري كنند و دانشگاه )كشي و دانشگاه شده بود ها سبب اخراج از لوله ها كه عرض كردم و همان غير از همان(

  : ماه زندان چند چيز بود٥محصول آن . خودشان خواستند و آزادم كردند را بنمايند، بايستي ملاحظه دانشجويان افتتاح بود و مي بههم نزديك 

  .كه بعد چاپ و منتشر شد (U-TS)محرك ومبدأ همه چيز عشق است (  يا ترموديناميك انسان  »عشق و پرستش«كتاب   .١

  . صفحه٢٤٠ي به   صفحه١٤٠ب از كتا» راه طي شده«تكميل كتاب    .٢

از طريق اكثريت   ملي آمدن يك دولت كار شود و نه حتي با روی سياسي حل مي  نه با تشكيل يك حزب  اين حقيقت كه درد ايران تفكر و توجه به 

و   بيت دموكراسيتر از همه چيز است بعد از عشق و پرستش، تر تر و واجب آنچه لازم. يا تحميل و تصادفات سياسي و آسماني  در مجلس

استبدادي، فاقد   و غير اجتماعي، يعني انفرادي تحت رژيم   سال زندگي غير دموكراتيك٢٥٠٠امكان مجتمع شدن و همكاري است كه ما در اثر 

 پس بايد عجالتاً،. توانيم دور هم جمع بشويم و نه وقتي دور هم جمع شديم حاضر به گذشت و سازش و همكاري هستيم نه مي. آن هستيم

انجمن   ها را بعداً در يك سخنراني جشن عيد فطر اين افكار و استدلال. كنيم هي اجتماعي تربيت  فعاليت عملاً خود را برای

  كردم و  مطرح  كشاورزي كرج در دانشكده  دانشجويان  اسلامي

  .»احتياج روز«: چاپ شده است

   

  : درد دل جوانان

كه مورد استقبال  طبيعي است و. برگشتم  و دانشگاه، يعني پيش جوانان فني  به دانشكده زندگي و   زرهي، بنده مجدداً به خانه و خروج از زندان با

  .العاده قرار گرفتم فوق

محيط عمل و طرف صحبت و توجهم   ام، اما نصيب و مقدر من اين بود كه با آنكه مرتباً در جاده عمر و زندگي به سوي پيري سرازير شده

مند به  البته هر ايراني، علاقه. بينم سرنوشت آنها ديده و مي مند به  جهت خود را هميشه جوان و علاقه ز اين بوده ابه سن معين   هميشه جوانان

  . شود اش به فرزندش بيشتر مي شود محبت و علاقه پيرتر مي  باشد و هر چه انسان و سرمايه آينده كشور خود مي  طبقه جوان

و حاشيه زندگيش فعاليت سياسي بوده و فعاليت سياسي هنوز كه هنوز است بيشتر اختصاص   كه شغلش معلمي در دانشگاه ولي بري كسي

يقيناً. باشد  بلكه هميشه مورد علاقه و بحث محافل و مطبوعات و مسئولين امور مي .كهنه شدني نيست جوانان دارد، مسائل مربوط به  به جوانان

علاقه  اين مسئله بي  ايد به  كه عده زيادي از جوانان را در بر دارد، شده ت سياسیدادرسان محترم نيز كه مأمور قضاوت در باره يك جمعي

  .باشيد نمي

خواست،  ها و كيفر و سئوالات بازپرس  هي ساواك به علاوه در گزارش. است  سياست و حزب، قسمت اعظمش موضوع جوانان  اصلاً در ايران

  .كليه مدارك استنادي هم از قلم و فكر جوانان است .اند ناختههمه جا ما را در زمينه اغوي جوانان، مسئول و متهم ش

را كه مبدأ   ايران  آزادي  نهضت  كار را نكنيم قصد و هدف از تأسيس اگر اين. بنابراين جا دارد به درد دل و به طرز فكر اين طبقه مملكت برسيم

  .ايم و منتهي جرم است تشريح نكرده

  :شتندها از جهات ذيل با ما اختلاف دا جوان

و   و تجدد و ناسيوناليسم هي رنسانس را به وجود آوردند، تحت تأثير افكار دوره  هي قبل از ما كه مشروطيت طور كه نسل ما و نسل اولاً همان



،  حزبی، مبارزات  نقض طبقات( تر سوسياليسم تر و عام بوديم، نسل بعد از ما تحت تأثير افكار اجتماعي و فلسفي جديد وسيع  اروپا  ليبراليسم

و ) و استقلال، علاوه بر آزادي در ري و عقيده، بايد توأم با رهائي از قيود اقتصادي و نظامات اداري هم باشد  عوامل اقتصادي و اينكه آزادي

  .را ديده بودند و مستقيم و غير مستقيم تعليمات حزبي و تاحدودي مبارزات سياسي. وغيره بودند كمونيسم

ها   فشار و گرفتاري .نشده است      دردي دوا  و ديده بودند كه را چشيده   خواهي و اصلاحات مزه تجدد .از ما جلو بودندقدر يك آزمايش  ثانياً به

قضايا را آنها از . باد هوا شد  ۱۳٢٠به علاوه همه آن اصلاحات و خيالات در شهريور . جي خود باقي است ها به ها و ناراحتي افتادگي و عقب

  .دديدن دريچه ديگري مي

سياست بري آنها از محافل سري ديپلماسي و . هي سياسي را ديده بودند ها در دنيا بيشتر باز شده و تجزيه و تحليل ثالثاً چشم و گوش

  .ي آمده بود هي آشكار توده اشرافي به ميدان

ما سنين بلوغ خود . دت پيدا كرده بودندحركت و هيجان علاقه و عا  ما به بيش از نسل. رابعاً به اقتضي جواني، حرارت و آتش ديگري داشتند

كه بي سر و صدائي و سكوت اجباري   هي اول قدرت پهلوي در خفت و ضعف و ترس گذرانده بوديم يا در سال  هي آخر قاجاريه را يا در سال

  .بودند ۱۳٢٠ هي دوره جنجال و هياهوهي بعد از شهريور اينها بچه  اما. هي ترسو و معقول از آب درآمده بوديم ما بچه. بود

هم از جهت خرابي اوضاع مالي و اختلافات طبقاتي و هم از جهت بالا رفتن. وجه شديدتري در اينها وجود داشت خامساً نارضايتي به

  .بيني و كينه، خيلي بيش از سابق شده بود روح عناد و بد. ها العاده توقعات و حساسيت  سطح زندگي و افزايش فوق استاندارد يا

كه در ايام جواني ما،  ضربات و صدماتي. قرار گرفته بودند  مستقيماً در معرض ضربات و صدمات شديد هيئت حاكمه  ين جوانانسادساً ا

باطوم پاسبانان در  .شوخي نيست   آذر١٦ديديم اما حالا گلوله و خون را ديده بودند،  گاه چوب و فلك مي ها، ما مثلاً گاه وقت آن. سابقه نداشت

خودم   من ها مصونيت نداشتند  دوران حتي دخترها نيز در اين .بودند ها را چشيده هي زندان سر و رويشان خورده و شكنجه اني بهتظاهرات خياب

آمد ديگر   پيش١٣٤٠ اول بهمن  كه قضيه  بعداً . ديده بودم فرستادند  مي سراغ دخترها  تاريك به   كه در حمام خرسي را زرهي، در لشگر

چيز ابقا   كس و هيچ  زدند و به هيچ كشت همه را مي قصد  مخصوص، به توزي  كماندوها با عناد و كينه . و تهديد تجاوز كرد تنبيهحدود  قضيه از

  ...ها   ها و ميكروسكوپ  كتاب شده ، حتي به حتي به بيماران و مجروحان پانسمان. نمودند  نمي

به وضع پر معنائي در كاريكاتور روي جلد نشان داده، سالن درسي را كشيده بود   گري و جرح عام آن روز را روزنامه فكاهي توفيق وحشي

تو «: گويد كه بالي آمفي تأتر نشسته است مي تنها جوان سالمی  است و با اشاره به كه استاد سر و دست پيچيده و پا شكسته مشغول تدريس

  »اي؟ كه دانشجو نيستي اينجا چرا آمده

وقت   ي باشد كه رئيس دانشگاه  مدرك زنده فجايع آن روز و رفتار خصمانه عجيب مأمورين دستگاه، اعلاميهكنم بهترين شاهد و فكر مي

  :صادر كرده بوده است) منصوب اعليحضرت  رئيس دانشگاه(

وارد   طه دانشگاهرا ايجاب نمايد به محو بدون اينكه اتفاقي ورود آنان   ي نظامي  و ربع، عده١١، ساعت ]۱۳۴۰[امروز يكشنبه اول بهمن ماه«

  . را مجروح و مضروب نمودند ي از دانشجويان شده عده

اعلام   كه نتيجه رسيدگي به دانشگاه مادامي. دارد  داشته و تقاضي رسيدگي و تعقيب مرتكبين را از دولت اين روش اعتراض  نسبت به دانشگاه

  .هيم بودها از ادامه خدمت در دانشگاه معذور خوا نشود اينجانب و روسي دانشكده

  . را داشت ي غير از قيافه پاسبانان زمان مراجعت ما از اروپا اين دوره قيافه  بري جوانان  خلاصه آنكه دستگاه دولت

گوش  و وضع چشم ها به ها و خيانت تر شده بود و هم دزدي جريانات مملكت و شغل و سرنوشت آينده باز  گوش اينها به سابعاً هم چشم و 

. نگريستند آينده را مي)  مالي و معاشي و از جهت اخلاقي و ملي از جهت( اينها با نگراني خيلي بيشتری. بود كرده  رواج پيداتري در مملكت بازكن

  .ديدند و دوست داشتند رفت و مبارزه را وظيفه خود مي هي تحصيلي ما، دست و دل آنها خيلي به درس نمي بنابراين بر خلاف دوره



   

  :سير به سوي جوانان

ها و آرزوهي آنها پيدا  كه از درد دل ي هي اجتماعي و اطلاع مختصر هي اسلامي و فعاليت و در انجمن  در دانشگاه   جوانان كار داشتن با وسر  

 پيش آمد   ۱۳٤٠اتفاقاً موقيعت مناسبي در سال . ساخت نمود، ولي حداقل تا حدودي مدافع آنها مي كردم، اگر نگويم مرا متمايل به آنها مي مي

   و  خواست  نزديك و كامل با كيفر  ه چون ارتباطك

  :پردازم ماهيت دارد به نقل آن می

مأمور گرديد به عوامل و عامل اين قضيه رسيدگي و مسئولين را   بعد از فاجعه اول بهمن دانشگاه، يك كميسيون تحقيقي از طرف دولت  

و كارمندان و مسئولين دانشگاه و    زيادي از استادان و دانشجويانعده) لشگر متشكل از دو قاضي و يك سر(كميسيون تحقيق . معلوم كنند

و   آزادي  دانيم نهضت در ابتدي صحبت گفتند ما مي. بنده را هم روزهي آخر خواستند. را احضار و سئوالاتي نمود  اعضائي از جبهه ملي

 هم بوده است، ولي چون شما در دانشگاه با مخالف  ايد و حتي نهضت آزادي  بهمن دانشگاه دخالتي نداشته شخص شما در واقعه اول

  . دانشجويان محشور هستيد خواستيم از اطلاعات و نظرياتتان استفاده نمائيم

  : مذاكرات طولاني شد از جمله اين مطلب را عنوان كردند

بخوانند و كاري  دانشگاه صرفاً درس  رهدر دو دانيد افتند آيا بهتر نمی اشتباه يا خطا مي به  كه خودتان عقيده داريد بعضي از دانشجويان حال

هي سياسي  و متخصص شوند و پس از آنكه وارد جامعه شدند به فعاليت  هي خارج نداشته مهندس خوب يا دكتر سياست و فعاليت به

  بپردازند؟

  :جواب دادم

باشد و اگر چنين  اعتبار می يك حواله نسيه بیدهيد ،  حواله می  اولاً اينكه فعاليت اجتماعي و اظهار نظر در سياست را به بعد از دانشگاه 

  .را كرد شد صحبت آن كه خارج دانشگاهند وجود داشت، مي بري آنها بعد از دانشگاه و بري مردمی  آزادي

 نصيحت شود و اگر ما آنها را مي و بايد ديد چه چيز باعث تظاهرات به قول شما سياسي دانشجويان  ثانياً مسئله را طور ديگر بايد طرح كرد 

  كنيم و از توجه به مسائل اجتماعي و مملكتي منعشان نمائيم گوش به حرف ما خواهند داد؟

امروز هر بچه دبستاني به قدر كافي هوشيار و چشم وگوش باز : دادند چنين اضافه كردم مند نشان مي  چون آقايان خود را كنجكاو و علاقه

ها و  خوبي خبر دارد عوامل موفقيت در جامعه چيست و چه تبعيض له دانشگاهي، بهشده است و به طريق اولي يك جوان بيست و چند سا

كاران به  ها و نزد مقاطعه در كارگاه. روند آموزي مي ما تعطيلات تابستان به كار دانشجويان دانشكده .ها و فسادها در مملكت جريان دارد پارتي

تنظيم ) صورت وضعيت ماهيانه(كه چگونه يك سيتواسيون  شنوند ي ارشد ميبينند و در مدرسه و خارج از مدرسه از رفق چشم خود مي

 كيلو سيمان در بتون زده و صورت ٢٥٠ كيلو سيمان، ٤٠٠بند با مهندس ناظرِ دولت، به عوض  و ر صورت زد شود و مهندس كارگاه د مي

ين مهندسين مورد علاقه و تشويق شركت مربوطه خواهند چن. آورد  تومان را، يك ميليون و نيم تومان به حساب مي۶۰۰′۰۰۰كرد مثلاً  كار

هي حرارتي بنده چه   اينكه در درس مقاومت مصالح يا در درس ماشين بود و ابداً در موقع استخدام و بري تعيين حقوق او كار ندارند به

 مناقصه و صاحب درآمد سرشار و سرمايه كار هم اگر برنده آن شركت مقاطعه. است ي گرفته و در خروج از دانشكده رتبه چندم شده نمره

و هنر و  كه تجهيزات و تجربيات فني فراوان دارد يا مهندسين و مديراني را استخدام كرده است كه با نبوغ   شود از جهت آن نيست هنگفت مي

ها دارد يا خوب كمين   پاخت با بالائيمقامات داده و ساخت و اند، بلكه چون سهامي به ابتكار خود بهترين طرح را با كمترين خرج تهيه نموده

  .كند، كارهي كلان گيرش آمده است مي

بنابراين از نظر مادي و منافع شخصي . نداند  هي موفقيت در مملكت، چيزهائي نيست كه يك دانشجوي ايراني ها و اين عوامل و علت اين جريان



  حداقل نمره با  و بتواند  آيد  عمل به  ي  ي او همين قدر كه فورماليتهبر. بيند و معاشي خود هيچ موجبي بري قبول زحمت و رنج تحصيل نمی

خرابي .  در مقابل كوه است پر كاه دهد مثل   مي  دانشجو يك  جامعه به  كه  و تعليماتي   جنب پندها  ما در  نصايح امثال .كافي است ديپلمي بگيرد

  .برد و ميكشد  و نيروهي فساد، آنها را به جانب ديگر مي مملكت 

كنند كه بخواهند معاش خود را از درآمدهي حلال و پاك  روند و گوش به نصيحت و دلالت ما مي فقط آن دانشجوياني دنبال درس و كار مي

دل رسند كه   اين نتيجه مي بنابراين اين عده مختصر هم با كمي محاسبه و استدلال به. تأمين نمايند و با متخصصِ كاردان شدن، نان درآورند

يعني طالب . تري در ذات آنها باشد مندانه، يك هدف عالي مگر آنكه علاوه بر ميل به نان حلال و درآمد شرافت. به درس و كار دادن فايده ندارد

كشند، مشتاق آن هستند  صورت علاوه برآنكه زحمت تحصيل را مي در اين. و دربند اصلاح مملكت باشند  حق و حقيقت و عاشق خدمت به ملت

توانند به  ي ارزنده، نمي زبده  چنين دانشجويان. نيروهي اهريمني بر آن حكومت ننمايند.  محيط بعد از تحصيل، يك محيط پاك و منظم باشدكه

  .علاقه نباشند مملكت و به اجتماع ذي

كنند،  ها مي دمات و محروميتپردازند و خود را دچار خطرات و هزاران ص به پيكارهي سياسي مي  بينيد در دانشگاه كه شما مي  آن جواناني

زيرا با آنكه . را بوسيد بلكه بايد دستشان نه تنها آنها را نبايد اخلالگر و از زير كار در رو تصور كرد. ور است چنين آتشي در نهادشان شعله

سازمان  فروختن به ت و خودتوانند با همرنگ شدن با جماع  مي دانند با كمال راحتي و بدون زحمت و رنج درس خواندن و قبول خطرات، مي

  .روند هي مبارزه با فساد و با دستگاه مي دنبال درس وكار و به استقبال فداكاري باز به. هي گزاف و مقامات اعلي برسند حقوق امنيت به

فرض كار بدي باشد بهاگر  هي سياسي در دانشگاه فعاليت. كرد شود و نبايد انكار كه نمي تائي است يك واقعيت و حقيقت دو دو تا چهار اين

  .و جامعه گرفت  را بايد در خارج و با اصلاح دولت جلوي آن

عده زيادي از افراد . نداشتند  شد و آقايان جوابي و ايرادی١٣٤٠هائي بود كه در آن هيئت سه نفري، در سال  اينها توضيحات و صحبت

  هي كلان و بي بندوباري اوضاع، به و آن اختلاس   مرداد٢٨ بعد از حوادث ديگر، از چند سال قبل و مخصوصاً در  معاصر بنده، و مردم نسل

  :اين واقعيت رسيده بوديم كه

  است، خوب و واجب  چيزي  و هنر و كسب تخصص  علم  كه تحصيل است درست 

مد از طريق تجارت و اقتصاد و درآمد لازم است و درآ) كش ترقي كردن وجلو افتادن فعلاً پيش(   درست است كه بري زنده ماندن يك ملت 

شود و بايد چنين اقدامات به مقياس وسيع عمل گردد، درست است كه تربيت بدني و اخلاقي و  معادن و صناعت و كشاورزي وغيره تأمين مي

  ...ها و لوازم زندگي است  رواج آداب و هنر و خيلي چيزهي ديگر از ضروريات و مطلوب

حكومت كند، حرف و   برقرار نباشد و ظلم و نظريات خصوصي و روش استبدادي  ون و عدالت و آزادي كه در مملكت قان همه اينها مادامي اما  

  .باد هوا خواهد بود

در مملكت و در هر جامعه بشري اختلافات . خيلي زيبا و دلفريب باشد ولي پايه و حاصلي نخواهد داشت  ممكن است اقدامات و اصلاحات  

تواند خود را از  ي نمي م نيست همه ممالك يك عقيده و يك سيستم را داشته باشند ولي آنچه هيچ جامعهسليقه و رويه قابل قبول است و لاز

  :است نياز بداند، عدالت و حكومت قانون آن بی

   ]9[»اَلملُك يبقي مع الكُفْر ولايبقي مع الظُلم«

فهميدم كه نه  درد دل آنها واقف گشته و مي كشور، من به تديج به و سر و كله زدن با جوانان  سال سر و كار داشتن ٢٥ اين ترتيب و بعد از  به

دي عطش آنها را سيراب و اميدوار و مطمئنشان  كردن معاش بع تعليم و تمرين دروس فني و علمي؛ يعني آموختن شغل تخصصي و آماده

  يشان پرستي و يا توجه به تقوي و تقويت ايمان در آنها رفع اضطراب و چاره مسائل روحي و ملّي  مباني خدا   كند و نه توجه دادن آنها به مي

  علم و تأمين حق و به صرف ايمان به خواهند به نمي. باز، كششي و التهابي دارند  بلكه آن افراد حساس ارزنده و هوشيار و پاك. كند را مي



شده در گليم اجتماع و جزئي از گليم  اينها گليم بخت خود را بافته. دانند گليم خود را از آب درآورند كافي نمي .اكتفا نمايند معاش،

  .نگرند مي  هي گذشته سرنوشت خود را از دريچه سرنوشت اجتماع و ايران برخلاف نسل. بينند مي  ملت

   

  :چاره جوئي

  . شايد دومي بيشتر.  مايه اميد ومسرت است، هم موجب نگراني و وحشت  كه درباره نسل حاضر عرض كردم هم نكات و خصوصياتي 

، تعادلش ناپايدار  ديديم با آن حساسيت و روح بدبيني و عصيان كه در نسل جوان وجود دارد، مانند هر جسم متحرك متزلزلی ما به خوبي مي

باد  يا يأس و توسل به وسائل تخدير از قبيل هروئين و ترياك و فحشاء و مشروب، يعني به: پرتگاه دو طرفه. شد و بر لب پرتگاه استبا مي

  .كمونيسم، يعني واژگون كردن امنيت واستقرار مملكت انقلاب و عناد و  و يا به .دادن سرمايه هاي انساني

  ست باشد؟توان وظيفه ما در برابر چنين خطرات چه مي

  .يون ها و جواب ملّي جواب دولتي:  اين سئوال دو جواب داده شده است به

افتند  كه در دامشان مي كساني به  هائي كه بازجوها و افسران سازمان امنيت هائي نظير رهبري جوانان، راهنمائي ها با تشكيل سازمان دولتي

ها متوجه  گذراني ها و خوش انواع مشغوليت آنكه سرگرم نمايند به  را بري  ، جوانان غيره  و  هي راديوئي و تلويزيونی نمايند و با برنامه مي

  .خرند در عوض، شرافت و حيثيت و شخصيت آنها را مي. گذارند ها را در انحصارشان مي كنند و مسافرت وحقوق و شغل مي

هي  فعاليت طرفداران و آزادی نهضت  مؤسسين ما خر  با آنكه. آمد اين بود كه با آنها همدردي و همگامي نمائيم نظر ما مي كه به جوابي  اما

به اصطلاح از پل گذشته، هركدام صاحب شغل و موقعيت و درآمدي شده بوديم و با آنكه پاهي ما ديگر سست شده و  سياسي،

 عدم تأمين معاش و كرديم ولو به قيمت از دست دادن شغل و موقعيت، خود را در وضع آن نيرو و حرارت را نداشتيم، فكر مي

  .زندگي آنها بگذاريم و با آنها همدرد و هم آواز شويم

  .هي دروني، سعي نمائيم آنها را رهبري صحيح بنمائيم ضمن تسكين آتش. توانستيم آنها را از دو خطر بزرگ حفظ كنيم  اين ترتيب مي به

شد و به آنجا كه نبايد  را ببنديم، رشته پاره مي بروند و دست و پا يا قلمشانها پيش  پي ما پيرمرد خواستيم آنها را مجبور كنيم پابه البته اگر مي

  .رفتند بروند، مي

ولي ما  .هي اجبار و انضباط را ترجيح دهند ها نپسندند و روش اين يك نوع طرز فكر و سليقه آموزش و پرورشي است كه ممكن است خيلي

عملي، در   استقلال نسبي و آزادي آزادي بري واحدهي تابعه قائل به اساسنامه نهضت. معقيده و تجربه، طرفدار اين طريقه بوده و هستي به

  افراد و  كه بسياري از رهبران جبهه ملي در حالي. مشي كلي جمعيت شده است و خط  چوب مرامنامه حدود قلمرو يا محيط مربوط، در چهار

اجتماعي و  در نهضت كه  معتقد بوديم ما . دانستند ستجازه از مقامات بالا ميا  به انضباط سخت و مراجعه و  مقيد هي خود را مؤظف و  كميته

  .افراط در محدوديت افكار و افراد، سبب خفگي يا گسيختگي خواهد شد هي جوان دارد، نسل كه سهم اصلي آن تعلق به  ملي

يكي با امضاء و از طرف خود .  مشترك استهي مختلف در موضوعات هي جداگانه با لحن نشانه اين طرز فكر و تصميم، وجود اعلاميه

 نشريات  ، حاشيه  بی و حاشيه  ، با كميته دانشجويان( نهضت   طرف جوانان و ديگر با امضاء و از) طور مطلق يا به  شورا، هيئت اجرائيه(نهضت

 نهضت در همان  علاميه نظير دانشجويانو ا  در باره قضايي اول بهمن دانشگاه  نهضت آزادي  ٥/١١/۱۳٤٠است اعلاميه جمله  آن  از  ) داخلي 

 كميته  و اعلاميه نظير  اسلامي  هي عربي راجع به تشكيل فدراسيون دولت   نهضت۱۳٤٢و همچنين اعلاميه ارديبهشت . موضوع

  .آوري شده است در پرونده اينجانب جمع  كه تماماً  ١٨/٢/۱۳٤٢تاريخ  به دانشجويان

را    كه دانشجويان پس خودتان اقرار داريد:  گفتند سندي كه به خيال خودشان از بيانات من كردهو اتخاذ   در جواب ايراد آقاي دادستان

  :ايد، لازمست بگويم كرده فحش دادن تشويق مي به



  :فرمايد مي اين را قرآن. خدا داده است . ايم اولاً، ما به آنها حق و اجازه تندي كردن و بدگوئي نداده

»هااللهُ الْج بحلِلاَّ يالْقَو نءِ موبِالس ر  من ظُلإِلاَّ م«   

  »كه ظلم به او شده است خداوند بدگوئي به صدي بلند در گفتار را دوست ندارد، مگر بري كسي«

  .صدي بلند بد بگويد است به  گرفته كه مورد آزار قرار عبارت ديگر، خدا دوست دارد كسي يا به

كه مورد انتقاد و  مورد ظلم و ستم از ناحيه كساني  فرمائيد مصداقش صحيح نيست و دانشجويان ولي ميثانياً، شما كه آيه را قبول داريد 

شاهد شاخص قضيه، . ناحق، ظلم و بدرفتاري شديد شده است بلكه درباره آنها واقعاً و مكرر به. طور نيست  اين اند نيستند، دشنام قرار گرفته

  . است ١٣٤٠يع مأمورين دولتي در اول بهمن درباره فجا  همان اعلاميه رئيس دانشگاه

عصباني شده را به متانت و مبارزه در حدود   ايم جوانان ثالثاً، با استناد و استمداد از آيه ما بعد آيه فوق، نقش تعديل كننده داشته، سعي كرده

  .ايم ورهائي است كه در آخرش دادهانديشي يا دست  و مصلحت٥/١١/۱۳٤٠نمونه اين دعوي، همان اعلاميه . اداريم نظم و قانون و

  :آيه شريفه چنين است

  ]10[» تُبدواْ خَيرا أَو تُخْفُوه أَو تَعفُواْ عن سوءٍ فَإِن االلهَ كَان عفُوا قَديرا إِن  «

  :باشند هي پايان اعلاميه نيز چنين مي سفارش

انديشي و تدبير و هوشياري و خصوصاً  ادامه مبارزه با كمال مآل)ها خنثي كردن توطئه(مقصود اين انجام جهت و روش ترين وسيله شايسته... «

ارجمند  شما دانشجويان  و اما. و قانون و مصلحت عمومي باشيدشما بايد در مبارزه خود متكي بر حق . آگاهي از وضع سياست مملكت است

آن و لزوم رفع تعطيل درس،   سعي كنيد دانشگاه، به حكم قانون استقلال  و فداكار ضمن مطالبه تعقيب فوري مسئولين واقعه اول بهمن ماه

و درس خود را از سر بگيرند و در برابر    كار ادارهاند انتخاب شده  كه از طريق قانوني و به ري شورا مجدد باز شود و استادان و دوستاني

... تصميم احتمالي تعطيل دانشگاه با توسل به وسائل منطقي و قانوني، مقاومت كنيد و اجازه ندهيد چراغ قلم و فضيلت را خاموش كنند

  ».كند ايران هر حركت خلاف نظم و هر اقدام خلاف مصلحت عمومي را محكوم مي آزادی نهضت

  زيرا هم از نظر شناسائي روحيات .لازم بود من اين مطالب را در اينجا بگويمبسيار 

تأسيس  كه منتهي به و جرياناتي  و اوضاع و افكار نسل معاصر ضرورت داشت و هم از نظر سير تحولي افكار عمومي جوانان

حالا مجبورم رشته . كه به آن رسيده بودم شدهائي  هي جلوتر از سال بحث و شواهد اخير مربوط به زمان. گردد مي ايران  آزادي  نهضت

تر از مسائل جوانان است و قبل از رسيدگي  سراغ موضوعي بروم كه كلی همين جا متوقف كرده به آنجا كه بودم برگردم و به سخن را به

  .بايد بررسي شود  نهضت آزادي  و تاسيس  مسئله همكاري با جبهه ملي به

   

  : دومين تكان مملكت و مسئله كودتا

كندي و به. شدم  خواب بيدار نمي مرتبه از داد ولي يك  مرا تكان مي١٣٣٢ تا ١٣٣٠آمدهي متوالي سنوات آن سلسله قضايي پشت سر هم و پيش

  :حق داشت بگويد. درست بود كه فرمايش تيمسار وزير كشور خره فهميدم كودني بالا

هستيد و حالا فقط هئيت ده دوازده نفري وزيران عوض نشده است، بلكه همه  مصدق  دكتر  كه همكار و منصوب دولت كنيد شما بايد فراموش«  

  ».چيز مملكت عوض شده است

  .دهنده مملكت و دگرگوني كلي بود تكان  ۱۳٢٠آمد شهريور مانند پيش  ۱۳٣٢مرداد٢٨حادثه 

رفت و ناگهان به مانعي   و با سرعت پيش ميوضع مملكت مانند قطار سنگيني بود كه به لكوموتيوي بسته شده  ۱۳٢٠قبلاً گفتم كه در شهريور 

به خود   ، مردم)يا راننده عوض شد(راننده شد  پس از آنكه قطار بي لكوموتيو و بی. برخورد و توقف و تكان شديد و واژگون شدن پيش آمد



آنچه . از نوع بد و از نوع خوب.  گرديدپذير ها و ابتكارها و حركات مختلف، امكان آمده در محيط آزاد و تا حدودي مساعد كه پيدا شد، فعاليت

مظهر توسعه . هي كشاورزي و اقتصادي ابداً قابل قياس با دوره قبل نبود هي اقتصادي آزاد و خصوصي، در زمينه مسلم است فعاليت

نجات خصوصي فراوان كار كارخا هي غير دولتي و يا افزايش عجيب حجم معاملات و ايجاد و تعداد بانك  هي اقتصادي خيابان سعدي فعاليت

  .وجه سابقه نداشته است  هيچ باشد كه به در كشور مي

آمديم در مقابل و در سنوات آخر آن برمي ملي و تظاهرات و اغتشاشاتي وجود داشت كم و بيش از پس غير هي احزاب ها اگر فعاليت سال در آن

  .هم پيدا شده بود  احزاب و افكار ملي

اين قضيه البته . شناختند ي موثر در سرنوشت خويش و مملكت مي  تا اندازه خود را    شده، مردم وليت پيداحال شخصيت و احساس مسئ هر در 

  .العاده مهم است فوق

توانست وارد   هي پانزدهم و شانزدهم آن جبهه ملي آزاد دوره  و مسيري كه از ميان انتخابات ۱۳٢٠هي بعد از تكان شهريور  منتها اليه جريان

و   شدن نفت  خره تصويب قانون ملي بالا) نيز همراه بود  انتخابات  بري آزادي  مقام سلطنت و توسل به  در دربار  اتفاقاً با تحصنو(معركه شود 

  .گرديد  از شركت غاصب و خلع يد  مصدق  روي كار آمدن حكومت ملي آقاي دكتر

كه  پيروزي. رگترين پيروزي تاريخ خود رساندرا به بز  ايران  و مختصر احساس شخصيت و مسئوليت، ملت  تنها ده سال مختصر آزادي

المللي آن شهر اجلاس كرده است  در ديوان بين  مصدق  كرد كه چند روزي دكتر افتخار مي  شهر لاهه. را در دنيا مفتخر و معروف ساخت  ايران

  :ت گفته بوده است عليحضر  دست دادن به ادر موقع  هي امريكا شنيدم رئيس يكي از دانشگاه. دادند  كنندگان نشان مي و صندلي او را به بازديد

  »...فشارم را مي  كشور مصدق  من مفتخرم كه دست پادشاه«  

را از  بود و تمام ملت منصه ظهور رسيده به  كه بري اولين بار در تاريخ ايران بود  اين پيروزي بزرگ، ثمره همكاري عمومي و نيروي ملي

  .كرد تا گدا همصدا و همقدم  شاه

  ...را تكان داد  ، استعمار  و خلع يد  كردن نفت  مملكت را تكان داد ، پيروزي ملي  ۱۳٢٠اگر شهريور 

هي ملي ابداً سازگار  جوش  و جنب  هي ملي در كشورهي ديگر و با حكومت و دموكراسي  زيرا مزاج استعمار با آزادي. به وحشت افتاد استعمار

فرمان راننده واحد، حركت  تيو سازگار است كه روي خط ترسيم شده محدود و بهبا قطار به لكومو. سازگار است  استعمار با استبداد. نيست

كنند و هر وقت و هر طور مصلحت دانستند لكوموتيو ديگر و راننده ديگر  فرض نافرماني، با مختصر سابوتاژ از خط خارجش  كند تا به

  ... .بياورند يا بگذارند قطار را بكشد

ي بايستي حادثه هر قيمت شده مي به. ساقط شود و جريان كار مملكت عوض شود  ملي مصدق رگردد، حكومتكه ورق ب گرفتند بنابراين تصميم

  .بود] ۱۳۳۲[مرداد ٢٨اين تكان حادثه  .تكان بخورد  مملكت ايران  جهت مطلوب، پيش آيد و بري دفعه دوم و در

فرمايند كه است و تيمسار رياست دادگاه، نظر بنده را سئوال مي ر شناختهايم مقص ناميده   كودتا را  ما را از اينكه قيام عموم ملت خواست، كيفر

  بگويم كودتا بود يا كودتا

  نبود؟

هي مختلف است  مسائل و حوادث بزرگ را كه داري جهات و جنبه. بود و هم نبود  هم كودتا. توانم در يك كلمه جواب بدهم متأسفانه نمي

  .اشخاص و احوال مختلف، جواب مخصوص داردبر حسب . شود در يك كلمه خلاصه كرد نمي

ها بود  و از همسايه   كه خيلي مصدقي  بعدازظهر بود كه به منزل رسيدم، افسر جواني را٢طرف ساعت . در آن روز كذا، بنده دير به خانه آمدم

با .  را روي آن گذاشته بودرا به كمر بسته و دستش) كلت(كه هفت تيرش  در حالي. شود ديدم با اضطراب و سرعت از خانه خارج مي

شركت كرده باشد،   مصدق بري آن آقاي افسر كه شايد در حمله به خانه آقاي دكتر... شود دانم چه مي پاچگي گفت اوضاع خرابست، نمي دست



  .داشته است  عمليات آن روز حكم انضباط و اجري اوامر ارتشي

تلفن كرده از منزل ايشان   سحابي  ت و راديو خاموش شده بود به آقاي دكتر حال ابهام و اضطرابي كه وجود داش پس از صرف نهار در آن

  .ي بر عهده ما خواهد بود به راه افتاديم كه لااقل ببينيم چه خبر است و چه وظيفه  طرف خيابان كاخ پياده به

الحال شعار به  هي معلوم ي از زن آمد و عده نو مي در آنجا اتوبوسي را ديديم كه از طرف شهر. بود  در خيابان اميريه  سحابي منزل آقاي دكتر

مرحوم طيب، در جواب ايراد   دادگاه  وقتي آقاي دادستان. ناميد  توان قيام ملي هي روسپي را البته نمي عمل و حركت آن زن. دادند مي  نفع شاه

شود به طريق اولي  ت سرشان نميبيسواد سياس  اين اشخاص بيسواد هستند و مردم«وكلي مدافع، راجع به سياسي بودن محاكمه بگويد 

  . شده و مسلماً مزدور و اجير شده بودند هي روسپي هم، احساس ملي و قيام عمومي سرشان نمي زن

كرد كه  كشد و شكايت مي رسيديم مرد ترياكي بي سروپائي را ديديم كه يك جوال ذغال با خود مي مصدق  هي خانه آقاي دكتر وقتي نزديكي

اين قبيل اشخاص هم كه به حساب ...   را كرد ما پيشنهاد فروش آن ديگري جعبه راديوئي زير بغل داشت و به. ن نبودهشانس ما بيشتر از اي

مرداد، از نظر انواع مختلف ناظرين يا شركت ٢٨ بنابراين حادثه  .است اند نظرشان چيزي جز چپاول نبوده گذاشته شده  قيام كنندگان ملي

  .لف داشته استهي مخت كنندگان اسامي و مفهوم

كشور و اقدام عليه خائنين كنندگان ديگر، ممكن است فكر خدمت به ي از پاسبانان و سربازان يا هجوم كه در نظر و مقصد عده  انكار نيست قابل

يا نبودن رابودن   ولي آنچه بري ما مهم است و كودتا. را داشته باشد» ملي«،چهره قيام مثلاً    مرداد٢٨وجود داشته و بري آنها حادثه 

لحاظ آثار و عواقبي كه در مملكت ايجاد اند و ثانياً به كار داشته لحاظ خارجيان است كه چه نظر و چه عملي در اين كند اولاً به مشخص مي

  .نمود

، قبل از حادثه ها نظر خارجي ي به بنده فقط اشاره. راجع به دخالت و مشاركت خارجيان در اين قضيه، قرار است يكي از دوستان صحبت كنند

نمايم و سپس به تأثيرهي بعدي و آن تغيير  كودتا را داشتند، مي كس، چه در داخل و چه در خارج، انتظار يك و اينكه در آن زمان همه  مرداد٢٨

 استنادهي .پردازم بوده است مي  هي متضرر شده از خلع يد اشاره فرمودند و منظور نظر سياست  و تكان كلي كه تيمسار مرحوم وزير كشور

كابينه سپهبد  اظهارات رسمي وزير دارائی است و به هي مورد قبول و حمايت دستگاه نقل شده ها كه در روزنامه هي خارجي بنده صرفاً به گفته

  .بوده است، خواهد بود  كنسرسيوم زاهدي كه مدافع و عاقد قرارداد

و   كه در حقيقت الغي خلع يد(  نفت خواهيم بگوئيم قرارداد ما مي. ناميم نداريم به   مرداد، را كودتا٢٨ما دعوا بر الفاظ و اصرار بر اينكه حادثه 

  .اند بوده) اگر نگوئيم ضد ملي( مرداد، غير ملي ٢٨هي بعد از  ها و جريان بر ما تحميل گرديده و دولت) است شدن نفت و حاكميت ايران  ملي

سياه  و نقل از سپيد(فرمايند   صريحاً چنين مي٣٠/٦/۱۳٣٣شوري ملي، در روز   جلسبه م جديد نفت  در موقع تقديم قرارداد  جناب وزير دارائي

  ):٤/٧/۱۳٣٣مورخ 

دست  روزي به آل بري ملت ايران حل ايده راه. كند آرزو مي  ايران  ايم همان چيزي باشد كه ملت فروشي كه بسته  ما مدعي نيستيم قرارداد

كشور انجام داديم و بيش از   ما آنچه در قدرت داشتيم بري حفظ هر چه بيشتر منافع... كنيم  اآمد كه ما قدرت و ثروت و وسائل فني پيد خواهد

المللي كه به نفع ما در دنيا وجود دارد،   پيشنهادات آنها و استفاده از شرايط مساعد سياسي بين  ما با پافشاري در مقابل... اين ميسرمان نشد

 تنظيم مظهر مبارزات قهرمانان ملت استكه   شدن صنعت نفت   ايران در چهار ديوار قانون مليموفق شديم قرارداد فروش را به نفع ملت

در امور سياسي و ملي خود در   رويه عمال كمپاني سابق ها گوشزد كرديم كه ملت ايران از مداخلات بي ما صريحاً به نمايندگان كمپاني. كنيم

هي اسارت سياسي را از  ريشه  كمپاني سابق نفت، يد از  خلع با و ت، قيام كرده رنج و عذاب بودند و بري رهائي از چنگ اين تجاوزا

. طرف كمال و ارتقاء كرد ق در واقع جهشي بود كه ملت ايران به ملي شدن صنعت نفت وخلع يد از كمپاني ساب... ]11[قطع كرد  حكومت ايران

ها مانع از اين نشد كه ملت ايران رل پيشوائي خود را نسبت به  اين جهش از نظر مالي و اقتصادي ضررهي محكمي بود ولي تمام اين خسارت



دست آورديم و آن منقرض كردن دولتي در داخل   بهي از مبارزات خود ها نتيجه ما در مقابل تمام خسارت. مسلم كند  كشورهي خاورميانه

كه از راه امتياز نفت بر سياست مملكت چيره  ايران مرد و دستگاهي  عنوان صاحب امتياز نفت شركت سابق به آقايان محترم،... است  ايران  دولت

  .» ...شده بود، ديگر وجود خارجي ندارد 

  . بود  به مجلس كنسرسيوم  و تقديم كننده قرارداد مصدق  دكتري ده حكومت آقاساقط كنن  دولت  اينها عين فرمايشان وزير دارائي

اين حرف صحيح . بر سياست مملكت چيره شده بود از بين رفت عنوان صاحب امتياز كه از راه امتياز نفت به ايشان فرمودند شركت سابق

خارجي   يك دولت متكي به  گوئيم كه شركت غاصب م و حالا هم ميوقت در آن نامه گفتي باشد ولي ما در آن مي  است و مؤيد مبارزات جبهه ملي

يعني . است، وارد مملكت گرديد مليت و متكي به چهار دولت كه يكي از آنها همان انگلستان  متشكل از چهار   جي آن كنسرسيوم رفت ولي به

دنبال عبارات فوق، اين اظهارات را  وز تقديم لايحه، بهدولت كودتا، در همان نطق ر  جناب آقاي وزير دارائي. هي اسارت چهار ميخه شد ريشه

  :هم كردند

ما   ي در امور ملي ترين مداخله فكر كوچك صريحاً اعلام كرديم كه اگر به  و هلندي  و فرانسوي  و انگليسي  هي آمريكائي ما به نمايندگي كمپاني«

من مجدداً از پشت اين تريبون به . با شرافت ميهن ما بكنند  پرستانه مردم بيفتند بايد خود را آماده قبول خشم و غضب احساسات وطن

  نمايندگان كمپاني عضو كنسرسيوم

  :شوم كه  يادآور مي

  ».را تجديد كند نفت  به هيچ خارجي اجازه نخواهد داد كه نفوذ و مداخلات كمپاني سابق  ايران  ملت

ي داشته و چنين اخطاري هم به  ايشان ممكن است واقعاً چنين عقيده. كنمرا تكذيب   عاقد قرارداد  خواهم اين حرف آقاي وزير دارائي بنده نمي

قول ايشان هم زور داشته  بايد طرف مقابل هم كه به. طرف، نصف مسئله بوده است ولي اعتقاد و اخطار يك. باشند ها كرده نمايندگان كمپاني

  عمل نمايد؟   ايشان داير به عدم مداخله در كار ايراننيت چندان نداشته، حاضر و مايل بوده باشد كه به اخطار است و هم حسن

كه طبعاً ميل دارند دخالت بنمايند، در صدد اين برآيند كه   هي نفت هي پشتيبان كمپاني دولت كه داشتيم وحشتی ما از روي سوابق و قرائن چنين

كردن نفت را پيدا نكند،   و ملي  اً فرصت و قدرت خلع يدي باشد و تمام تدابير و وسائل را بري آنكه مجدد كاره ايران، مؤثر و  نگذارند ملت

  .برانگيزند

هي اسارت سياسي را از  پرسيد از كجا معلوم كه از كار انداختن دولتي كه ريشه نيز چنين نگراني و ناراحتي را داشت و از خود مي  ايران  ملت

هي خارجي و پشتيبان  دست سياست  اينها تماماً به ميل و بهنمايد، مي  و روي كار آوردن دولتي كه عقد قرارداد  قطع كرد  حكومت ايران

  نباشد؟ هي عامل نفت شركت

ها   زبان  ورد  خارجی و داخلي  اذهان  در    شدن نفت،  و احتمال وقوع آن با پيشتيباني ممالك خارجي، از ابتدي اجري قانون ملي مسئله كودتا

طور نمونه  به. هم مخالفت داشتند ، خود اعليحضرتها موجب اخبار روزنامه با چنين چيزي، حتي به. بود

 و فرانس  (Combat) هي كمبا از قول روزنامه» چرچيل ـ ترومن«رد پيشنهاد  از پس ١٥/٦/۱۳٣١ مورخ های خواندني مجله كه را شرحی

  : نمايم  درج كرده است به اختصار نقل مي(France Soire) سوار

بري   اين شجاعت و صراحت دكتر مصدق... را رد كرد و انگليس  ي پيشنهادات آمريكا منتظرهبا صراحت و سرعت غير  مصدق  ولي دكتر«

از   روزنامه فرانس سوار. ها كرده است پيروي از سياست خشن انگليس گران آمده و آنها را متمايل به جمهور و مقامات سياسي آمريكا رئيس

توطئه بري انجام يك ... از سر گرفته شده است، تشريح كرد    اين كودتي نظاميهائي را كه بري انجام فعاليت قول خبرنگار خود در تهران

طرف، تشكيل و   اين و تجديد زمامداري دكتر مصدق به  نظير كودتي پارسال نجيب در مصر، از وقايع سي ام تير  در ايران كودتي نظامي

كودتا در ايران  ولي هدف. كنند جيب پاشا را در مصر تعقيب ميكودتي ن دارند نقشه كه در ايران قصد كودتا كساني... توسعه يافته است 



حاضر نيست قدرت از دست رفته را به وسيله كودتا باز يابد و سلطنت   اگر چه خود شاه. است  بالا بردن مقام سلطنت  برخلاف كودتي مصر

ها  ها و آمريكائي انگليس  مصدق،  دكترچرچيل از طرف -پس از رد پيشنهاد ترومن. دهد نظامي ترجيح مي  را بر ديكتاتوري  قانوني

كه قصد كودتا دارند دو مانع بزرگ داخلي  ولي در مقابل كسانی.كودتا در ايران، تشريك مساعي نمايند اند بري موفقيت توطئه شده حاضر

  »...ها است يون و كمونيست وجوددارد و اين دو قدرت ملّي

ها مورخ   خواندني  مجله بلكه اند ،  نقل كرده   اوضاع را نه تنها آن دو روزنامه فرانسويكودتا و دگرگوني اين نگراني و ناراحتي از وقوع

مصاحبه نموده است نقل   كه با شخص اعليحضرت دويچه ايلوستر هم روزنامه مخبر )گرتسمان هنريش(    از قلم يك آلماني٢٥/٦/٣١۱۳

   ]12[:كند مي

  . كه صلاح بداند با نفت خود رفتار خواهد كرد، من دخالتي ندارم هر طريقي به   ملت: اين بودكه  پاسخ شاه  در موضوع نفت«

كوشم كه به  من با تمام قوي خود مي: حت بود و گفتشاه از اوضاع نگران و نارا. صورت گرفت  در كاخ سلطنتي ايران  ملاقات من با شاه

  .اوضاع فعلي سر و سامان داده شود

يعني   ليكن نسبت به زمامدار فعلي ايران. طور استنباط كردم كه از اطرافيان خود و رجال مملكت دل خوشي ندارد از كلمات او اين

چپ و تبليغات آنها، نظر   راجع به عمليات احزاب. كرد  قه و پشتيباني ميمصدق، با اينكه شايع است آنها با هم دشمن هستند، اظهار علا دكتر

من وقف   كه زندگي و سلطنت  سپس اضافه كرد. آمدي است كاملاً مراقب و بيدار بوده وآماده بري هر پيش  و ارتش  كه دولت اين بود  شاه

  ».باشند است و ملت هم دوستدار شاه خود مي  خدمت به ملت

الهام شده از   صورت يك كودتي نظامي را چه در داخله و چه در خارجه، به كه قبلاً آن  مرداد٢٨را كه حادثه   اثبات اينبحث در اين قسمت و

  . نمايم خارجي بوده است يا قيام ملي، به دوستان ديگر كه بعد از بنده خواهند آمد واگذار مي  كردند، كودتي نظامي بيني مي خارج تلقي و پيش

   كشور صورت كه در گذارم و تحولاتي ودتا كه اسمش را تكان ميك بعد از بنده به

  .پردازم گرفت مي  

كه قبل از تكان مسئول و دخيل بوده يا بعداً  كساني ز جبهه و از ناحيه يكي ا. ها در دو جبهه و از دو ناحيه پديدار شد اين تحولات يا دگرگوني

كه  كساني دوم از جبهه و در ناحيه. ها عبارت ديگر مصدقي يون و به اند، يعني ملّي بودهخواهان و طرفدار اصولي كه قبل از تكان برقرار بود، 

  .اند  مملكت بوده بردار از آن جريان و حاكم بر اوضاع يا طرفدار و بهره  مرداد٢٨مسئول و دخيل درحادثه 

وجهه دوم مرا به تشريح . نمايد مي  ايران  آزادي  نهضت  خواست تا تأسيس هي مورد اتهام در كيفر وجهه اول مرا مستقيماً وارد بحث از فعاليت

خواست وارد نموده  كه كيفر و انتقادي كه به آن داريم و به تشريح عقايد و هدف و دفاع از اتهامي) البته از نظر خودمان(اوضاع اخير مملكت 

  .كشاند است، مي

هي طبيعي، يعني تشكيل  هي مملكت كه همان معكوس شدن جريان كانپس از آن به تحولات و ت. پردازم آزادي مي ملي و نهضت اول به جبهه

  . بهمن و بازداشت فعلي شده است خواهم رسيد٦انقلاب   بالا است و منتهي به از   دولتي فرمايشي و انقلاب احزاب

   

  : جبهه ملي تأسيس

پردازد و از متهم رديف  جه تحقيقات و دلائل اتهام مي، آنجا كه به نتي١٠خواست در دو محل يكي در گردش كار عمومي و ديگر در صفحه  كيفر

  :برد شرح ذيل نام مي به  كند؛ از جبهه ملي  صحبت مي١

و فرمايشات   شوري ملي  دوره بيستم مجلس  مناسبت انتخابات همين منوال ادامه داشت تا اينكه به  وضع به۱۳٣٩تا بهار سال .... «

ها در اين انتخابات، سران و كارگردانان  كليه دستجات و جمعيت و امكان شركت  انتخابات  آزادي در مورد  شاهنشاهي  همايون  اعليحضرت



عملاً منحل و   مقاومت ملي تجديد فعاليت علني اين جبهه بپردازند و تقريباً از همين تاريخ نهضت نيز در صدد برآمدند كه به  سابق جبهه ملي

 طي ١٣٣٩ام تير ماه سال  يدااالله سحابي، روز سی  و دكتر  ان ـ سيد محمود طالقانيكليه سران و رهبران آن از جمله آقايان مهندس بازرگ

ملي را اعلام داشته و در جريان دو انتخابات تابستاني و زمستاني شركت نموده و سرگرم  ي آغاز دوره جديد فعاليت جبهه انتشار اعلاميه

  .گردآوري طرفداران و سازمان دادن به تشكيلات جبهه شدند

  ملي،  هي جبهه آقي مهندس بازرگان ضمن شركت در فعاليت ل وابسته بهعوام

كلي  طور هي مختلف اختلافاتي داشته و به داده و بعضاً با ساير رهبران جبهه در زمينه را تشكيل  مزبور جناح خاصي  در داخل جبهه پيوسته

  ».معتقد به لزوم فعاليت شديدتر و دست زدن به اقدامات حاد بودند

  :١٠حه در صف

كه با برنامه وسيع   ائتلاف نموده است كناره گرفته و با جبهه ملي  عنوان آنكه با حزب منحله توده بعد از مدتي از اين حزب، ظاهراً به  اما.... «  

نمايند  رفي ميمع  را كودتا كه اين آقايان آن  عموم ملت   مرداد٢٨شود و هر چند پس از قيام  فريبي در تلاش تحصيل قدرت بوده نزديك مي عوام

شود ولي چون  آزاد شده و ظاهراً مرد آرامي مي  شود، لكن با استدعي عفو از پيشگاه مبارك ملوكانه و عذر تقصيرات، از زندان دستگير مي

 مقاومت نام نهضت تشكيل سازماني به  اقدام به١٣٣٤است در سال گذاشته كرده و او را راحت نمي هدف شيطاني دائماً در او وسوسه مي

كند  اعلام فعاليت مي  كارگرداني آقاي اللهيار صالح به   جبهه ظاهراً ملي١٣٣٩بندد، در سال  نمايد ولي چون از اين بار هم طرفي نمی مي  ملي

علت اصطكاك منافع شخصي، با منافع  هذا به شود، مع عالي انتخاب مي عنوان عضو شوراي  آنكه به الولاده چسبيده و با اين مولود جديد به

گذارد و در اين چند ماه اخير اعضي نهضت مقاومت ملي  را مي  سران جبهه ملي به عناد و لجاج و اهانت ملي، بنای جبهه خصي گردانندگانش

هي مقدس خود دست برداشته  با دريافت مبلغي از هدف«اند كه  هي ناروا به آنها داده را مورد حمله قرار داده و نسبت  روسي جبهه ملي ايران

  ».الي آخر «... »بري ضربه زدن به جبهه ملي در تلاش هستند   تياري بعضي از عمال دولتدس و به

   

  :تناقضات و جعليات كيفر خواست در مورد جبهه ملي

كه از   خودم در آن های ملي و فعاليت بحث از جبهه شود و سپس به را متذكر مي هي آن خواست و اهانت گوئي و جعليات كيفر قبلاً چند تناقض  

  :شوم خواست است وارد مي كيفر عناصر و اركان

كارگردانان  نداشته و سران و ها وجود و امكان شركت كليه دستجات و جمعيت  انتخابات   آزادي۱۳٣٩ اينكه قبل از سال  خواست به اقرار كيفر .١

  .داختندتجديد فعاليت علني پر كردند به ملي فعاليت مخفي مي مقاومت  نهضت كه قبلاً تحت عنوان جبهه

هي  و نظر كليه دولت(و امكان شركت كليه دستجات وجود داشته است   انتخابات  اين مطلب يا دروغ محض است و قبلاً هم در مملكت آزادي

شده است و يا راست است،   شخص اعليحضرت و به  دولت ايران مرتكب بزرگترين تهمت و خيانت به ارتش  و دادستان )قبلي همين بوده است

قول كيفرخواست،  هي قبل و سند برائت و مظلوميت و حقانيت افرادي است كه به ت سند خيانت و غيرقانوني بودن دولتصور در اين

  .پردارند مي  را تشكيل داده و اينك به تجديد حيات جبهه ملي  مقاومت ملي  نهضت

اند،   سحابي دست داشته يداالله  ود طالقاني و دكترمحم ملي، آقايان سيد ام تير، تجديد فعاليت جبهه  اعلاميه سی اظهار اينكه در صدور .٢

  .خواست است پايگي كيفر كه قبلاً توضيح دادم خلاف حقيقت و نشانه عدم دقت و بی  طوري به

  آميز و از قرائن جرم تابستاني و زمستاني و گردآوري طرفداران و سازمان دادن به تشكيلات را با لحن طعنه  شركت در انتخابات  .٣

همچنين اختلاف با ساير رهبران و تشكيل جناح خاص و اعتقاد به فعاليت شديد و اقدامات حاد را كه از امتيازات و افتخارات  .سندشنا مي



  .است) انگلستان  و از جمله احزاب( ممالك دموكراسي

خانه از پي بست «كنم تا بدانيد  را ذكر مي كه قبلاً توضيح دادم و در اينجا ذكر شده است، حالا منشاء آن ايران گيري از حزب مسئله كناره  .٤

  .»ويران است

  :به دادرسي ساواك) قبل از بازداشت (۲۲/۹/۱۳۴۱ مورخ ۲۲۱۴۱/۳۱۳ پرونده گزارش محرمانة ١٣٦برگ 

مستعفي و انجمن  از حزب ايران  علت همكاري حزب توده  به١٣٢٤گرديده و در سال   ايران   وارد حزب۱۳٢١مشاراليه در سال «

  ».گرديده است انجمن نيز مستعفی  از عضويت اين ١٣٢٨  سال و سپس در را تشكيل  دانشجويان  ياسلام

  .سراپا اشتباه و غلط است

  »...شود  فريبي در تلاش تحصيل قدرت بوده، نزديك مي كه با برنامه وسيع عوام  به جبهه ملي«  .٥

خدمتي كه همواره . گرديد  و بزرگترين خدمت و افتخار تاريخ ايران  فتكردن صنعت ن  همان بود كه موفق به ملي  جبهه ملي. خيلي عجيب است

حكومت مخالف جبهه ملي را در  بوده است و روز قبل، اظهارات رسمي وزير دارائي مورد تأييد و پشتيباني صريح شخص اول مملكت

هي اسارت  وائي كشورهي خاورميانه، قطع ريشهطرف كمال و ارتقاء، پيش به ايران  را جهش ملت عرض كردم و ملاحظه فرموديد كه آن   مجلس

  !نامد فريبي در تلاش تحصيل قدرت مي اين برنامه را برنامه وسيع عوام. خوانده است  سياسي از حكومت ايران

 و سران  جهان تمام احزاب  تازه مگر تلاش تحصيل قدرت در منطق و مكتب سياست و حكومت كار بدي است ؟ آيا در تمام ممالك دموكراسي

كاري غير  مگر  سابق و اعليحضرت فعلي  بري خدمت و نجات مملكت باشد بد است؟ اعليحضرت  كنند؟ تحصيل قدرت وقتي كار را نمي آنها اين

اند؟ تازه من كه   خدمت بپردازند راه ديگري داشته و سايرين جز آنكه اول تحصيل قدرت بنمايند و بعد به ، نهرو گل، كندی كنند؟ دو از اين مي

و جبهه و    ارتباط و اطلاعي با حزب  نداشتم و قبلاً تشريح كردم كه جز خدمات اداري و فني   مرداد٢٨قبل از    كاري با جبهه ملياصلاً

  .ام نداشته  و دولت  هي مجلس فعاليت

  .طور هدف شيطاني را  همين. و استدعي عفو را قبلاً عرض كردم  مسئله كودتا  .٦

حاضرند   خواست تناقض دارد و حتماً آقاي دادستان   كه با عبارت اول كيفر۱۳٣٤در سال   مقاومت ملي اقدام به تشكيل سازمان نهضت  .٧

  . نويس است اينجا را بگويند اشتباه منشي و ماشين

ه گاه ب طور گاه هي آنان كاهش يافت و تنها به تدريج فعاليت  فعاليت حادي داشت ولي به۱۳٣٤ الي ۱۳٣٢هي  در سال  مقاومت ملي  نهضت«

  »....هي مختلف  فعاليت

و اظهار نظر در باره   و نامه سرگشاده به مجلسين  هي تقريباً حاد همان مكاتبات با وزير كشور قاعدتاً مقصودش از فعاليت

  ... .است كه ملاحظه فرموديد   كنسرسيوم قرارداد

  . » اين مولود جديد الولاده مي چسبد دارد به اعلام فعاليت مي  داني آقاي اللهيار صالحكارگر به   كه جبهه ظاهراً ملي١٣٣٩در سال «                 

در . آورد را هم مي  كند و در اينجا نام آقاي اللهيار صالح صحبت مي  فرمائيد، همه جا با لحن مسخره و تحقير از جبهه ملي ملاحظه مي

. اند ومردم بوده  رتبه و مورد اعتماد دولت  گزار و جزو قضات عالي متكه ايشان از صاحب منصبان و رجال تحصيل كرده و خد صورتي

وزير   مصدق  سابق و بعد وزير دادگستري، سپس در حكومت آقاي دكتر  در زمان اعليحضرت  و همه كاره وزارت دارائي معاون وزير دارائي

داشتند،  اظهار مي آقي سرهنگ مقدم  مشترك به كه در يك جلسه بازپرسي طوري به. بوده است  در آمريكا و سفير كبير ايران كشور

كردند كه اين شخص مورد اعتماد من است و به او اعتماد و با او مشاوره  توصيه مي  به فرزند خودشان در حضور صالح  اعليحضرت سابق

  .بنما



چه كساني بودند؟ يكي ديگرش،   ه مليكارگردانان جبه. خواند مي  فريبي و ظاهراً ملي  عوام خواست چنين آدمي را داري برنامه وسيع كيفر

ايران در افغانستان، در  كبير   كاظمي پيرمرد افتخار ايران، سفير خان باقر چون آقاي ميرزا سيد شخصيت بارز و حقيقتاً محترم و متشخص،

 و سپس وزير  اعليحضرت فعلی در سلطنت قوام السلطنه  دولت  اعليحضرت سابق، وزير فرهنگ در زمان  ، وزير راه)سعد آباد قرارداد(  تركيه

  .سابق نفت يد از شركت حكومت خلع كننده و وزير دارائی  خارجه

هي ايشان قدرت  كنم در صدر صفات و نبوغ سابق بنويسد، فكر مي  اگر من بخواهم و هركس بخواهد، يك كتاب بيوگرافي بري اعليحضرت

وقت چنان شخصي چطور ممكن است در انتخاب  آن. العاده بود  فوقكه حقيقتاً   ايشان را ذكر خواهد كردشناسي مردمپسيكولوژيك و 

  داشته است اشتباه كند؟ ايشان مبذول مي وزيران و اعتمادي كه به

صديقي   ، آقاي دكتر)زنم باشيم، حرفي نمي آن هستيم و متهم مي كه جزو مؤسسين  البته از خودم و آقاي نزيه(  ديگر از گردانندگان جبهه ملي

  . است

خواست چنين كسي را  وقتي كيفر. دانشگاه تهران  تهران، دكتر در جامعه شناسي، رئيس موسسه علوم اجتماعي ديقي استاد دانشگاهص دكتر

كما آنكه . نمايد مملكت اهانت مي نمايد، علاوه بر شخص ايشان به دانشگاه تهران، به فرهنگ و به جوانان معرفي مي  فريب و ظاهراً ملي عوام

  .است  سابق و اعليحضرت فعلي خان كاظمي اهانت به اعليحضرت باقر يار صالح و سيد  اهللامثال اهانت به

بلكه پيرمردها و سابقه از دست سازمان امنيت، امنيت جاني و معاشي و فكري ندارند،  و دانشجويان  عجب است در اين مملكت نه تنها جوانان

ثبوت رسانده اند امنيت اخلاقي و قضائي كرده وصداقت خود را به  بعد از شهريور هي قبل از شهريور و دولت كه يك عمري خدمت به دارها هم

  .ندارند

  كنند؟ يك عمر خدمت و زحمت و آخرش اهانت و زندان؟ وطنشان اطمينان و علاقه پيدا به  خواهيد مردم  شما مي چطور

   .(Moral)همه چيز و حتي روحي امنيت . كند نظر از اشخاص، اين قبيل اعمال، امنيت را از مملكت سلب مي صرف

  و دادستاني كل ارتش؟  ايم يا سازمان امنيت كرده  واقعاً انصاف بدهيد ما قيام بر عليه امنيت كشور  

 نداشتن سوء پيشينه كيفري تا كل كشور بري قبول داوطلب آگهي كرده، يكي از شرايط پذيرش را  و شهرباني  افسري  اخيراً دانشكده

  . قرار داده است٣ و ٢ و ١بستگان درجه 

  تكليفشان را ندانند به كدام ساز برقصند؟   آيا بزرگترين ناامني و تزلزل در اين نيست كه مردم

كمونيست توده، اعتراض  علت ائتلاف آن حزب با حزب ام و به بوده) حزب ايران(  ناسيوناليست  قول خودشان عضو يك حزب مثلاً بنده را كه به

نمايد و بعد كه از شدت خطرات حزب  كوبد، مرا زنداني مي را مي  به شديدترين وجه حزب توده  دوراني كه دولتام، در همان  و استعفا كرده

خواهد تعقيب نمايد، امثال بنده مخالف  چاكري را مي  مثبت و شاه قول خودش برنامه ناسيوناليسم شود و به توده تا حدودي خيالش فارغ مي

آتشه  هي دو اي كشاند و توده و محاكمه مي  و بي ثباتي در عقيده سياسي به زندان  يا مقام سلطنت  جرم اهانت به سلطنت حزب توده را به

ارتقاء   و وزارت دادگستري  تبليغاتي و وزارت فرهنگ وزيري و وزارت را به معاونت نخست هي آنها تيزان قلم سابق يا سمپا زبان و تند تند

  !دهند؟ مي

  »منافع شخصي گردانندگان جبهه مليعلت اصطكاك منافع شخصي يا  به«  .٩

كشور نيز  كل     امنيت و اطلاعات و شهرباني هي محرمانه سازمان اتفاقاً در پرونده و گزارش. معني اين جمله و منافع شخصي را نفهميدم

 اصطكاك پيدا كرده و چه توضيح بفرمايند اين منافع شخصي چه بوده است كه با هم  خواهشمندم جناب دادستان.  از اين مقوله نديدم  چيزی

  ارتباطي با اتهام دارد؟

  .ها ملي و آن فحاشي نمايندگي شوري مركزي جبهه به سنجابي  طرف آقاي دكتر اعلاميه صادره از   .١٠



خواست ، فر كي كننده دستگاه تنظيم اگر . دادند شد كه ارائه  آن نمي تر از  زنده  و تر  گويا زدند و سندی  سرهنگ پگاهي را آقای اش  پنبه

  .اشتباه است بگويند اين يكی ها  لااقل، دادرس بايستی جوئي داشت، مي و وجدان حقيقت نيت  حسن ترين كوچك

  .آئيم شويم و در صدد تصحيحش برمي كنيد ما چگونه از يك اشتباه كوچك خود ناراحت مي  طور كه ملاحظه مي همان

   

  :هي جبهه ملي فعاليت  

راجع به اصل   اما. خواست در حواشي آن بود كيفر خواست به منظور سست كردن مباني و ارئه اغراض وارده بر كيفراينها جملات و ايرادات   

ي  فريبي و جبهه برنامه وسيع عوام   كه معلوم شود آيا برنامه جبهه ملي پردازم شرح مختصر مي توضيح و به و متن مطلب، اينك به  جبهه ملي

  :گويد با شعار معروف خود كه مي  و قانون اساسي  شخصي بوده است يا واقعاً جبهه ملي مدافع ملتظاهراً ملي و محل تصادم منافع 

  ؟»است  ايران استقرار حكومت قانوني هدف جبهه ملي«  

  . تجديد حيات و فعاليت خود را اعلام نمود٣٠/٤/۱۳٣٩اعلاميه  گويد طی خواست مي طور كه كيفر همان  جبهه ملي

موعود و احتمال امكان فعاليت   و استفاده از آزادي  به قصد شركت در انتخابات  گويد تشكيل جبهه ملي خواست مي فرطور كه كي باز هم همان

  .باشد، بود مي  سياسي كه حق هر فرد و جمعيت ايراني

دولت آقاي   ير كشورعنوان وز ام، تنظيم يك نامه به گويد مشاركت داشته خواست مي طور كه كيفر اولين اقدام آن كه بنده هم البته همان

. اين نامه نه سرگشاده بود كه ايجاد ناراحتي و نارضايتي كند و نه با وسائل زير زميني فرستاده شده بود. بود  اقبال، جناب آقاي اتابكي دكتر

و   ار، دكتر صديقيبختي  ، دكتر شاهپور حاملين نامه كه با كسب وقت قبلي از آقاي وزير كشور رفتيم، عبارت بودند از آقايان كشاورز صدر

  ).يادم نيست كه آيا ديگران هم بودند يا خير(بنده 

  :مفاد نامه كه البته كاملاً معقول و منطقي بود چنين است

آقاي. نامزدهي خود را در جرايد و اجتماعات عمومي و نشريات معرفي و تبليغ نمايد  بود اجازه دهند جبهه ملي طور خلاصه خواسته شده به

ما گفتند پس از مطالعه و جريان را تلفن كردند و به به آقاي نخست وزير  را محترمانه و دوستانه پذيرفتند و در همان مجلسما   وزير كشور

  .مذاكره با ايشان جواب خواهند داد

 ايشان  كهشنيدند  يون همه  ملّي    حزب وزير رهبر هي تبليغاتي جناب آقاي نخست ولي در نطق. چند روز منتظر شديم و جوابي نرسيد

  ).متن بيانات ايشان( دهيم  شدن نمي انتخاب  و  كردن انتخاب  اجازه  )ها شايد مصدقي و (ها  چي  به رفراندوم فرمودند مي

ها و تشكيل اجتماعات علني را ندادند ، ناچار چند حوزه بسيار محدود در  اينكه اجازه معرفي نامزدها و انتشار نظريات در روزنامه  نظر به

را اعلام و   ملي بالاخره ناچار گرديد در چنان شرايط و اوضاع، غير قانوني بودن انتخابات  داديم كه جلوگيري شد و جبهه هي اشخاص خانه

  .شركت در انتخابات را تحريم كند

زيرا . اً قبول دارنداين يكي را حتم. ملي موافق نباشند و دادرسان محترم با هيچ عمل و اظهار جبهه  كل ارتش  كنم اگر دادستان گمان مي

  :فرمودند ١٣٣٩صريحاً در مصاحبه مطبوعاتي پنج شهريور   اعليحضرت

  »دوره بيستم راضي نيستم  طبعاً و مسلماً از جريان انتخابات«  

  :همان سال فرموده بودند  كه قبلاً در سلام عيد قربان در حالي

  ».حتماً آزاد باشد  ليشوري م  دوره بيستم مجلس  دستور خواهم داد كه انتخابات  به دولت«  

خورده بود قسم ناموس مادرش   به بود كشور وزير   وقتي  ١٣٢٧وزير كه در سال  اقبال نخست با جناب دكتر آزادي ايران ملي و نهضت جبهه

نخست هم كه او را   اعليحضرت.است اعتراضي داشته  و   مخالفتداد، را نشان آن ندارد و خلاف   وجه مداخله در انتخابات هيچ به



  .همين نتيجه رسيدند مورد اعتماد خود كرده بودند به  وزير

وزير كه مورد توبيخ و نارضايتي قرار گرفته بود، استعفا داد و دانيد، و با استعفي وكلا ، بهم خورد و نخست  كه مي صورتي به  آن انتخابات

  .ساقط شد

ملي هم، بنا  جبهه. تكرار شد  آزادي انتخابات ها راجع به  و اعلاميههمان وعده و وعيدها. روي كار آمد  حكومت آقاي مهندس شريف امامي

دستجات ديگر اجازه داده شده است اجازه امتياز و  كه به طوري همان. تقاضي ميتينگ نمود. و قانوني، فعاليت خود را شروع كرد  وظيفه ملي به

را كه در  حتي اجتماعي . بست رسيد ولي از هر طرف به بن...  ر دادهي كثير الانتشا هي انتخابي به روزنامه آگهي. انتشار روزنامه خواست

ي در صدد اخلال  كشان حرفه با فرستادن چاقو داد پس از دو سه تجمع، تشكيل مي  كنار خيابان فخرآباد ي در بسته خرابه دارِ در محيط ديوار

  .محاصره و ممنوع كردند و افرادي را نيز توقيف نمودند و بالاخره خيلي آشكار و علني آنجا را به وسيله مأمورين پليس  برآمدند

انتخابات، تصميم گرفتند در   هي از آزادي در برابر چنين ممانعت. دادند سنجايي تشكيل جلسه بلافاصله در منزل آقاي دكتر  مليل سران جبهه

  شود؟ تر از اين مي وني تر و معقولآيا كاري قان. شايد به شكايت قانوني آنها رسيدگي شود. اختيار نمايند  تحصن  سنا  مجلس

كشاورز صدر، مهندس حسيبي،  كاظمي،: آقايان متحصنين عبارت بودند از. كه قريب يك ماه طول كشيد ، شنيدني است  در سنا جريان تحصن

  .و بنده  نبختيار، دكتر صديقي، دكتر غني زاده، مهندس خليلي، نصرت االله اميني، علي اشرف منوچهري، دكتر اردلا  شاهپور دكتر

بازرسي و دفتر   روئي پذيرفت و دستور داد طالار قرائتخانه كتابخانه را كه جنب اداره واردين يا پناهندگان را با گشاده  مرحوم صدر الاشراف

وخلاف قانون در    اينكه اعمال خلاف آزادي روز بعد مذاكرات شروع شد و ايشان اذعان كردند به. ما اختصاص دادند رياست است به

  .زياد مي باشد و به عهده گرفتند مذاكرات و اقداماتي بنمايند انتخابات

هائي پيش آمد كه حقيقتاً تاريخي و قابل  صحبت. ديدار و مذاكره با ما آمدند  آقي حكمت، به زاده و جناب جناب آقاي تقی  و يا سوم، روز دوم

  .ايمنم كند، اشاره مي ام ياري مي كه حافظه توجه است و من تا حدودي

اگر طالب   اما. است، خوب مانع ندارد  كارها ثواب آخرت سوزي و طعنه،گفتند آقايان اگر مقصودتان از اين نوع دل زاده با يك  تقی جناب آقای

ودشان مقص(ها  علاوه به اين جوان به... هي خارجي، كار لغوي باشد  نتيجه و فايده عملي هستيد، مثل اينكه با توجه به اوضاع داخلي و حمايت

  ...اندازيد؟ چه كار داريد و آنها را چرا به دردسر مي) دانشجويان

با تأثر   جناب آقاي كاظمي. افتاد  اين كلام و بيان از ناحيه شخصيتي مثل ايشان خيلي غير مترقبه بود و چند لحظه بهت و سكوتي در مجلس

  :خوانيم مي  خاطر و تعجب گفتند ما در زيارت عاشورا

   ]13[»اُمةً سمعت بِذٰلك فَرِضيتْ بِه مةً قَتَلَتك و لَعن االلهُلَعن االلهُ اُ«  

  ...بدهيم ؟  لب حقوق مردم اين اعمال خلاف وس عالي انتظار داريد ما رضايت به حال چطور جناب

  :زاده ناراحت شده گفتند جناب آقاي تقی

  ».گويم شما راضي باشيد من ابداً نه خودم راضي هستم و نه مي«  

كه كاملاً مؤيد نظريات بنده در زمينه سير تحولي مبارزات اجتماعي  كردند اي را اظهار و اقرار سنجايي نكته  كاظمي، آقاي دكتر از آقای پس  

  :گفتند. باشد مي  و تأثير جوانان  ايران

عكس است ، حرارت و حدت آنها است كه ماها را به  كنيم؟ درست به اين كارها مي را تحريك به و دانشجويان كنيد ما جوانان مي شما تصور «  

       ]14[»...حركت و فعاليت وا داشته است 

 از  تر كرديد، جوان  مي مبارزه    مشروطيت برای وقتي   عالي  زاده اعتراض نمود كه خود جناب نيز شرحي به آقاي تقی  آقي مهندس حسيبي

  ...؟ ياسي را ندارندكه در اين عصر اينها حق مطالبه حقوق س است  شده   فعلي بوديد، چطور  دانشجويان



صورت زنداني درآورده يك افسر  عمل نيامد هيچ، بلكه ما را به ترين رسيدگي و حسن استماع كه به شكايت ما به كوچك  سنا  در مجلس

اده، مناسبت كسالت خانو را كه به  حتي آقاي مهندس حسيبي. بري مراقبت گماشتند و مانع هر گونه ارتباط ما با خارج شدند  سازمان امنيتي

  ... بعد از خروج توقيف كردند برگردد، بلافاصله برود و صبح مجبور شده بود با اجازه و اطمينان افسر و مراقب شب به منزل

گرديد و   انتخابات افتتاح با تجليل و تأييد صحت  از طرف اعليحضرت  شوري ملي به سلامتي و راحتي انجام و مجلس  پس از آنكه انتخابات

ها، عليه  وارِ روزنامه عنوان بدرقه ما، سيل اتهامات بخشنامه و به. هي خود بروند ريخت، اجازه فرمودند متحصنين به خانهها از آسياها  آب

، درج )رغم قانون مطبوعات علي(ها به راه افتاد و البته جوابي را كه تنظيم و تسليم شده بود  اي ملي و تهمت همكاري و رهبري توده جبهه

  .نكردند

نگذشت كه  ولي چيزي . دانست ، انجام گرفت  مي آزاد  قانوني و غير  غير  كه جبهه ملي  جناب آقاي شريف امامي، آن انتخابات  در دولت

  ....با فرمان ملوكانه منحل گرديد» است  مانع اصلاحات«عنوان اينكه  به  عوض شد و همان مجلس دولت

گاه مخالف و مانع  كه هيچ و الا منتخبين قانوني و طبيعي ملت.  استباطل بوده  و انتخابات  يعني باز معلوم شد حق با جبهه ملي

  .توانند باشند نمي  اصلاحات

  جناب آقاي اميني. ، روي كار آمد   ، يعني دولت اميني   بعد از كودتا  پنجم  دولت

 و  ها كاري  خلاف  را در زمينه  ما  های ازگفته ي  شده است، بسيار ايران بيان آزادي     نهضت١٣٤٠مرداد   سرگشاده  نامه  در   مشروحاً كه   طوري  به

   ]15[. ها تأييد كرد   و اختلاس ها دزدي

هي سلف خود، طريقه تحبيب و  دانست، برخلاف دولت را مانع آن مي  وجود مجلسبا طرز فكر تازه و داعيه اصلاحاتي كه   اميني  آقي دكتر

اين حداقل قابل تقديس است كه تا آنجا (انتقاد و حرف دادند   تقريب و تماس با ملت، يا شيوه تودل بروئي را اتخاذ كردند و تا حدودي آزادي

البته مطبوعات و اجتماعات آزادي درستي نداشتند و سانسور )كردند شد، تحمل انتقاد و ايراد مي خود ايشان مي كه متوجه و مربوط به

  .توانستند هر يك باشگاهي اجاره كرده فعاليت و بحث كنند  آزادي  و نهضت  جبهه ملي  برداشته نشده بود، اما  سازمان امنيت

 ۸۰‚۰۰۰ يك ميتينگ عظيم ٢٨/٢/۱۳٤٠ر روز د  دعوت جبهه ملي كه به جائي رسيد اجتماعات و نطق و بيان بلافاصله به  كار اين مختصر آزادي

كه  هي كودتا را منعكس كردند و بعد از هشت سال، يك دروغ تبليغاتي دولت هي خارجي جريان آن خبرگزاری. تشكيل شد  نفري در جلاليه

  .هستند، بر ملا شد  و تزهي جبهه ملي مصدق  آقي دكتر علاقه نسبت به منزجر يا بی  ايران  مردم

  .جلوگيري و تضييقات از سر گرفته شد. شود توانست مورد قبول دستگاه واقع نين وضعي نميكه چ طبيعي است

تهران و به جبهه ملي،   ديده شد و اصلاً به مردم  شهر تهران  لشگركشي عظيم و اشغال نظامي آن  و    تير٣٠ تظاهرات  پشت سر ميتينگ جلاليه،

بابويه رفته   ابن بدون تظاهر و جنجال به   تير٣٠خواني بر مزار شهدي  ل بري فاتحهي از سران را كه شب قب فرصت تظاهرات را نداده عده

آزادي از طرف پليس بري هميشه بسته و هر گونه فعاليت علني عملاً ممنوع  ملي و نهضت هي جبهه بودند، توقيف كردند و بلافاصله باشگاه

  .گرديد

تعطيل   بسته و مشروطيت  ايراد بزرگش اين بود كه چرا مجلس. مورد انتقاد قرار دادرا   در تمام دوران حكومت آقاي اميني، دولت  جبهه ملي

  .شده است

  كه  بود  دانشگاه  ١٣٤٠ بحث ديگر يكي واقعه اول بهمن ازجريانات و حوادث قابل

  .را تصديق نمود  مأمور شده بود، بيگناهي جبهه ملي  اجمالاً عرض شد دو هيئت رسيدگي سه نفري كه از طرف دولت

ديگر قطعنامه . زنم خواست اشاره نكرده و ارتباطي با آن نگرفته است حرفي نمي يكي منشور كنگره است كه چون كيفر  هي جبهه ملي از اعلاميه

باشد كه بعداً روي آن صحبت  مي  ١٣٤٠ آذر ٧ ماده است كه علت بازداشت غالب ماها گرديد و قبل از آن اعلاميه ٦  مربوط به رفراندوم



  .خواهم كرد

تشكيل بري يك سلسله «ببندم، بايد بگويم ) ۱۳٤١ بهمن ٣(داشت خودم  را تا روز باز طور خلاصه و اگر خواسته باشم بيلان جبهه ملي پس به

پارلماني،    روي انتخابات  ها، را داده بودند، محور اقدامات و فعاليت دستور و اجازه آن  قول كيفرخواست، اعليحضرت منظورهي قانوني كه به

... و گرفتاري   رغم دستور و اجازه انتسابي به اعليحضرت، نه تنها ممانعت، بلكه زندان علي   دفعه ممانعت از طرف قوي انتظاميهر

الامر نيز بر  عاقبت. داشت  هائي كه در مخدوش بودن انتخابات زده چه ايرادهائي كه به دولتها حرفايش هم تماماً درست درآمده، چه حرف  اما

     ]16[....به زندان افتادند تا در آن فعاليت و مشاركتي ننمايند   مومي يعني رفراندومسر انتخابات ع

  ها كيست؟ ها و زيان ها و زندان خوب، حالا بفرمائيد مسئول اين خلافكاري

  .تشريف بياورند و جواب بدهند  اميدواريم دادستان

   

  : ايران آزادي نهضت تأسيس

     :٣خواست را بخوانم؛ در صفحه  قبلاً نظريه كيفر

ي از دوستان و همفكران وي تصميم به تشكيل جمعيت و  ي اختلافات ديگر آقاي مهندس بازرگان و عده ها و پاره در اثر اختلاف سليقه....«

عنوان اعضي هيئت  وسيله هفت نفر به به  ايران  آزادي  ، تشكيل جمعيت نهضت١٣٤٠ماه سال  دوم ارديبهشت ازمان مستقل گرفتند و در نيمهس

  :شرح اسامي زير به  موسس

يداالله سحابي، مهندس منصور عطائي، حسن نزيه، عباس سميعي، رحيم   مهندس مهدي بازرگان، سيد محمود طالقاني، دكتر: آقايان

  ....آن درج شده است به قرار ذيل است   طبق آنچه در مرامنامه  ايران  آزادي  هي جمعيت نهضت روش هدف. رسماً اعلام گرديد  عطائي

  :١١در صفحه 

 كه در مقدمه  طوري بينند، به فكر بازي نو افتاده و به و چون مهندس بازرگان و همكاران، خود را از اينجا رانده و از آنجا مانده مي«

دارد كه اين  را اعلام مي  آزادي جمعيت نهضت   همراه شش نفر ديگر تأسيس١٣٤٠خواست توضيح داده شده، در نيمه دوم ارديبهشت  ركيف

با آنكه هدف خود را از لحاظ سياست داخلي و از لحاظ   اما. باشد مراتب تلويحاً و صريحاً در جريان تحقيقات، مورد تأييد مشاراليه مي

و اغتشاش  به انقلاب  نمايد ولي در عمل نه فقط از تحريك مردم كشور اعلام مي   در لفافه عباراتي متناسب با قوانينسياست خارجي، ظاهراً

هي موجود در پرونده،  ادعا، اعلاميه كنند و مدارك اين شود، بلكه افسران و سربازان را هم تشويق به طغيان و عدم اطاعت مي فروگذار نمي

  » است١٦٥  و١٢٠ و ١١٩اوراق شماره 

توان براي هر كاري، دليل و  به سهولت مي. بيني و بدخواهي رفت، خيلي آسان است  مطلب و موضوعي وقتي روي بد البته تعبير و تفسير هر

فوري داده و  مطرح كرده    ايران آزادي  نهضت  خواست، جواب سئوالاتي كه در قبال فكر تأسيس كننده كيفر توجيهي مقابلش گذاشت و تنظيم

خصوصاً كه از اينجا مانده و از آنجا . داشت  اين عمل وا داشتيم ما را به  ي اختلافات ديگر كه ما با جبهه ملي و پاره ها فته است اختلاف سليقهگ

  ...و اغتشاش بوده است  به انقلاب  قصد و غرضمان نيز تحريك مردم. ايم رانده شده، احتياج به بازي نو داشته

حوصله و دقت، . بايد قضايا را از ريشه تعقيب كرد. آيد تر در مي قيقت و تحقيق مطلبي گفته شود كار خيلي مشكلاگر قرار باشد روي ح  اما

  .شود بيشتر لازم مي

  كنم بري آقايان به قدر كافي قضايا روش شده  هي گذشته، فكر مي در صحبت

سابق و در اعزام   را بايد در وصايي شاه  ايران  آزادي  تنهض  كردم كه حقيقت مبدأ تأسيس عرض. تصديع و توضيح مجدد نباشد احتياج به

. محرك و ميزان اصلي شد  ايمان و علاقه ما به اسلام. مشاهدات و تأثيرات اروپا نقش ابتدائي را داشت. جستجو كرد  محصلين به اروپا



طرف معيني توجيه و تنظيم  كار همه كس را بهتجربيات و مشاهداتي كه در مراجعت به ايران و در دوران خدمت با آنها روبرو شديم آمال و اف

در  ٢٠هائي در ده ساله بعد از شهريور ها و تحول جريان. را دگرگون ساخت  ، نه تنها مملكت بلكه نظريات مردم۱۳٢٠تكان شهريور. كرد مي

ها  ا دست از مزايا و دارائيياتسليم و تخدير شدن و ي«: مردم را در دو راهي انداخت. كه بسيار مؤثر و پر معني بود پيش آمد  ملت

   ».كشيدن و به نجات مملكت پرداختن

   .صورت فردي تدافعي غير متشكل و تعرضي درجبهه ملي اول به. ورود به سياست بري ضبط و دفاع از حيثيت و شرافت و مليت 

هي اجتماعي و بعضي افراد شاخص كه  ا مكتبيعني اجتماع و اتحادي از واحدها ي .كه از اسمش پيدا است جبهه بود طور همان ملي ايران جبهه

چنين انتظاري . ولي مقصد مشترك داشتن ملازم با محرك مشترك داشتن نيست. بودند) ملت كشور و آزادي  استقلال(داري مقصد مشترك 

ثلاً ها م هي نژادي و محرك بعضي بعضي ممكن است ناسيوناليسم، بعضي ديگر عواطف انساني يا تعصب محرك . نبايد داشت

  .تواند باشد هي مختلف مي در همه جي دنيا مجمعي از سنين و افكار و رنگ  جبهه هي ملي... باشد  سوسياليسم

توانست وجود داشته  نمي  محركي جز مباني و معتقدات مذهبي اسلامي ايران،   زياد از همفكران و شايد اكثريت مردم ای ولي بري ما و بري عده

  .باشد

ولي بري ما. شد حساب نمي  اجتماعي و سياسي  داشتند، خير؛ بري آنها اسلام ايدئولوژي  نبودند يا مخالفت با اسلام نگويم سايرين مسلما نمي

تشكيل نشده بود يا اگر شده است فعلاً  اتفاقاً چنين حرف يا جمعيتي در ايران. مبني فكري و محرك و موجب فعاليت اجتماعي و سياسي بود

  . وجود نداشت

زديم و راجع مي مشجر ، قدم  يِ مصفي   در آن دره .برغان بري گردش رفته بوديم  به سحابي  اتفاق آقاي دكتر  بود كه به١٣٣٩ اواخر تابستان

كرديم و آوردند، فكر مي جوانان و حتي وجدان خودمان، يعني ضرورت زمان، خيلي فشار مي  دوستان و مخصوصاً كه  يك حزب  به تأسيس

  :ري ما محرز بودسه مسئله ب. زديم حرف مي

  .يا جمعيت در شرايط موجود مملكت بر ما واجب است  فعاليت سياسي و تشكيل يك حزب  .١

  .باشد آن بايد بر مبنا و مأخوذ از اسلام  جمعيت مورد نظر و مورد لزوم، مرام و ايدئولوژي  .٢

  .ما ذوق و فرصت و قدرت اين كار را نداريم  .٣

 از ترديد بيرون آمده در يك جلسه بيست سي نفري دوستان، تصميم١٣٤٠خره در آغاز سال بالا. گذشت خيرترديد و تأ هفت هشت ماه، باز به

را به و علت تشكيل و مرام آن  ايران  در اولين اجتماع عمومي، تأسيس نهضت آزادي) ٢٧/٢/۱۳٤٠(گرفتيم   ايران  آزادي نهضت  به تأسيس

  .هموطنان اعلام كرديم

ها و معرفي و مرامنامه، به انضمام دستخط پيشوي ملي، جناب ي حاوي آن سخنراني  و كتابچه آمد عمل هائي به یآن روز سخنران به مناسبت

كتابچه كه در پرونده در آن. محمود طالقاني منتشر شد رضا زنجاني و حاجي سيد االله حاجي سيد و پيامي از حضرت آيت مصدق آقاي دكتر

  .ت و صراحت تامي، مسائل ذيل، يكايك تشريح و به معرفي مرامنامه منتهي شده استموجود و در دسترس اشخاص است با صداق

از احزاب، عوامل جغرافيائي و اقتصادي و تاريخي كه اين افكار را به وجود آورده است، احتياج و الزام به تحزب   ايران  گريزان بودن مردم

 وجدان، روزنه اميد، دل به دريا زدن و توكل به خدا كردن بري تشكيل رغم سوابق و مشكلات، فايده و لزوم، مشكلات خطير، فشار علي

  ... .  ها، چرا وارد احزاب ديگر نشديم، عدم مباينت و عدم مخالفت با جبهه ملي، مرامنامه ها و اشكال با وجود ابهام  جمعيت سياسي

انديشي و  ر اسلامي، فقر اقتصادي و مادي، بدبيني و بدبار سرزمين تاريخي و كشو  از وضع نكبت  االله طالقاني در بيانيه خود حضرت آيت

، )نهضت(صف مبارزين سياسي آوردن مردان زنده، پيوستن به گرد كشور، لزوم پراكندگي، عدم امكان سكوت تا سقوط معنوي و مادی

  .بدر، سخن گفته بودند  وآيات مشوق مربوط به جنگ استخاره به قرآن



   :و خودم  مقصد و هدف نهضت و   توضيح و دفاع از مرام كلمه چند

است و از طرف ديگر ابراز دشمني و  مورد قبول و منطبق با قانون اساسي نهضت  گويند مرامنامه طرف مي خواست و ري دادگاه، از يك كيفر

  .شود ترتيب وضع دفاع و تكليف بنده بسيار مشكل مي  اين به. نمايند تهمت نسبت به مرام و مقصد و هدف ما مي

مورد ايراد نيست و  گويند مرامنامه را ثابت نمائيم و مي گذارند از مرام و مقصدمان حرف بزنيم و حقانيت آن ر رياست دادگاه، نه ميتيمسا

بايد ازگذشته و حال و . شود از طرف ديگر ارائه و دفاع از هدف و نيت باطني با قسم و آيه نمي. اثبات مقصد و نيت هم، مطالب خارج است

  ام خارج و بيهوده بوده است؟ حال گفته گوئيد آنچه تا به  مي. نشانه و دليل آورد   افكار و اعمال مؤسسينآينده و از

كدام ارتباط  بدوي ذكر شده است، هيچ   كه در ري دادگاه مدارك و دلائل اتهام  اما. اصرار داريد فقط روي مدارك و دلائل اتهام صحبت كنم

ايد تصريح نمائيد كه دادگاه فقط  از طرف ديگر، با همه اصرار و استفسار بنده هم، حاضر نشده. دانيد شخص بنده ندارد و خودتان خوب مي به

ذكر شده است ندارد و مؤسس    اين پنج فقره مدارك اتهام داشته و كاري به نيات باطني و هدف و مقصد كسي جز آنچه در مرامنامه توجه به

  . و از سايرين ندارد  از نهضتدفاع بنده بودن را جرم نشناخته احتياج به

  :خورد به شخص بنده نمي) فرض جرم بودن و وارد بودن به(كدام  دلائل مذكوره در ري دادگاه، پنج فقره است كه مسئوليت هيچ

ند ماه قبل، را كيفر خواست ذكر كرده است و در زماني منتشر شده است كه آن چ كننده آن كننده و نشر  كه نويسنده و چاپ٩نشريه شماره   .١

  چگونه ممكن است پي بنده حساب شود؟. بوديم) زندان بدون ملاقات و بدون ارتباط با خارج(  ما سه نفر اعضي موسس در زندان

گوئيد  االله طالقاني و اصولاً جرم باشد، وقتي خودتان مي دستور حضرت آيت فرض آنكه به خط و به اعلاميه خطاب به افسران و سربازان، به  .٢

آن موقع در  را ندارد و بنده هم در آزادي  امضاء و عنوان نهضت نامي منتشر كرده است و اصلاً   غيب نامي چاپ و احمدي دست

  تواند داشته باشد؟  مي چه ارتباطي با نهضت و يا بنده بودم،  زندان

  غربی قسمت ايشان تصحيحي در .نبود  قانياالله طال آيت  اصل و فرع آن از حضرت  نظر از اينكه نيز صرف) ع(الشهدا  خطبه حضرت سيد  .٣

  اعلاميه چاپ شده قبلي   روی

  دارد؟ چه ارتباطي با بنده و نهضت. اند و تازه جرمي نيست كرده

 منتشر شده است و پرونده، در هيچ جا مأخذ و نويسنده و ناشر  ۱۳٤١كه در ارديبهشت » فَضَّّل االلهُ الْمجاهدين«اعلاميه يا نشريه داخلي   .٤

توان به  هي بازداشت بنده است، چگونه مي هم ندارد، آن نيز مربوط به ماه  مشروطه  نمايد و اهانت و ضديت با سلطنت را معلوم نمي آن

  دليل مؤسس بودن، كسي را مسئول اعمالي كه فرضاً در غياب او از جمعيت سرزده است دانست؟

بسيار متين و مدلل آقايان وكلاء مدافع، در مرحله   ها و در مدافعات  ه در بازرسيطور ك ، همان»حاشيه حاشيه و بی با«مندرجات نشريه   .٥

است، در  هي مجاز داخلي يا خارجي بوده صلاحيت توضيح داده شده است، نه اصل و اساس آن و نه مقالاتش كه كلاً نقل از روزنامه

فرض كه خلاف تشخيص داده شود بايد  شده است و به  رح نميام، تصويب و مط  عضويت و مسئوليت داشته كه بنده و هيئت اجرائي  شورا

  . سراغ مسئولين آن رفت به

از جهت خالي نبودن عريضه و بلا دفاع و بلا اشاره نگذاردن پنج فقره اتهامات مذكور در ري، توضيحات فوق را دادم ولي مطلب كاملاً من

  .ي بيش نيست  ات بهانهبديهي و بري خودتان هم مسلم بود كه اين استنادها و اتهام

اند قصد و نيت و  خواست تكرار و تأكيد كرده  كنند كيفر امضاء و دادستان   دادگاه خواست و رأی كه كيفر طور گناه ما و اتهام اصلي ما همان

  .دهم بنابراين مختصري هم روي آنها توضيح دفاعي مي. باشد هدف ما بوده و مي

  .و مصدقي  هستيم،طرفدار قانون اساسي  نيم،ايراني ايم ما مسلما گفته ضتطوركه در بيانيه روز افتتاح نه همان

   



  :است شده در نهضت بودن ما سبب اقدام ما به تشكيل و فعاليت   مسلمان  .١

  :به دليل آيه شريفه         §

»  ةأُم رخَي تْ كُنتُملنَّاسِ أُخْرِجل   ونرتَأْم  وفرعبِالْم ع نوتَنْهنكَرِ نِو17[» الْم[  

  .است  به دليل واجب بودن دفاع كه يكي از احكام و فروع اسلام         §

  :به دليل حديث نبوي         §

»لَم و حاَصْب نمملسبِم سفَلَي ينملسورِ الْمبِاُم تَمه18[» ي[   

بينيم  می  مجيد و در سنن اسلامي  تر در قرآن و كاملرا به نحو بارزتر  و كليه اصول دموكراسي  به دليل آنكه مواد اعلاميه حقوق بشر    §

  ).آقاي غفوري» و صلح جهاني  اسلام« و همچنين كتاب ١١٣ صفحه ]19[»راه طي شده«رجوع كنيد به كتاب (

.  و عاطفه و غريزه انساني و مقدم بودن نزديكان بر سايرين است]20[»حب الْوطَنِ من الْايِمان«دوستي ما به حكم  بودن ما و وطن  ايراني  .٢

است و   هنر نزد ايرانيان«تعصب نداريم و با شعر   شماريم، اما را برخود فرض مي و ايراني را دوست داريم و علاقه و دفاع از آن  راناي

  .جهت به نياكان گذشته مخالفيم و مغرور شدن بي» ايران فوق همه«، يا »بس

ها و  كه نوشته اين طرفداري ما از قانون اساسی.  طرفدار كامل و كليهستيم و باطناً و عقيدتاً طرفدار آن مي باشيم،  طرفدار قانون اساسي  .٣

  .باشد و هم از جهت معتقدات اسلامي و اجتماعي و حكومتي مي  هايمان شاهد آن است، هم از جهت دلائل و موازين ملي ها وكرده گفته

   

  :مشروطه راجع به سلطنت

باشد راجع به آن بحث روشن تر و بيشتري بنمايم تا ثابت شود كه ما واقعاً  زم مياست كه لا  اصل سلطنت ايران  يكي از اصول قانون اساسي  

  ). كه در قانون اساسي مطرح است  يعني همان شرايط مشروطه(طرفدار و موافق آن هستيم و طرفداري ما چگونه و تحت چه شرايطي است 

 جهت است كه به اصل سلطنت  دفاع من مي باشد، نه از آنخواهم صحبت كنم و قسمت حساس  جداگانه و مفصل مي  اگر از مسئله سلطنت

جهت كه مدار و محور اتهام ما و مواد استنادي  شماريم، بلكه از اين دهيم و سايرين را فرع مي اهميت مي  بيش از ساير اصول قانون اساسي

كه   خواست و ري دادگاه كه در رد ادعي كيفر بنابراين لازمست. است  مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه راجع به اهانت به  دادستان

   قبولم هست ؛ نشان دهم  داريد مورد   معتقداتم كه قبول  ايم بري شما به اتكي آن افكار و داشته  گفته است ما رويه و نيت مخالف مرامنامه

  ]21[... .باشم موافق مي  بري ايران   چگونه با سلطنت مشروطه  چرا و

   

هاي حساس و اصلي  دارند و با وجود اصرار ايشان كه قسمت در اينجا رياست دادگاه آقاي مهندس بازرگان را از ادامه صحبت و دفاع باز مي

 آئين دادرسي و كيفر ارتش، شخص براي دفاعِ خود ۱۹۴ حقوق و بيان كامل آنچه بر طبق ماده و آخرين روز دفاع است، اجازه استفاده از

  .جا خاتمه يافت و اعتراضاً به جاي خود نشستند داند، ندادند و سخنانشان در همين مفيد مي

   

   

  ها پاورقی

  . گره از زبان من بگشاي كه گفتار مرا بفهمندو  پروردگارا ، سينه من بگشا و كارم را به من آسان كن:   ٢٨ الي ٢٥/ سوره طه . ١

ي فرزند زنازاده، مرا در انتخاب يكي از اين دو كار ناگزير كرده است؛ يا دست به شمشير برم، يا  آگاه باشيد كه زنازاده:   )ع(از امام حسين . ٢

  .تن به ذلّت دهم، هيهات كه بر ما ذلّت روا نيست



  ...بريد؟ يكي از دو نيكي را انتظار مي) وقوع(ز مگر براي ما ج:   ٥٢/ سوره توبه . ٣

و به شايستگي خارج كن و مرا ازجانب خود موضعي   به شايستگي وارد كن] در هر امري[پروردگارا، مرا  : ۸۰) / اسرائيل بني(سوره اسراء . ٤

  .آور عطا فرما مسلط و پيروزي

چون جاهلان آنان را  : ٦٣/ سوره فرقان  (     و  .)گذرند در مي] از آن [وارانهاي برخورد كنند، بزرگ و چون به ياوه:  ۷۲/ سوره فرقان . (٥

  )سلامت باشيد؛: گويند مخاطب سازند، مي] باسخني ناروا[

كشي آب حكومت علاء، بري اولين بار و بعد از اخراج از مديريت كل لوله  دستور فرمانداري نظامي خوشمزه است چند سال بعد كه به.٦

يك روز كه آقاي دكتر. زيستيم در سلول ميانفرادي ] در زندان[در لشگر زرهي،  سحابي  شدم، به اتفاق آقاي دكترزنداني   تهران

.گيرد مشاراليه سراغ بنده را مي. خورد میي بر  گاه عمومي زندان رفته بود، به يكي از محبوسين توده بري شستن ظروف به نظافت سحابي

گويد، حتماً بعد از خروج از ي به شوخي مي آن جوان توده. ي با من و نظافت اطاق با ايشان استشوئ گويد امروز ظرف آقاي سحابي مي

ها را موقتاً هي زندان، همه زنداني روز هم به مناسبت سمپاشي اطاق يك. »كشي كشي تا جارو از لوله«زندان كتابي خواهند نوشت تحت عنوان 

كتابي. الملاقات بود و تازه به زندان انداخته بودند، آنجا ديدم مجاور ما ممنوع   سلول انفرادييك پيرمرد ارمني را كه در. به محوطه آوردند

فهميد چطور شده كرد و نمي با تعجب خاصي يك نگاه به كتاب و يك نگاه به بنده مي. به او داده بودند  در دست داشت كه از كتابخانه زندان

دست بردارد و از طرف ديگر در آن بحبوحه  اند بخواند و از افكار كمونيستي ده را به او دادهبن» مطهرات در اسلام«طرف كتاب  از يك. است

  .ها، مولف اين كتاب را نيز به زندان انداخته بودند اي با توده  مبارزه دولت

  .دهد تا خود آنچه در ضميرشان هست تغييردهند خداوند تغييري در اوضاع گروهي نمي:  ١١/ سوره رعد. ٧

  .اند طور شد و نامبرده را به همين اتهام تحت تعقيب قرار داده فاقاً همينات. ٨

  .حكومت با كفر ممكن است قرار گيرد ولي با ستم قرار نخواهد گرفت :   نبوي حديث. ٩

     .ناست اي در گذريد، خدا نيز بخشنده و توا اي را عيان كنيد يا آن را نهان كنيد، يا از بدي اگر نيكي: ١٤٩/ سوره نساء . ١٠

دهد به كسي كه از  با كمال وقاحت دستور مي  انگيزي افزودند كه حالا رئيس شهرباني  در اينجا آقاي مهندس بازرگان با لحن تلخ و تأثر .١١

له هي اسارت مملكت را قطع كرده است، بري مراجعه به خانه خود و جستجوي قبا ريشه نفت  از كمپاني سابق  است و با خلع يد قهرمانان ملت

  ...بند بزنند  خواهد بفروشد دست زميني كه جهت معاش زن و فرزندش مي

آقاي مهندس جواب  »... زنداني شدن و محاكمه آقايان كه به خاطر آن خدمات نيست« :آقي رئيس دادگاه، كلام آقاي مهندس را بريده گفتند

  »...نظر نمايند  بند زدن صرف مات، از دستور دستگوئيد لااقل بفرمائيد بري خاطر آن خد بسيار خوب، اگر راست مي« :دادند

نگذاشتند كه آقاي مهندس بازرگان قرائت نمايند و ما از مجله خواندنيهي اشاره   را آقاي رئيس دادگاه  اين قسمت از اظهارات مخبر آلماني. ١٢

  .شده استفاده نموديم

ها را  ر آن جمعي كه بر تو ستم روا داشتند و نفرين بر آنها كه اين ناروايينفرين بر آن جمعي كه تو را كشتند، نفرين ب: از زيارت عاشورا. ١٣

  .شنيدند و بدان رضايت دادند

نيز دست به پرشورترين تظاهرات خود زده   در سنا، محصلين دانشگاه  و تحصن  شود كه به موازات تبليغات جبهه ملي توضيحاً اضافه مي. ١٤

كه بري شركت در جشن ميلاد حضرت ولي  روز نيمه شعبان. ت، اعتصاب غذا و تحصن كردندانتخابا به عنوان اعتراض به عدم آزادي

را   اقبال وزير دربار يك روز هم ماشين آقاي دكتر. سرازير شدند، شديداً مورد حمله و ضربات پليس قرار گرفتند  به طرف مسجد ارك عصر

  .در دانشگاه آتش زدند

يا » .المال و ثروت مملكت پرده بردارم ر است اگر از تعديات و تجاوزات چند سال اخير به بيتوحشت آو«:....از قبيل اين اظهارات. ١٥



اين جناح راست « يا » چاپ ندارد چاپ به هي عمراني و غيره، طاقت به ديگر مملكت تحت عنوان اجري طرح... را گول زدند  آمدند و مردم  دولتها«

  »...باشد كه  مي  هيئت حاكمه

ملي مدافع رفراندوم، نيز در   هي ضد زاده نويسنده معروف و مورد احترام و مراجعه دولت  كه حتي آدمي مثل جمالخوشمزه است. ١٦

  :شود  از قول او چنين نقل مي٢٤/٤/١٣٤٢  روزنامه كيهان

 و شكاك و به قول فرنگيها ظني اند دير باور و سوء هي بي اساس شنيده اند و وعده هي تلخ ديده از بس در اين قرن اخير تجربه  ايران  مردم«

كنند و در زير هر كاسه نيم  توانند اطمينان داشته باشند و حرف اوليي امور را به اين آساني باور نمی اند و به كسي و غيري نمي سپتيك شده

سالوس و دروغ و هي دروغ و بي اساس را بخورند و چشمشان در هر جا  شوند فريب وعده بينند و ديگر به سهولت حاضر نمي ي می كاسه

  »...شوند  آشكار است كه چنين مردمي به آساني و بدون چون و چرا يار و ياور دستگاه هي دولتي نمي. بينند فريب و پليدي مي

     .شود  بهمن هم مي٦سفيد   هي انقلاب و وعده  هي كودتا توجه داشته باشيد كه اين مقاله كاملاً تازه است و شامل كليه دولت

داريد و به  داريد و از بدي باز مي به نيكي وا مي. ايد  اند ، شما بوده نمودار شده  اي كه بر اين مردم بهترين دسته: ١١٠/ عمران سوره آل  . ١٧

     .خدا ايمان داريد

  .نيست   باشد، مسلمان  آنكه در امور مسلمانان تلاش كرده كسي كه روزي را بگذارند بي: نبوي  حديث. ١٨

  .چاپ و منتشر شده است   توسط شركت انتشارات قلم١٣٧٧در سال » مباحث بنيادين« با نام ،»راه طي شده«كتاب . ١٩

  .از ايمان است» وطن« داشتن  دوست: نبوي  حديث. ٢٠ 

  . قرار دارد، مراجعه فرمائيد  اين مجموعه آثار۱۳۵كه در صفحه » مدافعات«به مقدمه چاپ دوم كتاب . ٢١

هاي حساس و اصلي  دارند و با وجود اصرار ايشان كه قسمت  بازرگان را از ادامه صحبت و دفاع باز ميدر اينجا رياست دادگاه آقاي مهندس

 آئين دادرسي و كيفر ارتش، شخص براي دفاعِ خود ۱۹۴و آخرين روز دفاع است، اجازه استفاده از حقوق و بيان كامل آنچه بر طبق ماده 

  .خاتمه يافت و اعتراضاً به جاي خود نشستندجا  داند، ندادند و سخنانشان در همين مفيد مي

  
 


